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 چكيده 

نظاا  بايا الليياي  اعلاميه جهاني حقوق بشر كه مبناي

و هلتاي  شود مالكيت را امري محتر محسوب ميحقوق بشر 

حق حيات، آزادي و امنيت به شلار آورده است بار اناا 

اللييي حقوق بشري بر تعرض ناپذنري اساس در اسناد بيا

ن اساسي غالب انا حق طبيعي تاكيد شده و فصيي از قانو

شر و آزادنهاي اساسي اختصاا  كشورهاي جهان به حقوق ب

 است.  نافته

هاا، غانات از سوي دنگر، توساعه و رفااه هلگااني ميت

باشاد و در هاي حقوق بشار ميمطيوب و هدف نهاني آموزه

راستاي نيل به انا مقصود، حق مرد  بر منابع طبيعي و 

پاذنر  نظاا  هاي ميي كشورشان ماورد شناسااني و ثروت

ها با الليل واقع شده است در انا رابطه دولتحقوق بيا

استناد به حق خودمختاري اقتصادي و حق بر توسعه و به 

منظور تأميا منافع ميي و مصالح علومي مبادرت به ميي 

كردن اموال خصوصي اشخا  اعم از اتباع داخيي و اتباع 

صوصي به نلانند از طرف دنگر مصادره اموال خبيگانه مي

عنوان تنبيه و مجازات و تليك قهري اماوال خصوصاي در 

هاي علومي و علراني، موجب تحدناد و جهت اجراي برنامه

گردد. در انا پژوهش بر آنيم تاا سيب مالكيت خصوصي مي

الليياي و قاوانيا موعاوعه با بحث و بررسي اسناد بيا

مالكياات خصوصااي را در نظااا  جانگاااه و شااأن داخيااي 

ي حقاوق بشار و نظاا  حقاوقي اناران تبيايا اللييبيا

 نلائيم. 

مالكيت، مالكيت خصوصي، مالكيت دولتي، واژگان كليدي: 

 اسناد بيا اللييي، موازنا حقوق بشر 
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 مقدمه 

مالكيت نهادي اسات دنرنناه بااه بيناداي علار آدماي. 

مالكيت خصوصي تارنخ پار فاراز و نشايبي را پشات سار 

هاي بيشالاري را پايش گذاشته و قطعاً تحولات و دگرگوني

رو خواهد داشت آنچنانكاه تاا نكاي دو قارن اخيار از 

چشلگير آن در جهان خباري  ارپدنده مالكيت معنوي و آث

 نبود.

مالكياات باار انسااان، زشاات تاارنا چهااره مالكياات اساات 

كشي از انساان زمااني درهي اات تلياك داري و بهرهبرده

انسااان وهااور نلااوده و زماااني دنگاار در قالااب نظااا  

داري )زمايا ف ودالي )اربااب و رعيتاي( و رمنام سارف

بندگي( بروز نافتاه اسات در نظاا  مياوك الطاوانفي، 

از اجزاي اراعي زراعاي و در زماره متعيقاات و « سرف»

ميحقات زميا به حساب آمده و تابع مالك مياك باوده و 

شده اسات با نقل و انتقال ميك به مالك جدند منتقل مي

داري در بخش وسيعي از اروپاا و از جلياه در رمنم سرف

ر  و فرانسه و آللان و روسيه رواج داشته و تنهاا در 

و آغااز اصالاحات « سرف»ا قبل از الغاء روسيه تزاري ت

 چهار



 1ميييون نفر سرف وجود داشته است. 15ارعي بالغ بر 

بر انا اساس هر كجا كه انسان به ناوعي از زنار باار 

ستم حكا  و پادشاهان رهاني نافت با تلا  وجود كوشيد 

مقاارن پاناان   .تا حقوق انساني خود را حفا  نلاناد

تالا  و مجاهادت هااي  ابتدا در انگيستان، ،قرون وسطي

جهت حف  حقوقشان در مقابل پادشاه صورت  يمردمگسترده 

گرفت و پا  از آن سااكنيا سايزده انالات امرنكاا در 

مقابل استعلار انگياي  پاانلردي و مقاومات نلاوده و 

صادر نلودناد و  1766اعلاميه استقلال امرنكا را در سال 

كييساا متعاقباً مرد  فرانسه بر عييه خاندان سيطنت و 

قيا  نلودند و پادشاه را به تيغه گياوتيا ساانردند و 

آزادي خود را با صدور اعلامياه حقاوق بشار و شاهروند 

جشا گرفتند در چنيا شرانطي حق مالكيت به  1789فرانسه 

عنوان بستر تأميا كنناده ساانر حقاوق بشار )نكاي از 

مصادنق حقوق طبيعي( شناساني شد و در كنار حق حياات، 

نيت، حقي مقادس، جهااني و جااوداني تيقاي آزادي و ام

هاي بشري به بوته تر شد و آرمانگردند تارنخ سالخورده

فراموشي سنرده شد و بدنا منوال انسان دو جنگ جهااني 

 ونرانگر را تجربه نلود. 

پ  از جنگ دو  جهااني، نلاننادگان كشاورها گارد هام 

تصاونب  1945آمدند و منشاور ساازمان ميال را در ساال 

ند پ  از آن كليسيون اقتصادي، اجتلااعي ساازمان نلود

ميل متحد با تأسي  كليسيون حقوق بشر به آن مامورنات 

حقوق بشر اقادا  نلانااد بادنا داد تا نسبت به تدونا 

دساامبر  10اعلاميه جهاني حقوق بشر در تاارنخ  ترتيب،

صاادر گردنااد و متعاقااب آن ميثاااق حقااوق ماادني،   1948

تصادي، اجتلااعي و فرهنگاي در سياسي و ميثاق حقوق اق

 27و  17ميلادي به تصونب رسيد براسااس مااده  1966سال 

اعلاميه جهاني حقوق بشر مالكيت مادي و معنوي شناساني 

 و در زمره حقوق طبيعي انسان به شلار آمده است. 

با گستر  بينش حقوق اجتلاعي و اولونت بخشي به منافع 

تاوان ادعاا ر نليجلعي و تأميا اجتلاعي، امروزه دنگا

باشد در عصر حاعر حقي مطيق مي كيت خصوصي نلود كه مال

به لحاظ سااختار زنادگي اجتلااعي و مصاالح علاومي و 

هاي بي شلاري بر حق مالكيت خصوصاي منافع ميي محدودنت

گردد با انا وجود حق مالكيت خصوصي به عنوان مترتب مي

هلاراه  الليل، تبعاتي بهنك اصل مورد پذنر  حقوق بيا

                                                 
 -  ر.ك. صالح، عيي پاشا، سرگذشت قانون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ

.657و  656، 644تا  383   ،64دو ، 



توانند )نا لااقل نباند( ها نليدارد بر انا مبني دولت

متعرض حق مالكيت اشخا  اعم از خودي نا بيگانه بشوند 

مگر به موجب قانون و مطاابق باا معيارهاا و ماوازنا 

اللييااي، بنااابرانا مصااادره و ساايب شااناخته شااده بيا

ها در صورت مالكيت خصوصي اشخا  اعم از افراد نا گروه

الليياي ت عوابط و موازنا مورد پااذنر  نظاا  بيارعان

 گردد. حقوق بشر، مشروع تيقي مي

 

 سابقه تحقيق : 

در خصو  مالكيت خصوصي در بساتر  ،از نظر سابقه تحقيق

الليل به صورت مساتقل، تاأليف حقوق داخيي و حقوق بيا

نا اثر قابل توجهي دنده نشاد و موعاوع پاناان ناماه 

خصوصي در نظا  حقوقي اناران و مالكيت  2حاعر )احترا 

ناو باودن و  اللييي حقوق بشار( از دو منظارنظا  بيا

گردد آثااري كاه تطبيقي بودن از سانر آثار متلانز مي

در انا زمينه به رشته تحرنر درآمده علادتاً در ماورد 

هاي كيي حقوق علومي و آزادنهاي اساساي نوشاته دندگاه

مي در نظاا  شده و تيفيقاي از مالكيات خصوصاي و علاو

ماورد توجااه قارار  داخيي و نظا  بيا الليل را كلتار

اقاادامي كااه در انااا پانااان نامااه در اولوناات  داده،

 مطالعه و بررسي قرار گرفته است. 

 

 اهداف و ضرورت تحقيق : 

عرورت تحقيق و اهليت پرداختا به حق مالكيت خصوصي از 

انا روست كه مالكيت خصوصاي هلانناد آزادي از اجازاء 

باشاد و تاأميا اساتقلال و ننفك حقوق طبيعي انسان ميلا

صيانت از كرامت انسان در جهت رشد و شاكوفاني شخصايت 

 باشد. او، در گرو حلانت و احترا  به انا حق مي

 

 سئوال اصلي و فرضيات پژوهش : 

آناا حلانات از »پژوهش حاعر با طرح انا سا وال كاه  

ازنا و مالكيت خصوصي در نظاا  حقاوقي اناران باا ماو

اللييااي حقااوق بشاار تطااابق و هلخااواني هاااي بياآموزه

                                                 
 -  تعهد دولت ها در خصو  حق مالكيت هلانند سانر حقوق بشري داراي سه بعد

 « تعهد به انفاء»، «تعهد به حلانت»، «تعهد به احترا »باشد  مي

تعهد به احترا  وجهه سيبي دارد و به مفهو  آن است كه دولتهاا در راساتاي 

راي افاراد ناا گروههااني از هاني ببرخورداري از انا حق، موانع و محدودنت

هاي موجود را برطارف نلانناد. )ر.ك. افراد انجاد نكنند و موانع و محدودنت

هاا، حبيبي مجنده، محلد، حقوق مالكيت معنوي و حقوق بشر  تعامل ها و تعارض

بيا الليل،دانشگاه شهيد بهشاتي، زمساتان  پانان نامه دوره دكتري حقوق بيا
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كه؛ )مالكيت خصوصاي در نظاا   يهو با انا فرع« دارد؟

اللييي حقوق بشار حقوقي انران در اساس با موازنا بيا

 سازگاري دارد( آغاز شده است. 

 

 روش تحقيق : 

تحيييي باوده  –رو  شناسي انا تقرنر به صورت توصيفي 

اي كتابخانه ها، آوري دادهمطالب و جلع گردآوريو رو  

 است. 

 

 سازمان دهي تحقيق : 

انا تحقيق در دو فصل ارائاه شاده، در فصال اول عالا 

تعرنف و توصيف مالكيت به بررسي اوصاف و آثار مالكيت 

پرداخته و آنگاه جانگاه حلانت از مالكيات خصوصاي در 

ورد اللييي حقوق بشار مانظا  حقوقي انران و نظا  بيا

بحث قرار گرفتااه اسات و در فصال دو  ابتادا مصاادره 

اموال خصوصي به عنوان مجاازات و تلياك قهاري اماوال 

هاي علومي و علراناي دولات و خصوصي جهت اجراي برنامه

شهردارنها بررسي گردنده و در بخاش پانااني باه مياي 

كردن كه فصل مشترك سيب مالكيت خصوصي در نظا  داخياي 

باشد پرداخته و موعع نظاا  لليل ميو نظا  حقوق بيا ا

انم.اللييي حقوق بشر در انا خصو  را تبييا نلودهبيا



 

 

 

  
    مالكيت و حمايت از مالكيت خصوصيمالكيت و حمايت از مالكيت خصوصي  --فصل اول فصل اول 

 

انسانهاست انا  طبيعي ترنا حقوقمالكيت در زمره بدنهي

حق به واسطه ملازمه با طبيعت آدمي در تلامي كشورها و 

مورد پذنر  قارار گرفتاه اسات هاي حقوقي، سياسي نظا 

اما دامنه اعلال انا حق متفااوت باوده و از مالكيات 

محدود شخصي در نظا  كلونيساتي )رمنام اشاتراكي( تاا 

مالكيت بالنسابه مطياق خصوصاي در نظاا  ليبراليساتي 

داري( متغير است در انا فصل با تعرنف و )رمنم سرمانه

در نظا   توصيف مالكيت به تبييا جانگاه مالكيت خصوصي

 پردازنم. اللييي حقوق بشر ميحقوقي انران و نظا  بيا

 



 مالكيت  –بخش اول 

نف و توصايف مالكيات، باه  در انا بخش از پژوهش، علا تعر

تبييا فقهي و حقوقي مالكيت به مفهو  عاا  و مالكيات باه 

مفهو  خا  )مالكيت معنوي( پرداخته و در اداماه پيراماون 

 پردازنم. بحث مي اوصاف و آثار مالكيت به

 

 مفهوم مالكيت  –اول  مبحث

هاي اخير محدود و منحصار باه موعوع مالكيت تا قبل از سده

اشياء و اموال ماادي و محساوس باود. باه دنباال اختاراع 

دستگاه چاپ، رنسان ، انقلاب صنعتي و وهاور ماشايا تحاولات 

چشلگيري در زمينه موعوعات مالكيت به وجود آمد و اماروزه 

مالكيت معنوي اعم از مالكيت فكري، ادباي، هناري و  دامنه

مالكيت صانعتي بار مالكيات ماادي احاطاه نافتاه و آن را 

الشعاع خود قرار داده اسات اصاطلاح مالكيات معناوي از تحت

باشد از انا رو مفهو  مالكيات مفاهيم نووهور عصر جدند مي

را در دو وجه مادي و معنوي با بياان وجاوه تلاانز آناان 

 نلانيم. مي بررسي

 

 مالكيت مادي  –اول  گفتار

 و منشاء آن مال و ميك است. مأخوذ از تازي وامه مالكيت 

كيله مالكيت، مصدر جعيي و به معنااي صااحب باودن، مالاك 

بودن و مالكي )منسوب به مالك( آمده است. مصدرجعيي مصدري 

است كه در اصل مصدر نيست و با افزودن پسوند به آخر اسام 

ند ميفارسي نا آناد مانناد  هونات، ا عرباي و جازء آن پد

تابعيت، محكوميت، طيبيدن، آغازندن. مصدر جعياي را مصادر 

 3اند. صناعي و مصدر منحوت نيز ناميده

كيله مالكيت در كتاب لغات عرباي، نظيار اللنجاد، قااموس 

اليغه، لسان العرب، اقارب اللاوارد و نظاانر آن مشااهده 

باه مفهاو  « اماتلاك»و « ياتميك»شود ولي كيلاتي نظير نلي

  4مالكيت، علاقه و داراني در انا كتب آورده شده است.

قانونگذار انران مالكيت را تعرنف نكرده اسات در حاليكاه 

، 142، 38، 37و  35، 29در موارد متعدد و از جليه در ماواد 

قانون مدني و دنگر قوانيا، كيله مالكيت را باه  264و  166

 كار برده است. 

بداهت امر و نا مشكلات عيلي و نا علياي و ناا تحاول شاند 

عوابط عرفي جامعه در زمينه مفهو  و موعوع مالكيات، سابب 

شده باشد كه قانونگذار از تعرنف انا اصطلاح نا عنوان مهم 

حقوقي كه پانه اساسي عوابط اقتصادي و اجتلاعي جامعاه را 

تاه باا دهد عاللاً، عامداً خودداري كرده باشد البتشكيل مي

توجه به اهليت موعوع مالكيت و قيلرو آن در حقاوق اسالا ، 

خصوصاً در فقه اماميه كه منبع و منشاء اصيي الها  قاانون 

                                                 
دهخدا، عيي اكبر، لغت نامه، دانشگاه تهران، دانشكده ادبياات و عياو   - 3
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طرف حقوقادانان اناران از  مدني انران است و هلچنايا از 

  5ميكيت و حق مالكيت تعارنف گوناگوني ارائه گردنده است.

باا اشاياء  فقهاي اماميه به اعتبار رابطاه مياان افاراد

)نسبت مالك و مليوك( و استيلاء بر شي باه تعرناف مالكيات 

اند و حقوقدانان باا ابتنااء بار اوصااف و آثاار پرداخته

 اند كيت تعارنف متشابهي را ارائه نلودهلما

ت ناا حاق مالكيات عباارت از از نظر فقهاي اماميه مالكي»

احاطه كسي )مالك( بار چيازي كاه ملياوك نامياده  سيطنت و

ود در مقا  توعيح گفته شاده كاه سايطه بار شاي اماري ميش

اعتباري است كه عقلاء آن را بار حساب نيااز جامعاه باراي 

اند و اسالا  نياز اناا اشخا  حقيقي نا حقوقي اعتبار كرده

احتلاال دارد كاه بيكه احياناً اعتبار را امضاء كرده است 

ي و قارغلكيت ااصطلاح مالكيت در موارد غير متعارف، نظير م

نا ميكيت دنه براي مقتاول كاه در مورد ارث، هدو  عييهم م

قوق اسالا  از طرنق ارث به ورثه آنها منتقل مي گاردد در ح

 6«.جنبه تأسي  داشته باشد

انست بايا مالاك و مياك ناا ميكيت عبارت از نسبت و عيقه»

مليوك كه به مقتضاي انا عيقه و رابطه حقوقي، مالك نسابت 

 7«.يار و تسيطي پيدا خواهد كردبه مليوك خود هرگونه اخت

مالكيت عنواني است اعتباري كه مبيا نسبت و رابطه اشياء »

با افراد انساني است و جامع مجلوعاه رواباط و مناساباتي 

 8«.دهداست كه استيلا و تسيط انسانها بر اشياء را نشان مي

و « مطيق»قدر مشترك تعارنف فقهي مذكور از مالكيت، سيطنت 

باشد كه از باب اطلاق مالك بر ميك نا مليوك مياحاطه كامل 

و متعيق مالكيت )اشياء ماادي( باا واقعياات « سيطه مطيق»

حاكم بر جوامع امروز مطابقت ندارد زنرا از نك طرف دامنه 

سيطه مالكانه در تزاحم و تعارض با حقوق افاراد و جامعاه 

 گيرد و از طرف دنگربه انحاء گوناگون مورد تحدند قرار مي

تعارنف مزبور حقوق مالكيت فكري، ادبي، هنري، حق اختاراع 

و اكتشاف، حق كسب و پيشه و حق تجارت و سانر امتياازات و 

 حقوق مالي را در بر نلي گيرد. 

گيري از مفاهيم فقهاي و مقاررات اساتيد حقوق نيز با بهره

قانون مدني و اوصاف مالكيت، مالكيت را انا چنايا تعرناف 

 اند  كرده

انست كه بيا شخص و چيز مادي تصور لكيت عبارت از رابطهما»

دهد كاه شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالك حق مي

انتفاعااات ملكنااه را از آن بباارد و كسااي نتوانااد از او 

جيوگيري كند در حقوق اسلا  نيز ميكيات در معناي وسايعتري 

مافي شود ميكيت منفعت، ميكيت استعلال شده چنانچه گفته مي

الذمه، ميكيت حق خيار، ميكيات حاق انتفااع و امثاال آن، 

رابطه مالكيت را به اعتباار دارناده حاق، مالكيات و باه 

                                                 
هلان صفحه.  - 5
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 9«.اعتبار موعوع آن مليوكيت گونند

تواناد در مالكيت حقي است دائلي كه به موجاب آن شاخص مي»

حدود قوانيا تصرف در مالي را به خاود اختصاا  دهاد و از 

 10«.تفاده كندتلا  منافع آن اس

مالكيت مهلترنا حق عيني است و عبارت است از رابطه بايا »

دهد شخص و شيء كه به وي حق هله گونه تصرف و انتفاع را مي

 «.مالكيت حقي است مطيق و انحصاري

گر آماده اسات؛ مالكيات   حاق اساتعلال و »و در تعرنف دن

ست باه هار صاورت مگار در بهره برداري و انتقال نك چيز ا

و بااز آورده اسات  « ي كه قانون استثناء كرده باشدموارد

مالكيت عبارت است از اختصا  دائم چيازي )ماادي ناا »... 

ول( باه شاخص معنوي، مالي نا غير مالي منقول نا غير منقا

 11«.و حق ارتفاق ميك نيست اصالتاً، پ  حق انتفاع

قانون مدني فرانساه مالكيات را  544از نظر تطبيقي؛ ماده 

مالكيت عباارت اسات از حاق مطياق »ف كرده است  چنيا تعرن

استفاده و انتقال اعيان جاز در ماواردي كاه خالاف قاانون 

قانون مدني انران، مستنبط  30در هليا رابطه ماده «. باشد

هر ماالكي »قانون مدني فرانسه، مقرر داشته   544از ماده 

نسبت به مانليك خود حق هله گونه تصرف و انتفاع دارد مگر 

 «. واردي كه قانون استثناء كرده باشددر م

قانون مدني آللان، با محدود كردن حقاوق مطيقاه  903ماده 

گوناد  تري از مالكيت ارائاه كارده و ميمالك، تعرنف جامع

مالك از مياك خاود هرگوناه بخواهاد اساتفاده ناا آن را »

كند مگر آنكه استعلال كرده و از تجاوز متجاوز جيوگيري مي

 12«.قانون نا حقوق اشخا  دنگر باشد علل او مخالف

هاي فكري و صنعتي، هلزمان با اختراع هر چند كه حق آفرننه

، اما پدناده حقاوقي حرنر اوليا نوشتار پدندار گشتخط و ت

لاذا تعاارنف و  )!!(مالكيت معنوي تعيق به عصر جدند دارد

و اناران  ، و حقوقادانانمفاهيم ارائه شده از جانب فقهاا

كشورها در بردارناده مفهاو  مالكياات معناوي قوانيا دنگر 

باشد لذا در ساخا بعاد، باه تبيايا مالكيات معناوي و نلي

 پردازنم. ونژگيهاي آن نسبت به مالكيت مادي مي

 

 مالكيت معنوي  –دوم  گفتار

قدمت حق مالكيت بر اشياء مادي باه تشاكيل اولايا جواماع 

ناوي، گردد در حاليكه نهااد مالكيات معمدني، سياسي بر مي

نهادي جاوان و نوپاسات و از تاارنخ و طاول علار چناداني 

برخوردار نيست. احساس وابستگي انسان به اشاياء و اماوال 
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مادي، براي ادامه حيات از بادو خيقات وجاود داشاته اسات 

استفاده از نيروي جلعي براي غيبه بار مشاكلات و نيازهااي 

 ذاتي و غرنزي موجب پيدانش جوامع انسااني گردناده اسات و

متعاقب ناا مقاارن تشاكيل جوامااع مادني، ساازمان حقاوقي 

مالكيت، به منظور برقراري مناسبات اجتلااعي و حفا  نظام 

 علومي شكل مي گيرد. 

در سالهاي پ  از قرون وسطي و به دنبال رنسان  و پيشارفت 

عيم و دانش و تكنولاومي و باالاخص اختاراع ماشايا چااپ و 

به فزوناي توليد كاغذ، توليدات فكار و اندنشاه ب شار رو 

گذاشت و با ارتباط تنگاتنگ افراد و جوامع حلانت قاانوني 

از مالكيت معنوي، هر چه بيشاتر احسااس گردناد حلانات از 

در  17مالكيت معنوي، با قانوني شدن حاق اختاراع در قارن 

انتاليا آغاز گردند و امروزه با تاسي  نهاد بيا الليياي 

باه اوج خاود رسايده مالكيت معنوي و سازمان تجارت جهاني 

 است. 

در عصر حاعر مالكيت معنوي از مسائل بنيادنا سياست ناونا 

اقتصادي و وساييه اساساي رشاد اقتصاادي و سارمانه اصايي 

 گردد. معاملات و تجارت محسوب مي

حلانت و پشتيباني موثر از مالكيت معنوي به جهت تفاوق آن 

ن، محرك و مشااوق مبتكااران، نااوآوراهاااي مااادي،باار دارائي

مخترعان و موسسات تحقيقاتي بوده و عالاوه بار آن در جاذب 

سرمانه، و سرمانه گذارنهاي خارجي و به تبع انتقال داناش 

و تكنولومي تاثير بسزاني دارد با توجه به وجوه افتراق و 

تلانز مالكيت به مفهو  عا  )مادي( و مالكيت معنوي، بدواً 

نلوده و شارح و اقوال صاحبنظران را در خصو  مالكيت بيان 

اللييي و نظا  حقوقي انران باه جانگاه آن را در نظا  بيا

سنارنم. معناوي در اصاطلاح حقاوق مالكيات مباحث مربوطه مي

معنوي، بياانگر آنسات كاه متعياق حاق ماادي نيسات بيكاه 

 هاي فكري انسان است. فعاليت

را مناساب « هااي فكاريمالكيت»برخي از حقوقدانان اصاطلاح 

اند و معتقدند كه كيله معنوي در لغت منسوب به تشخيص داده

معني و مقابل مادي و صوري توصيف شده است حال آنكه منشاء 

 13انا حقوق فكر و اندنشه و تعقل انسانهاست.

را « حقوق مالكيت معنوي»تعدادي دنگر از حقوقدانان اصطلاح 

دانند و معتقدند كه هله موعوعات مالكيت معنوي تر ميمناسب

گردد بيكاه برخاي اً در اثر تفكر و اندنشه انجاد نليالزام

از آنها تنها به لحاظ اننكه وجود ماادي ندارناد در اناا 

 14گيرند مانند سرقفيي.مقوله جاي مي

حقوقي است كه به صاحب »توان گفت  در تعرنف حقوق معنوي مي

آن اختيار انتفاع انحصااري از فعاليات و فكار و ابتكاار 
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حق معنوي ماهيتي مختيط از حقوق مالي .. «.دهدانسان را مي

و با ارز  و حق غير مالي و مربااوط باه شخصايت اسات اناا 

اختلاط به ونژه در فرعي كه مولفي حق انتشار اثار خاود را 

شود آنچه انتقال نافتاه به دنگران واگذار مي كند دنده مي

برداري از انتشاار اثار اسات، چهره مالي حق تاليف و بهره

ي او درباره دفاع از اثر خاود و تجدنادنظر در ولي حق شخص

آن هلچنان باقي است و مانند ساانر حقاوق غيار ماالي باه 

 15نابد.دنگران انتقال نلي

مالكيت معنوي مورد شناساني و پذنر  حقوق بيا الليل واقع 

شر بار حلانات از مالكيات  شده، و موادي از منشور حقوق ب

اعلاميه  27ماده  2 معنوي تصرنح و تاكيد دارد  براساس بند

هر ك  حق دارد از حلانت منافع معناوي و »جهاني حقوق بشر 

« مادي آثار عيلي، فرهنگي ناا هناري خاود برخاوردار شاود

ميثاااق باايا اللييااي حقااوق اقتصااادي،  15هلچناايا؛ ماااده 

كشورهاي طارف اناا »دارد  اجتلاعي و فرهنگي، نيز مقرر مي

بهره »شناسد  ليت ميميثاق حق هر ك  را در امور ذنل به رس

مند شدن از حلانت منافع معنوي و ماادي ناشاي از هرگوناه 

«. اثر عيلي، ادبي نا هنري كه مصنف )ناا مختارع( آن اسات

 (1)بند ج/

تدابيري كاه باراي »انا ماده اعافه شده  3و  2در بندهاي 

تاميا اعلال كامل انا حق توسط كشورهاي طارف اناا ميثااق 

امل تدابير لاز  براي تاميا، حف  و اتخاذ خواهد شد باند ش

كشاورهاي طارف اناا »و « توسعه و ترونج عيم و فرهنگ باشد

شوند كه آزادي لاز  براي تحقيقاات عيلاي و ميثاق متعهد مي

 «.فعاليت خلاقه را محتر  بشلارند

در كنوانسيون تاسي  سازمان جهااني مالكيات معنااوي آماده 

 است.

باا ماوارد زناار خواهاد  شامل حقوق مرتبط« مالكيت معنوي»

 بود 

 آثار ادبي، هنري و عيلي  -

هاي نلانشهاي هنرمندان بازنگر، صداي عبط شاده، برناماه -

 رادنوني 

 اختراعات در كييه زمينه هاي فعاليت انسان  -

 كشفيات عيلي  -

 طراحي هاي صنعتي  -

 علائم تجاري، علائم خدماتي، نامهاي تجاري و عناونا  -

 بر رقابت نامطيوب حلانت در برا -

و سانر حقوقي كه ناشي از فعاليت فكري در قيلرو صانعتي،  

 16عيلي، ادبي و هنري مي باشد.

هاي مرتبط باا تجاارت حقاوق در موافقت نامه راجع به جنبه

مالكيت معنوي )ترنن ( اصطلاح مالكيت معنوي به كييه اموال 

اجرا  برداري، حلانت ازشود )حق كنيمالكيت معنوي مربوط مي

هاي پخاش كنندگان، توليد كنندگان صفحه گرامافون و سازمان

هاي صانعتي، هاي جغرافياني، طرحكننده، علائم تجاري، نشانه
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هاي ساخت مدارهاي نكنارچه و حفاوت از اطلاعات اختراع، طرح

افشاء نشده( با توجه به مراتب فوق حقوق مالكيت معنوي در 

هاا و وق ناشاي از آفرننشمعني وسيع كيله عبارت است از حق

هاااي فكااري در زمينااه هاااي عيلااي، صاانعتي، ادبااي و خلاقيت

 17هنري.

لاز  است توعيح داده شود در قانون حلانت حقاوق مولفاان و 

اناران و در آئايا ناماه  1348مصنفان و هنرمنادان مصاوب 

اجرائي آن و هلچنايا در ساانر قاوانيا مرباوط، ناامي از 

ان نياماده اسات تاا مسااله مالكيت معنوي نا فكري به ميا

تعرنف قانوني آن مطرح گردد و جالب توجه آنكاه در قاانون 

حلانت از مالكيت هنري و ادبي تهيه شده از طرف دولت، نيز 

با وجود پذنر  انا نوع مالكيت، تعرنفي از مالكيات فكاري 

 2به علل نيامده است به عبارت دنگر باا اننكاه در مااده 

موعاوع تعرناف باه علال آماده،  مورد و 26لانحه مزبور از 

مساله تعرنف مالكيت فكري نا معناوي مساكوت ماناده اسات. 

نوي ثلاره  ملكا است تصور شود تعرنف مالكيت فكاري ناا مع

رسد تعاارنف دقياق قاانوني، از عليي ندارد ولي به نظر مي

هد باود و  يي بسايار مفياد و كارسااز خوا نظر عيلي و عل

هااي قضااني، در دعااوي بسياري از ابهاماات و اخاتلاف نظر

توان حق مالكيات كند ... بنابرانا ميمطروحه كاهش پيدا مي

كرد   حاق مالكيات فكاري، »فكري نا معنوي را چنيا تعرنف 

اقتدار قانوني ناشي از وجود رابطه اعتباري بيا اثر فكري 

و صاحب اثر است كه به موجب آن صاحب اثر، در زمااان حياات 

يه ورثه قانوني، بعد فوت صاحب خود و قائم مقا  وي، از جل

اثر تا مدتي معيا از حق مادي اثر بهره مناد خواهناد شاد 

 18«.ولي اقتدار و اعتبار معنوي اثر دائلي است

صيي حقاوق  بدنا ترتيب، حقوق مالكيت معنوي به دو شاعبه ا

شاود. ا حق كني برداري تقسيم ميي و حق مولف نمالكيت صنعت

ها ناا علائام جاااري، نشاانهاختراع، علامت تجاري، اساامي ت

هاي صنعتي از مصادنق حقوق مالكياات صانعتي جغرافياني، طرح

 مي باشند. 

 اوصاف مالكيت  – مبحث دوم

دانستيم كه در قوانيا انران تعرنفي از مالكيات )اعام از 

مادي و معنوي( به علل نيامده است و تعارنف ارائه شده از 

رت اسات در اناا سوي حقوقدانان بر مبني اوصاف مالكيت صاو

گفتار علا بحث پيرامون اوصاف مالكيت، به انا نتيجاه ماي 

رسيم كه با توجه به مقتضايات زنادگي در جواماع اماروزي، 

خصانص سه گانه مالكيت )اطلاق، انحصار و دوا ( در تعامل و 

باات و دوا ، پيشايا ق افراد و اجتلاع، از ثتعارض با حقو

هاي فكري، مالي آفرننه باشد هلچنيا امتيازاتبرخوردار نلي

ادبي، هنري و صنعتي )حقوق مالكيت معنوي( مقيد به مواعاد 

 قانوني و موقتي است و براي هليشه باقي نخواهد ماند.

 

 اطلاق  –اول  گفتار

مرحو  دكتر سيد حسا اماامي در جياد اول حقاوق مادني باه 
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نونساد  منظور تعرنف مالكيات و تبيايا اوصااف مالكيات مي

باشد كه شخص نسابت مطيق، انحصاري و دائلي مي مالكيت حقي»

دهد كاه از تلاامي مناافع به مالي دارد و به او اجازه مي

و سن  در خصو  مطيق بودن حق «. اقتصادي آن بهره مند گردد

تواناد هرگوناه از نظر آنكاه مالاك مي»افزاند  مالكيت مي

  19«.انتفاعي را از ميك خود ببرد آن را مطيق گونند

طيق بودن حق مالكيت وفق تعرنف مذكور، بطور كامال خصيصه م

قانون مادني مطابقات دارد باه موجاب  30با بخش اول ماده 

نليك خود حق هله گوناه هر مالكي نسبت به ما»ماده مذكور  

اع دارد مگر در ماواردي كاه قاانون اساتثناء تصرف و انتف

 «.كرده باشد

در  مگار»قاانون مادني   30قيد مذكور در بخاش دو  مااده 

صافت مطياق باودن «. مواردي كه قانون استثناء كرده باشاد

 گرداند. مي كيت را در شرانط خا  مقيدمال

صيانت از حقوق جامعه و سانر افراد، قانونگذار )شارع( را 

دارد تا با مقيد نلودن اعلال سيطه مالكاناه، از بر آن مي

ورود زنان به اجتلاع و دنگران ملانعت به علال آورد اصال 

هاي  كا  »دارد  يم قانون اساسي در انا جهات مقارر مايچه

تواند اعلال حق خونش را وسييه اعرار به غير نا تجاوز نلي

 30بخاش اول و دو   مااده «. به منافع علاومي قارار دهاد

و « تسييط»قانون مدني مبتني بر قاعده عقيي و قواعد فقهي 

 )اصل و استثناء(باشد. مي« لاعرر»

النااس مسايطون عياي »بار حادنث نباوي ط مبني يقاعده تسي

باشد و مبيا آنست كه اشاخا  بار اماوال خاود مي« اموالهم

توانند هرگوناه تصارف و انتفااعي از آن استيلا داشته و مي

بنلانند و قاعده لاعرر كه بعنوان حكم ثانوناه و اساتثناء 

بر قاعده تسييط وارد شده مبتني بر حدنث نباوي )لاعارار و 

قانون مدني كه در مقا   132باشد. ماده  ( ميلاعرر في الاسلا

باشاد باه مي« لاعارر»و اصال « تسييط»رفع تزاحم ميان اصل 

تواند در ميك خود تصرفي كند كاه كسي نلي»موجب انا ماده  

مستيز  عرر هلسانه شود مگر تصرفي كه باه قادر متعاارف و 

و بادنا ترتياب «. براي رفع حاجت نا رفع عرر از خود باشد

ه اطلاق مالكيت را به استفاده معقول و متعارف محادود دامن

 ساخته است. 

هاي ناشاي از تااميا منااافع مياي، رعاناات مصاالح محدودنت

علومي، مقررات خا  تنظيم كننده روابط اقتصادي، اجتلااعي 

نلاند و و قوانيني از انا دست، مالكيت خصوصي را محدود مي

كاردن زوال مالكيات كاهد ميي از سيطره اطلاق حق مالكيت مي

هاي علومي و علراناي شود و اجراي برنامهخصوصي را موجب مي

نهادها و موسسات علومي و دولتي موجب سيب سايطه مالكاناه 

گردد. هلچنيا با وعع مقررات ونژه )مانند قانون رواباط مي

كه نااور بار رواباط اساتيجاري  1356موجر و مستاجر مصوب 

باشد( عللاً وصف اطلاق حق ت ميونژه امكان كسب و پيشه و تجار

 آند. گردد و استثناء بر متا فائق ميمالكيت، ساقط مي

در حقوق كنوني انا استثناها چندان فاراوان اسات كاه باه 
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توان از اطلاق حق مالكيت سخا گفات. واقاع بيناي دشواري مي

كند كه به جاي اطلاق حق از قيد قاانون در ماهيات انجاب مي

حقي كه باه مالاك اختياار انتفااع و » آن ناد كرد و گفت 

با انا وجود هنوز هم از «. دهدتصرف را در حدود قوانيا مي

شود ولي براي بيان اختيار مالك با احترا  ناد مي« تسييط»

قاانون اساساي  47انا اصل مفهو  پيشيا را ندارد  در اصل 

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محتر  است »خوانيم  مي

پ  از تعيايا  44كند و در اصل آن را قانون معيا ميعوابط 

سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي در نظا  اقتصاادي دربااره 

مالكيت در انا سه بخش تاا جااني »مالكيت چنيا آمده است  

كه با اصول دنگر انا فصل مطابق باشد و از محدوده قوانيا 

دد و اسلا  خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گر

مانه زنان جامعه نشود مورد حلانت قاانون جلهاوري اسالامي 

حاق »دهاد كاه باه خاوبي نشاان مي 44قيدهاي اصال  20«.است

دنگر از حقوق طبيعي و مرباوط باه شخصايت انساان « مالكيت

انست براي حف  منافع علومي و تنهاا در صاورتي نيست وسييه

ن در گيرد كه شيوه اكتسااب و اجاراي آمورد حلانت قرار مي

مسير هدفهاي قانونگذار باشد در انا مفهو  تاازه. آخارنا 

 21«.مانه زنان جامعه نشود»مرز آزادي مالك انا است كه 

 

 انحصار  –دوم  گفتار

از دنگر اوصاف مالكيت، انحصاري باودن حاق مالكيات اسات، 

 انحصار حق مالكيت به مفهو  آن است كه  

مي افراد باناد حق مزبور انحصار به مالك دارد و تلا»... 

 22«.آن را محتر  بشلارند نعني به حق او تجاوز ننلانند

قاانون مادني در مقاا  بياان هلايا معناي مقارر  31ماده 

تاوان بيارون هي  مالي را از تصرف صااحب آن نلي»دارد  مي

 «.كرد مگر به حكم قانون

قانونگذار به منظور حلانت از حق انحصاري مالكيت، با وعع 

قوقي و كيفري، علانت اجراي مالي و جزاناي قوانيا متعدد ح

 308توان به ماواد معيا نلوده است از جليه انا قوانيا مي

به بعد قانون مدني كه غاصب را ميز  به رد عايا و مناافع 

مال مغصوب نلود و علاوه بر آن مس وليت تيف عايا و تواباع 

گذارد. هلچنايا در جارائم بار عيياه آن را بر عهده او مي

علاوه بر مجاازات مجار  باه خااطر تجااوز باه حاق اموال، 

انحصاري مالك ، بر رفع تجاوز و رد مال باه مالااك تاكياد 

 690مااده  ،شده است مصداق بارز انا امار در خصاو  امالاك

دادگااه »... قانون مجازات اسلامي است كاه مقاارر داشاته  

مووف است حسب مورد رفع تصرف عدواني نا رفاع مزاحلات ناا 

 «.ق نا اعاده وعع به حال سابق نلاندملانعت از ح

به مفهاو   با وجود انا انحصاري بودن مالكيت خصوصي نياز 

هات گونااگون محادود شاده  گذشته خود باقي نلاند، و از ج

 است 
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قانون به سود علو  به مالكان حق ارتفاق تحليل كرده اسات 

هاي گاز تا موسسه علومي بتواند سيلهاي برق و تيفا و لوله

شهردارنها حلرا در م هاي مناسب قارار دهاد حتاي دولات و 

توانند ميك مورد نياز خود را تليك كنند نا زميا باانر مي

 را براي آباد كردن به دنگران بدهند.

هااي نيازمناد و در روابط خصوصي نيز، گاه حلانات از گروه

اجراي عدالت اجتلاعي دولت را وادار به مداخيه كرده اسات 

تواند پ  از پانان مادت سب و پيشه ميچنانكه مستاجر محل ك

اجاره نيز مالك را به تجدند اجاره ناگزنر كند و مساتاجر 

از « عسار و حارج»تواند باه اساتناد داشاتا محل سكونت مي

تخييه ميك خودداري نلاند )قانون رواباط ماوجر و مساتاجر 

( ... به طور خلاصه از بيا رفتا اطالاق اختياار 1362و  1356

شدن سيطه او، به وصف انحصاري و فااردي نياز  مالك و محدود

 23دهد.زند و آن را در خدمت مصالح علو  قرار ميصدمه مي

 

 دوام  –سوم  گفتار

دائلي بودن حق مالكيت، خصيصه دنگر آن است و به معناي آن 

باشاد، چنانكاه حق مالكيت مقيد به مدتي نلي»... است كه  

گونناد. اناراد اجاره داراي مدت معيني است، آنرا دائلاي 

نشود كه هرگاه مالكيت دائلي باشد باند مالاك نتواناد آن 

را به غير انتقال دهد و در اثر فوت باه ورثاه او منتقال 

به دنگاري نشود و حال آنكه مالك مي تواناد مياك خاود را 

منتقل نلاند و در اثر فوت مورث ميك باه ورثاه او منتقال 

قل الياه،  شود كه مالكيت ورثهگردد زنرا گفته ميمي و منت

ادامه مالكيت سابق ناقل و مورث است و مالكيت قطاع نشاده 

 24«.تا مجدداً انجاد شده باشد

در هي  نك از مواد قانون مدني بر وصاف دائلاي باودن حاق 

قاانون  31و  30مالكيت تصرنحي به علل نيامده است و مواد 

مدني صرفاً ناور بر اوصاف اطلاق و انحصار حاق مالكيات ماي 

مر  زانال مع باشند الوصف حق مالكيت دائلي است زنرا باا 

نلي شود و ملكا است به سبب انتقال به دنگري واگذار گردد 

 )قانون مدني در ابواب معاملات وارث موند انا معني است(.

با وجود انا، در حقوق ما ارتباط عيا مال با حاق مالكيات 

قاال آنكه مال تيف گردد نا حاق انتنيز گاه قطع مي شود بي

كناد، نابد براي مثال در فرعي كه مالك عيا مال را وقف مي

شاود و باه منتفعاان نياز مال موقوف از ميكيت او خارج مي

نابد )زنرا موقوف عييهم تنهاا حاق انتفااع از انتقال نلي

فاك »گونند ماهيت وقف كنند به هليا جهت ميعيا را پيدا مي

لك از حق خاود است نه تلييك. هلچنيا در موردي كه ما« ميك

رود و نابد از بيا ميكند حق مالكيت انتقال نليمي« اعراض»

مال در زمره مباحات است و در اثر حيازت حق دنگري انجااد 

ماند )اصل شود نا در زمره اموال علومي )انفال( باقي ميمي

 (.1366قانون اراعي شهري مصوب  8ق.ا. و ماده  45

دائلي بودن حق مالكيات  در اننجا باند اذعان نلود كه صفت

                                                 
3 -    ،كاتوزنان، ناصر،پيشيا08.
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اختصا  به اموال و اشياء مادي داشاته و قابال تساري باه 

هاي باشاد امتياازات ماالي آفرنناهحقوق مالكيت معنوي نلي

فكري ادبي و هنري موقتي است و براي هليشه بااقي نخواهاد 

نده باشاد  ماند بنابرانا تا زماني كه پدند آورنده اثر ز

فوت او، فقط تاا مادتي كاه به نفع وي باقي است و بعد از 

قانونگذار معيا نلاوده در حاق ورثاه ناا قاائم مقاا  وي 

 نابد. استلرار مي

به عبارت دنگر، برخلاف حق مالكيت مادي كه از صافت دائلاي 

برخوردار است و گذشت زمان تاثيري در زوال آن ندارد حقوق 

مالكيت معنوي و از جليه حق مالكيت ادبي، هنري، صنعتي از 

وصايات مالكيات و از جلياه خصيصاه دوا  برخاوردار هله خص

باشد حق مولف و سانر حقوق مالكيت ادبي، هنري و تجاري نلي

شاود و اعتباار خاود را از دسات پ  از گذشت مدتي زانل مي

توجاه باه مقتضايات دهد به عبارت دنگر قانونگاذار باا مي

حقوق طول علر موقت اعتبار نلاوده اسات  اجتلاعي براي انا

قاانون حلانات حقاوق مولفاان و  12ا خصو  در مااده در ان

ماادت »خااوانيم  مي 11/10/1348مصاانفان و هنرمناادان مصااوب 

قانون كاه  استفاده از حقوق مادي پدند آورنده موعوع انا 

شود از تارنخ مر  پدناد به موجب وصانت نا وراثت منتقل مي

آورنده سي سال است و اگر وارثي وجود نداشته باشد نا بار 

وصانت به كسي منتقل نشده باشد باراي هلاان مادت باه  اثر

منظور استفاده علومي در اختيار وزارت فرهنگ و هنر قارار 

 6حلانت اثر مشترك موعوع مااده  مدت –خواهد گرفت. تبصره 

انا قانون سي سال بعد از فوت آخارنا پدناد آورناده اثار 

 «. خواهد بود

رد زنار حقاوق در موا»انا قانون آمده است   16و در ماده 

مادي پدند آورنده از تارنخ نشر نا عرعه به مدت ساي ساال 

 مورد حلانت انا قانون خواهد بود  

 اثرهاي سينلاني نا عكاسي  -1

هرگاه اثر متعيق به شخص حقوقي باشد نا حق استفاده از  -2

 «. آن به شخص حقوقي واگذار شده باشد

راعاات مصاوب از قانون ثبت علائم و اخت 32هلچنيا در ماده 

كليسيون قوانيا عدلياه باا اصالاحات بعادي مقارر  1/4/1310

 5مدت اعتبار ورقه اختراع به تقاعاي مخترع »گردنده است  

سال خواهد بود در مدت ماذكور  20نا منتهي به  15نا  10نا 

كه باند صراحتاً در ورقه اختراع قيد شود مخترع ناا قاائم 

فرو  نا اعلال و ناا  مقا  قانوني او حق انحصاري ساخت نا

 «.استفاده از اختراع خود را خواهد داشت

 

 آثار مالكيت  –سوم مبحث 

توانند نسبت به مالكيت كاميترنا حق عيني است كه اشخا  مي

امااوال داشااته باشااند و سااانر حقااوق عينااي از اجاازاء آن 

 باشند. مي

حقوقدانان رومي بر آنند كه حق مالكيت به سه حق زنر منحل 

   شودمي

  Jus utendiحق استعلار  -1



  Jus frundiحق استثلار  -2

  Jus abutendiحق اخراج از مالكيت  -3

و آن حقااي اساات كااه در اثاار آن مالااك  –حااق اسااتعلال  -1

تواند از عيا ميك خود منتفع گردد مانند سوار شدن اسب، مي

 ساختلان نلودن در زميا و پوشيدن لباس 

ساات كااه در اثاار آن مالااك و آن حقااي ا –حااق اسااتثلار  -2

تواند از ثلره و محصول ميك خود استفاده نلاناد مانناد مي

هااي درختاان و استفاده از محصول و كشت اراعي و ناا ميوه

 نتانج حيوانات 

و آن حقاي اسات كاه در اثار آن  –حق اخراج از مالكيت  -3

تواند ميك خود را تيف نا باه نحاوي از انحااء از مالك مي

ج نلاند، چنانكه از آن اعراض نا به دنگاري ميكيت خود خار

انتقال دهد انتقال گاهي كامل است چنانكه مالاك تلاامي و 

نا قسلتي از ميك خود را بفروشد و گااه دنگار ناااقص اسات 

مانند واگذاري حق انتفاع، حق ارتفاق، نا منافع مادتي از 

طرف مالك به دنگري و هلچنيا است حق وثيقه به وسييه رهاا 

 25ال.گذاردن م

حقوق مالكانه مزبور را به سه نوع تصرفات ناقيه، تصارفات 

استيفاني و تصرفات اصلاحي نيز تقسيم نلوده و در تبييا آن 

 آمده است  

انا تصرفات موجب انتقال عايا اسات  –تصرفات ناقيه  –اول 

)و نا انتقال منافع مانناد اجااره( در عصار ماا تصارفات 

ياق فقاط شاامل تصارفات ناقيه )نا وجوه ناقيه( به طور مط

خواناده « فقه تصرف مزند ميك»موجب انتقال ميك است كه در 

 شده است. 

ي   نعناي تصارفاتي كاه باه منظاور ئتصرفات استيفا –دو  

اي گيرد مانند سكونت راها در خانهاستيفاء منافع، صورت مي

كه به رها داده است و زراعت در زميا خود نا كشت در زميا 

 خونش

ات اصلاحي   نعني تصرفاتي كه مالك باراي اصالاح تصرف –سو  

صور كاردن كند مانند زهميمال خود  كشي زمايا زق زار و مح

 26زميا و تعلير بنا و دنوار و اصلاح انهار و تنقيه قنات.

حاق اساتثلار و حاق بنابرانا نتيجه اعلال حق اساتعلال و 

مالك در مانليك خونش به ترتيب، تصارفات  اخراج از مالكيت

 گردد. لاحي، استيفاني و ناقيه به شلار مياص

سه فاراول برخي از مولفاان فارض  باالا را )تصارفات  ضاز 

 اند  ناقيه( به دو بخش قسلت كرده

وجوه ناقيه مانند بيع و اجاره كه موجب تلييك عايا  –الف 

 نا منافع است. 

مانناد دادن حاق انتفااع از راه علاري و  وجوه مبيحه –ب 

مال ماورد رقبي و سكني و م انند اعراض كاه موجاب اباحاه 

 27قانون مدني( 178شود )ماده اعراض براي دنگران مي
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بدنا ترتيب، براساس آثار مالكيت، مالك حق دارد با اعلال 

مادي و خارجي از مال خود استفاده نلاند نا آن را از بيا 

تواند براي حفا  و اداره و انتقاال ببرد، هلچنيا مالك مي

قي گوناگون انجا  دهد؛ با دنگران قارارداد آن، اعلال حقو

عقد بيله ببندد نا اجازه استعلال و انتفاع از ماال خاود 

را به دنگري بدهد نا به وسييه عقد صيح، بيع، هبه و وصيت 

آن را در زمان حيات نا بعد از فوت خود به دنگري واگاذار 

كند البته استفاده از آثار مالكيت مشروط به رعانت قانون 

 باشد. د  ورود زنان به حقوق دنگران و جامعه ميو ع

 



 حمايت از مالكيت خصوصي  –بخش دوم 
اي كاه بطور طبيعي حقوق انسان با حقوق سانر افراد جامعاه

كند ملازمه دارد تنظيم روابط ميان اشخا  و در آن زندگي مي

نلاند كاه قاوانيا و مقاررات برقراري نظم علومي انجاب مي

بر جوامع حكلفرما گردد حاق مالكيات نياز از لاز  الاجراني 

انا قاعده مستثني نباوده و تحات رمنام نظاماات داخياي و 

اللييي قرار دارد لذا در انا بخش از پژوهش به توجياه بيا

و تبييا جانگاه و ميزان حلانت از مالكيت خصوصي در نظاا  

 پردازنم. حقوقي انران و نظا  بيا اللييي حقوق بشر مي

 

 مالكيت خصوصي در نظام حقوقي ايران  – مبحث اول

باشاد در نظا  حقوقي انران كه مبتني بر شارنعت اسالامي مي

مالكيت خصوصي بعنوان نك اصل مشروط ماورد شناسااني قارار 

گرفته و به رسليت شناخته شده است مالكيت خصوصي زماني از 

گردد كه نحوه تحصايل و احترا  و حلانت قانون برخوردار مي

«. اصل مالكيت مشروع»از آن مشروع و قانوني باشد  استفاده

ظا  اقتصادي انران و تعييا در انا مبحث ابتدا به تبييا ن

هاي دولتي و تعااوني بخش خصوصي در ارتباط با بخش محدوده،

پرداخته و آنگاه به بحث پيرامون جانگاه مالكيت خصوصي در 

ن مدني نظا  حقوقي انران با استناد به قانون اساسي، قانو

پردازنم و در پانان تحاولات گساتره و دنگر قوانيا عادي مي

ست هاي اصال چهال و چهاار  مالكيت خصوصي را در پرتاو سيا

 دهيم. سازي( مورد بررسي قرار ميقانون اساسي )خصوصي

 

جايگاه مالكيت خصوصي در پرتوو مبواني نظوام  –گفتار اول 

 اقتصادي ايران 

ع مدني، سياساي اسات اقتصااد ترنا مؤلفه جواماقتصاد اصيي

سالم سبب پيشرفت و بالندگي كشور، رشد و شاكوفائي انساان 

شود و اقتصاد بيلار و نامطيوب موجبات اعلحلال جامعه را مي

 سازد. فراهم مي

امور اقتصادي در شؤونات اجتلاعي، فرهنگي و ... افاراد و 

گاذارد در ساخنان جوامع اثرات عليق و بسزاني بار جااي مي

هار گااه »ر منسوب به امير مومنان )ع( آمده است كاه  قصا

«. گرنازدمي اي وارد شود انلان از در دنگرفقر از در خانه

در تعارض ميان سياست و اقتصاد، سياسات »و مشهور است كه  

 «. زندزانو بر زميا مي

، حكومت 28قانون اساسي جلهوري اسلامي انراناول مطابق اصل 

ننه ميت انران باه حكومات حاق و انران براساس اعتقاد دنر

است و شالوده و ركا اصيي نظا  « جلهوري اسلامي»عدل قرآن، 

 باشد. مي« اسلا »انران،  

بنياد نظا  حقوقي انران نيز بر احكاا   ،بر مبني اصل فوق

و قواعد شرعي استوار است در انا خصو  اصل چهاار  قاانون 

ييه قاوانيا و ك»دارد  اساسي جلهوري اسلامي انران مقرر مي

مقررات مدني، جزائاي، ماالي، اقتصاادي، اداري، فرهنگاي، 

                                                 
8 - خكومت اناران »دارد  اصل اول قانون اساسي جلهوري اسلامي انران مقرر مي

 «جلهوري اسلامي است كه ميت انران براساس...



نظامي، سياسي و غير اننها باناد براسااس ماوازنا اسالامي 

باشد انا اصول بر اطلاق نا علو  هله اصول قانون اساساي و 

قوانيا و مقررات دنگر حاكم است و تشخيص انا امر بر عهده 

 29«.فقهاي شوراي نگهبان است

صل مذكور كييه قوانيا و مقررات اقتصادي، مدني و براساس ا

سخا حقاوق  مالي باند براساس موازنا اسلامي باشد به دنگر 

اقتصادي و از جليه قوانيا حاكم بر مالكيت باند از قواعد 

 اقتصاد اسلامي تبعيت نلاند. 

هدف نظا  اقتصاد اسالامي، رشاد و تعاالي و ساعادت افاراد 

عي است. قانون اساساي جلهاوري انساني و تحقق عدالت اجتلا

نه ساتم »و  30اسلامي با انلان به كرامت انساني نفاي هرگو

پذنري، قسط و عدل، استقلال گري و سيطهكشي و سيطهگري و ستم

سياسااي و اقتصااادي و اجتلاااعي و فرهنگااي و هلبسااتگي 

 به اقتصاد توجه نلوده است. 31«ميي...

اقتصاد صحيح و پي رنزي   »12اصل سو  قانون اساسي در بند 

عادلانه بر عوابط اسلامي جهات انجااد رفااه و رفاع فقار و 

هاي تغذنه، مساكا، برطرف ساختا هر نوع محروميت  در زمينه

جلهاوري را از وواانف دولات « كار، بهداشت و تعليم بيلاه

اي هاسلامي انران دانسته است و براساس موازنا فوق، برنامه

ن در فصال چهاار  قاانون اقتصادي نظا  جلهوري اسلامي انرا

تنظايم گردناده « اقتصاد و اماور ماالي»اساسي تحت عنوان 

 است. 

تااميا اساتقلال »قانون اساسي در آغااز اصال چهال و ساو  

قر و محروميات و بارآوردن  اقتصادي جامعه و رنشه كاردن ف

 «نيازهاي انساان در جرناان رشاد باا حفا  آزادگاي او را

گانه انا  9در بندهاي  سرلوحه شعائر خود قرار داده و سن 

اصل، اهاداف اقتصااد جلهاوري اسالامي اناران را برشالرده 

 32است.

                                                 
9 -  مورخ  8955/7نظرنه شلاره9/9/379 وقي و تدونا قوانيا قوه اداره كل حق

قضائيه  اصول حقوقي براي اننكه انجاد الزا  قانوني نلاند باناد در قالاب 

قوانيا و مقررات موعوعه به شرحي كه در اصل چهاار  قاانون اساساي جلهاوري 

 اسلامي انران بيان شده صارنحاً ناا تيونحااً متجياي شاود كاه در اناا صاورت

انا مقررات با موازنا اسلامي منطبق است نا ناه. بار عهاده  تشخيص اننكه

تواند به تشاخيص خاود از اجاراي فقهاي شوراي نگهبان است و قاعي مأذون نلي

 قانون خودداري كند. 
كرامت و ارز  والاي »جلهوري اسلامي انران نظامي است بر پانه انلان به   - 30

اصال دو  قاانون  6)بند « خداانسان و آزادي توأ  با مس وليت او در برابر 

اساسي( 
3 -  ج /6اصل دو  قانون اساسي جلهوري اسلامي انران بند
3  اصل چهل و سو  قانون اساسي جلهوري اسلامي اناران  باراي تااميا اساتقلال

كا كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انساان در اقتصادي جامعه و رنشه

تصاد جلهوري اسلامي انران براسااس عاوابط جرنان رشد، با حف  آزادگي او، اق

 شود  زنر استوار مي

-  تاميا نيازهاي اساسي  مسكا، خوراك، پوشاك، بهداشات، درماان، آماوز  و

 پرور  و امكانات لاز  براي تشكيل خانواده براي هله. 

-  تاميا شرانط و امكانات كار براي هله به منظور رسيدن به اشتغال كامل و

سانل كار در اختيار هله كساني كه قادر به كارند ولي وسانل كار قراردادن و

ندارند، در شكل تعاوني، از راه وا  بدون بهره نا هر راه مشروع دنگار كاه 

نه به تلركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خا  منتهاي شاود و ناه 

با رعانت دولت را به صورت نك كارفرماي بزر  مطيق درآورد. انا اقدا  باند 



نظاا  اقتصاادي »مطابق اصل چهال و چهاار  قاانون اساساي 

جلهوري اسلامي انران  بر سه بخش دولتي، تعااوني و خصوصاي 

 33«.رنزي منظم و صحيح استوار استبا برنامه

ش دولتي، تعااوني براساس اصل فوق نحوه و دامنه فعاليت بخ

، 34و خصوصي معيا و ترسيم شده و مطابق اصول چهال و پانجم

و چهال و نهام  37، چهال و هشاتم36، چهل و هفتم35چهل و ششم

                                                                                                                                            
رنزي علومي اقتصاد كشور در هر نك از مراحال رشاد هاي حاكم بر برنامهعرورت

 صورت گيرد. 

تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان  -3

باشد كه هر فرد علاوه بر تلا  شغيي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، 

شور و افازانش مهاارت و ابتكاار سياسي و اجتلاعي و شركت  فعال در رهبري ك

 داشته باشد. 

رعانت آزادي انتخاب شغل، و عد  اجبار افراد به كاري معايا و جياوگيري  -4

 از بهره كشي از كار دنگري. 

منع اعرار به غير و انحصار و احتكاار و رناا و دنگار معااملات باطال و  -5

 حرا .

مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمانه منع اسراف و تبذنر در هله شؤون  -6

 گذاري، توليد، توزنع و خدمات.

استفاده از عيو  و فنون و تربيت افراد مااهر باه نسابت احتيااج باراي  -7

 توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 

 جيوگيري از سيطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.  -8

عتي كه نيازهاي علاومي را تأكيد بر افزانش توليدات كشاورزي، دامي و صن -9

تأميا كند و كشور را به مرحيه خودكفاني برساند و از وابستگي برهاند.
 اصل چهل و چهار  قانون اساسي جلهوري اسلامي انران   - 33

نظا  اقتصادي جلهوري اسلامي انران بر پانه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصاي 

 رنزي منظم و صحيح استوار است. با برنامه

ش دولتي شامل كييه صنانع بزر ، صنانع ماادر، بازرگااني خاارجي، معاادن بخ

هاي بزر  آبرساني، رادناو بزر ، بانكداري، بيله، تاميا نيرو، سدها و شبكه

و تيونزنون، پست و تيگراف و تيفا، هواپيلاني، كشتيراني، راه و راه آها و 

 دولت است. مانند اننها است كه به صورت مالكيت علومي و در اختيار 
 بخش تعاوني شامل شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزنع است كه در شهر

شود. بخاش خصوصاي شاامل آن قسالت از و روستا بر طبق عوابط اسلامي تشكيل مي

كشاورزي، دامداري، صنعت، تجاارت و خادمات ماي شاود كاه مكلال فعاليتهااي 

قتصادي دولتي وتعاوني است. مالكيت در انا سه بخش تا جاني كاه باا اصاول ا

دنگر انا فصل مطابق باشد و از محدوده قوانيا اسلا  خارج نشود و موجب رشاد 

و توسعه اقتصادي كشور گردد و مانه زنان جامعه نشاود ماورد حلانات قاانون 

ش را قانون معايا جلهوري اسلامي است.تفصيل عوابط و قيلرو و شرانط هر سه بخ

 كند. مي
اصل چهل و پنجم قانون اساسي جلهوري اسلامي اناران  انفاال و ثروتهااي  - 34

ها، هاي موات ناا رهاا شاده، معاادن، درناهاا، درناچاهعلومي از قبيل زميا

هاي ها، جنگيها، نيزارها، بيشاهها، درههاي علومي، كوهها و سانر آبرودخانه

يست، ارث بادون وارث، و اماوال مجهاول اللالاك و طبيعي، مراتعي كه حرنم ن

شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر اموال علومي كه از غاصبيا مسترد مي

طبق مصالح عامه نسبت به آنها علل نلاند، تفصيل و ترتيب استفاده از هر نك 

 كند. را قانون معيا مي
هر ك  مالك حاصل كسب و  اصل چهل و ششم قانون اساسي جلهوري اسلامي انران  35

تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار كار مشروع خونش است و هيچك  نلي

 خود امكان كسب و كار را از دنگري سيب كند. 
اصل چهل و هفتم قانون اساسي جلهوري اسلامي انران  مالكيت شخصي كه از   - 36

 كند. ميراه مشروع باشد محتر  است. عوابط آن را قانون معيا 
باارداري از اصل چهل و هشتم قانون اساسي جلهوري اسلامي اناران  در بهره - 37

ها از درآمادهاي مياي در ساطح اساتانها و توزناع منابع طبيعاي و اساتفاده

فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختيف كشور، باند تبعيض در كاار 

و استعداد رشد خود، سرمانه نباشد، به طوري كه هر منطقه به فراخور نيازها 

و امكانات لاز  در دسترس داشته باشد. 



چگااونگي اداره و  38قااانون اساسااي جلهااوري اساالامي انااران

هااي نامشاروع هاي علاومي و ثروتاستفاده از انفال و ثروت

نع اعلاال تبعا يض در جهات مشخص گردنده است هلچنيا باا م

برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ميي و بهره

هاي اقتصادي در ميان استانها و مناطق مختيف توزنع فعاليت

كشور به فراخور نياز و رشد هر منطقه، مالكيات مشاروع را 

يت را باه  مورد شناساني قرار داده است و اعلال حاق مالك

علومي محادود نلاوده  عد  اعرار به غير و تجاوز به منافع

 39است.

براساس مطالب فوق، در نظا  جلهوري اسلامي انران، اقتصااد 

انست در جهت رشد و اعتلاي بشر و صايانت از حيثيات و وسييه

كراماات ذاتااي او، توزنااع عادلانااه ثااروت و تحقااق عاادالت 

 جلهوري اسلامي است.  ياجتلاعي، غانت مطيوب نظا  اقتصاد

 

 تصادي جمهوري اسلامي ايران هاي اقبخش –گفتار دوم 

رابطه گسترده اقتصاد با زندگي افراد و جواماع انسااني و 

حاكليت حقوق بر كيياه رواباط فاردي و اجتلااعي، حقاوق و 

كناد و اقتصاد را به نكدنگر وابسته و متاثر از نكدنگر مي

ساازد در اناا خصاو  تقسايم بحث حقوق اقتصادي را مطرح مي

ومي، هلانناد ساانر مساائل و سنتي حقوق باه خصوصاي و علا

شاود بناابرانا، موعوعات اجتلاعي، اقتصاد را نيز شامل مي

حااكم بار اقتصااد فاردي و رواباط « حقوق خصوصي اقتصادي»

حااكم بار « حقوق علومي اقتصاادي»اقتصادي اشخا  خصوصي و 

اقتصاد علومي و روابط اقتصادي است كه نك طرف آن دولات و 

 40باشند.مينا سانر اشخا  حقوق علومي 

قانون اساساي جلهاوري اسالامي اناران، عالاوه بار دو بخاش 

اقتصادي علومي و خصوصي بخاش دنگاري را تحات عناوان بخاش 

لوده اسات باه ا وعع مقررات ونژه حلانتي معيا نتعاوني، ب

نظا  اقتصادي جلهوري اسلامي انران بر پاناه   »44موجب اصل

زي مانظم و رنسه بخش دولتي، تعاوني و خصوصاي باا برناماه

صحيح استوار است ... مالكيت در انا سه بخش تا جااني كاه 

با اصول دنگر انا فصل مطابق باشاد و از محادوده قاوانيا 

اسلا  خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و 

مانه زنان جامعه نشود مورد حلانت قاانون جلهاوري اسالامي 

ه بخاش را قاانون است تفصيل عوابط و قيلرو و شرانط هر سا

 «.كندمعيا مي

                                                 
اصل چهل و نهم قانون اساسي جلهاوري اساالامي اناران  دولات موواف اسات  - 38

ساوء اساتفاده از ، غصب، رشاوه، اخاتلاس، سارقت، قلار،رباز ثروتهاي ناشي ا

مينهااي موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كارنها و معاملات دولتاي، فارو  ز

موات و مباحات اصيي، دائر كردن اماكا فساد و سانر ماوارد غيار مشاروع را 

اللاال بدهاد گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معيو  نبودن او به بيت

انا حكم باند با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسييه دولات اجارا شاود. 

اسالامي اناران مصاوب قاانون اساساي جلهاوري  49)به قانون نحوه اجرا اصال 

/5/363  روزنامه رسلي شلاره57  مورخ/7/363 .)رجوع شود
تواند اعلال حق هيچك  نلي»اصل چهيم قانون اساسي جلهوري اسلامي انران   - 39

«. خونش را وسييه اعرار به غير نا تجاوز به منافع علومي قرار دهد
هوري اسلامي اناران، اصاول و هاشلي، سيد محلد، جيد اول، حقوق اساسي جل - 40

35 .، صفحه 38مباني كيي نظا ، نشر ميزان، چاپ ششم، پانيز 



 

 بخش دولتي  –بند اول 

برقراري مناسبات فردي و اجتلااعي، انجااد موازناه مياان 

حقوق فردي و حقوق علومي، اساتقرار نظام و تاأميا مناافع 

 ترنا ووانف دولت است. علومي، از جليه اساسي

ارائه خدمات علومي در ساطح كالان، انجاا  اماور اقتصاادي 

اره صانانع بازر  و زنربنااني و ... اماوري دنربازده، اد

هستند كه بخش خصوصي، سرمانه و توان پارداختا و اداره آن 

برداري و سوددهي در كوتاه مدت امكاان را ندارد و نا بهره

جاري بخاش  پذنر نبوده و به طور كيي فاقد اوصاف، اماور ت

 باشد. خصوصي مي

تصاادي هااي اقانا قبيل اماور دخالات دولات را در فعاليت

كند. دخالت دولت در امور اقتصادي به طور مستقيم توجيه مي

گيرد در مداخيه مساتقيم دولات باه نا غير مستقيم صورت مي

اي از واحادهاي لحاظ مصالح اجتلاعي و منافع علاومي پااره

كلان اقتصادي را در اختيار گرفته و تحات انحصاار خاود در 

اشاخا  خصوصاي  آورد و در صورتيكه انا اموال در ميكياتمي

كردن، آن اماوال را تصارف  باشد با برخورداري از حق ميي 

نلاند اما هدف دولت در مداخلات غير مستقيم، تلشيت امور مي

يد، توزناع، خادمات و ناا  اقتصادي و انتظا  در امار تول

سيب و ناا اشتغال مي باشد بدون آنكه مالكيت اشخا  خصوصي 

متياز، انجاد تسهيلات از فعاليت آنان جيوگيري شود اعطاء ا

از  ،و اعتبارات مالي، بخشودگي مالياتي و عاوابط ارشاادي

 باشد. مصادنق دخالت غير مستقيم دولت در امور اقتصادي مي

قانون اساسي با تقسيم فعاليتهاي اقتصادي باه ساه بخاش  -

دولتي، تعاوني و خصوصي، ناور به مداخلات مستقيم دولات در 

 امور اقتصادي است. 

قانوني اساسي، تحت تاثير شارانط انقالاب باا  خبرگان مجي 

آرمان استقلال سياسي و اقتصادي و به منظور كوتااه نلاودن 

هاي مياي و دست اجانب و استعلارگران از مناابع و سارمانه

م خااروج اقتصاااد از وابسااتگي، اداره و مالكياات بخااش اعظاا

  41.اقتصاد را به دولت اختصا  داد

بخاش دولتاي »قرر گردنده است  م ياقتصادامور در بخش اول 

شامل كييه صنانع بازر  صانانع ماادر، بازرگااني خاارجي، 

معااادن باازر ، بانكااداري، بيلااه، تااأميا نياارو، ساادها و 

هاي بزر  آبرساني، رادنو، تيونزنون، پست و تيگراف و شبكه

تيفااا، هواپيلاااني، كشااتيراني، راه و راه آهااا و ماننااد 

علاومي و در اختياار دولات  اننها است كه به صورت مالكيت

                                                 
4 -  مجي  خبرگان متشكل از نلانندگان مرد ، كاار تادونا قاانون اساساي را

براساس بررسي پيش نون  پيشنهادي دولت و كييه پيشنهادهاني كه از گروههااي 

ه مشتلل بر نكصد و هفتاد و پنج اصل مختيف مرد  رسيده بود در دوازده فصل ك

باشد در طييعه پانزدهليا قرن هجرت پيغلبر اكر  صيي الله عييه و آله و سيم مي

هاي مشروح فوق به پانان بنيانگذار مكتب رهاني بخش اسلا  با اهداف و انگيزه

رساند به انا اميد كه انا قرن، قرن حكومت جهاني مستضعفيا و شكسات تلاامي 

(. 358گردد )بخش اخير قانون اساسي جلهوري اسالامي اناران مصاوب  مستكبرنا

فصال  4شلسي، قانون اساساي باه  368سازد كه در بازنگري سال خاطر نشان مي

 اصل افزانش نافته است.  77مشتلل بر 



 «.است

علاوه بر تاسي  و انجاد بخش دولتي كاه باه صاورت مالكيات 

علومي و در اختيار دولت است مجلوعاه بزرگاي از واحادهاي 

موسسات و نهادهااي علاومي غيار »فعال اقتصادي تحت عنوان 

خارج از بخش علومي وجود دارند كه از رمنام خاصاي « دولتي

« امااوال و مشااتركات علااومي»ناايا باشااند هلچبرخااوردار مي

قابييت تليك را ندارند و براي استفاده علو  مرد  اختصا  

 اند. نافته

بدنا ترتيب عرصه مالكيت خصوصي، به موجب مالكيت انحصااري 

، غيار «بخش دولتاي»هاي اقتصادي دولت بر بخش علده فعاليت

قابل تليك بودن اموال علومي و وجاود موسساات و نهادهااي 

 گردد.غير دولتي، با مقررات خا ، محدودمي علومي

 

 بخش عمومي  –بند دوم 

واحدهاي اقتصادي بخش علاومي )غيار دولتاي( در بردارناده 

شود حقوق و منافع علومي است و هلانند بخش خصوصي اداره مي

از و بخش دولتي به طاور مساتقيم تسايطي بار آن ناادارد و 

تواند خصوصي نليانحصار دولت خارج است و از طرف دنگر بخش 

موسساات »بخش علومي را تليك نلاند انا واحدها تحت عنوان 

نقش مهلي را در اقتصاد كشور « و نهادهاي علومي غير دولتي

 نلانند. انفا مي

قانون محاسبات علومي كشور، موسسات بخش علومي غير دولتاي 

موسساات و نهادهااي علاومي »را اننگونه تعرنف كرده است  

نظر انا قاانون واحادهاي ساازماني مشاابهي  غير دولتي از

هستند كه با اجازه قانون به منظور انجا  ووانف و خدماتي 

فهرسات  -شود. تبصره كه جنبه علومي دارد تشكيل شده نا مي

انا قبيل موسسات و نهادها با توجه به قاوانيا و مقاررات 

مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصونب مجي  شوراي اسلامي 

 42«.هد رسيدخوا

قانون محاسبات علومي كشاور مااده  5در اجراي تبصره ماده 

، فهرست نهادهاا و موسساات علاومي 1373تير  19واحده مصوب 

 غير دولتي را به شرح ذنل معرفي كرده است  

 50شهردارنها و شركتهاي تابعه آنان مادا  كه بايش از  -1

 . درصد سها  و سرمانه آنها متعيق به شهردارنها باشد

 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي  -2

 هلال احلر  -3

 كليته امداد اما   -4

 بنياد شهيد انقلاب اسلامي  -5

 بنياد مسكا انقلاب اسلامي  -6

 كليته ميي اللنيك انران  -7

 خرداد  15بنياد  -8

 سازمان تبييغات اسلامي  -9

 سازمان تاميا اجتلاعي  -10

مورد تحت نظر مقا  ولانت  5انه مذكور، از ميان موارد ده گ
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فقيه هستند. اسامي موسسات اقتصادي تحت نظار مقاا  ولانات 

فقيه )رهبري( موعوع قانون فهرست نهادها و موسسات علاومي 

 غير دولتي به قرار ذنل است  

 بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي  -1

 بنياد شهيد انقلاب اسلامي  -2

 انقلاب اسلامي  بنياد مسكا -3

 خرداد  15بنياد  -4

 كليته امداد اما   -5

مااده واحاده قاانون فهرسات نهادهاا و  2به موجب تبصاره 

اجراي قانون در مورد موسسات و »موسسات علومي غير دولتي  

نهادهاي علومي كه تحت نظر مقا  ولانت فقيه هستند باا اذن 

 «. معظم له خواهد بود

 

 بخش تعاوني  –بند سوم 

 به موجب بند دو  اصل چهل و چهار  قانون اساسي  

ها و موسسات تعاوني توليد و توزنع بخش تعاوني شامل شركت»

است كه در شاهر و روساتا بار طباق عاوابط اسالامي تشاكيل 

 «.ميشود

هاي تعاوني افراد هستند بخشاي از از آنجائيكه اعضاي شركت

خش تعاون، شود اما بر مبني تاسي  بمالكيت خصوصي محسوب مي

 تحت حلانت دولت قرار مي گيرند. 

در اجراي  43قانون بخش تعاوني اقتصاد جلهوري اسلامي انران

اصل اقتصاد تعاوني، مقرراتي را پيش بيني نلوده و علا بر 

شلردن اهداف بخش تعااوني، وواانف متعاددي را جهات تحقاق 

قاانون اساساي باراي دولات  44و  43اهداف مندرج در اصول 

اصول و عوابط كيي حاكم بر بخش تعاون  44وده است.احصاء نل

 در اقتصاد جلهوري اسلامي انران به شرح زنر است  

 45اهداف بخش تعاوني عبارت است از 

انجاد و تاميا شرانط كار براي هله به منظور رسيدن به  -1

 اشتغال كامل 

قرار دادن وسانل كار در اختيار كسااني كاه قاادر باه  -2

 كار ندارند.  كارند ولي وسانل

پيشااگيري از تلركااز و تااداو  ثااروت در دساات افااراد و  -3

 گروههاي خا  جهت تحقق عدالت اجتلاعي 

 جيوگيري ازكارفرماي مطيق شدن دولت  -4

قرار گرفتا مدنرنت و سرمانه و منافع حاصيه از نياروي  -5

 برداري مستقيم از حاصل كار خود كار و تشونق بهره

 ، احتكار، تور  و اعرار به غير پيشگيري از انحصار -6
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عيني مورخ پنجم مهر نكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجي  شوراي اسلامي ماورد 

به تائيد شوراي محتر  نگهبان  /7/77اصلاح و تصونب قرار گرفته و در تارنخ 

رسيده است انا قانون با اصلاحات بعدي مشتلل بر هفتاد و نك ماده و پنجاه و 

باشد. هفت تبصره مي 
انا قانون ناور به ووانف دولت در جهت تحقق اهاداف  65و  4، 4، 3مواد  - 44

بخش تعاون است. 
 ماده نك قانون بخش تعاون در اقتصاد جلهوري اسلامي انران.  - 45



 توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون علومي بيا مرد   -7

مقررات مذكور بيانگر آنسات كاه قانونگاذار تحقاق عادالت 

اجتلاعي را سرلوحه خونش قرار داده است، براي نيل به انا 

دسات  افاراد و در هدف، باناد از تلركاز و تاداول ثاروت 

براي رسيدن به اشتغال كامال، گروههاي خا  جيوگيري شود و 

سرمانه و وسانل كار در اختيار كساني كه توانااني انجاا  

فراد باا تشاكيل تعااوني،  كار را دارند قرار گيرد تاا ا

كارفرماي خونش باشند تا بدنا طرنق از كارفرماي مطيق شدن 

 دولت ملانعت به علل آند. 

ولات د»انا قانون مقرر شده است   3بر انا اساس، در ماده 

اي مووف است با رعانت انا قانون و در حد مقررات به گوناه

كه زمينه اداره نا دخالت در اداره تعاونيها نا كارفرماي 

مطيق شدن دولت فراهم نياند، با بخش تعاوني هلكاري نلوده 

و امكانات و تسهيلات لاز  را با هلاهنگي وزارت تعااوني در 

 «.اختيار آنها قرار دهد

دولت مووف است جهت تحقق اهداف   »24جب ماده هلچنيا به مو

قانون اساسي و افازانش ساهم بخاش  44و  43مندرج در اصول 

تعاون در اقتصااد مياي  باا رعانات عارورتها و در قالاب 

برنامه رشاد و توساعه اقتصاادي اجتلااعي كشاور شارانط و 

امكانات لاز  را براي گساتر  كيفاي و كلاي تعاونيهاا باه 

ش نقش ماوثر در رشاد و توساعه اقتصاادي اي كه انا بخگونه

 . «انفا نلاند، فراهم آورد

و به منظور نظارت بر حسا اجاراي قاوانيا و مقاررات بخاش 

هاي انا قاانون و تعاوني، تهيه لوانح قانوني و آئيا نامه

ها مطاابق اناا قاانون، هاي تعاونينامهها و آئيااساسنامه

لات و امكاناات هاا و كلكهاا و تساهيجيب و هلااهنگي حلانت

علومي و دولتي جهت بخاش تعااوني باا هلكااري دساتگاههاي 

تاسي  وزارت تعااون را مقارر نلاوده  46اجرائي ذنربط ...

به منظور اعلال نظاارت دولات در اجاراي قاوانيا و »است  

مقررات مربوط به بخش تعاوني و حلانت و پشتيباني از اناا 

 47«.گرددبخش، وزارت تعاون تشكيل مي

 

 بخش خصوصي  –هارم بند چ

درباره بخش خصوصي كه قسلت اخير اصل چهل و چهاار  قاانون 

اساسي به آن توجه دارد و محور اصيي بحث ما ماي باشاد در 

 آند. گفتار بعد، به تفصيل بررسي به علل مي

 

 مالكيت خصوصي در قوانين موضوعه ايران –گفتار سوم 

گردناد از  قانونگراني در انران، قرنب نكصد سال قبل آغاز

نتانج مثبت انقلاب مشروطه، انجاد نظا  نلانندگي و پاناان 

بخشيدن به فردسالاري و تلهيد حاكليات قاانون باود قاانون 

اساسي مشروطه با ابتناء بر قواعد و مقررات حقوق غرباي و 

تيفيق آن با عوابط شرنعت اسالامي تادونا گردناده و غالاب 
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 ... تاكنون جاري جارت وقوانيا آن در ابواب حقوق مدني، ت

است بنابرانا در انا گفتاار عالا بررساي شاأن و جانگااه 

مالكيت در قاانون اساساي مشاروطه، مالكيات خصوصاي را در 

قانون اساسي جلهوري اسلامي اناران و قاوانيا لاز  الاجاراي 

 نلائيم. عادي بحث و بررسي مي

 

 مالكيت خصوصي در قانون اساسي  –بند اول 

مالكيت خصوصي مشروع، قدر مشترك قانون احترا  و حلانت از 

باشد اما به اساسي مشروطه و قانون اساسي جلهوري اسلامي مي

ار قااانون اساساي مشااروطه باا ذلحاظ تفاوت بيانش قانونگا

اي جهات متلانز موسسيا قانون اساسي جلهوري اسلامي از پاره

 پردازنم. باشند كه به تبييا آن ميمي

 

 طه قانون اساسي مشرو –الف 

از پيامدهاي انقلاب مشروطيت و نفي حكومت استبدادي، تدونا 

قلاري و ماتلم   1324القعده ذي 14و تصونب قانون اساسي در 

باشد كه اصول هشتم تا بيست و قلري مي 1325شعبان  29آن در 

 دارد.  م آن اختصا  به حقوق ميت پنج

قانون اساسي مشروطه، حق مالكيت را محتر  شالرده و ا ناا 

حق را در زمره حقوق بنيادنا ميت دانسته است. اموال مرد  

نيز هلچون جان، مسكا و شرف تحت حلانت قانون قرار گرفتاه 

 48باشد.و مصون از تعرض مي

هاي  »به موجب اصل پانزدهم متلم قاانون اساساي مشاروطه  

توان بيرون كرد مگر با مجوز ميكي را از تصرف صاحب آن نلي

 تعييا و تأدنه قيلت عادله است.  شرعي و آن نيز پ  از

به عناوان  اصل شانزدهم مجوز عبط املاك و اموال مارد  را 

و البته باه موجاب قاانون صاادر « سياست»مجازات و تنبيه 

 49نلوده است.

در خصو  زوال و سيب مالكيت به حكام قاانون مااده هفادهم 

سيب تسيط مالكيا و متصرفيا از امالاك و »مقرر داشته است  

متصرفه انشان به هر عنوان كه باشد ملنوع است مگار اموال 

 «.به حكم قانون

با عنانت به منطاوق و مفهاو  اصاول پاانزدهم و شاانزدهم 

قانون اساسي مشروطه كاه سايب مالكيات خصوصاي را در جهات 

خت غرامات  لح جامعه و منافع مييمصا به شرط تأدنه و پردا

را باه  عادلانه جانز شلرده و عابط و اخااذ امالاك و اماوال

عنوان مجازات و به حكم قانون اجاازه داده اسات باه نظار 

سايب »آند كه مقصود قانونگذار قانون اساساي از عباارت مي

« تسيط مالكيا و متصرفيا از املاك و اموال متصارفه انشاان

در اصل هفدهم هلان مصادره اموال باشد البته باناد توجاه 

ل، مجازات به داشت كه برخلاف اصل شانزدهم كه عيت عبط اموا
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توان شد مگر باه شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدي نلي

«.نلاندحكم و ترتيبي كه قوانيا مليكت معيا مي
عبط املاك و اماوال مارد  باه »اصل شانزدهم متلم قانون اساسي مشروطه   - 49

«. عنوان سياست و مجازات ملنوع است مگر به حكم قانون



در « مگر باه حكام قاانون»باشد گستره عبارت حكم قانون مي

باشد و به بيان دنگار اساتثناء اصل هفدهم بي حد و مرز مي

بر اصل مستولي گردنده است به طور كيي استفاده از عباارت 

آنهم در قانون اساسي، ناصحيح بوده و « مگر به حكم قانون»

مي و آزادنهاي اساسي را موجبات تعدي و تجاوز به حقوق علو

 نلاند. فراهم مي

 

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران   –ب 

دندنم كه قانونگذار قانون اساسي، نظا  اقتصادي كشاور را 

تعاااوني و خصوصااي تقساايم و  باار پانااه سااه بخااش دولتااي،

هاي دولتاي و رنزي نلوده و علا اولونت دادن به بخشبرنامه

هاي اقتصاادي عنوان مكلل فعاليت تعاوني، بخش خصوصي را به

بخش خصوصاي شاامل »دو بخش دولتي و تعاوني بر شلرده است  

آن قسلت از كشااورزي، داماداري، صانعت، تجاارت و خادمات 

«. هاي اقتصادي دولتي و تعاوني اساتشود كه مكلل فعاليتمي

 قانون اساسي(. 44)قسلت آخر اصل 

وصي در كشاورهاي انا مقررات كم و بيش شباهت به مالكيت خص

شاود از اللقادور ساعي ميسوسياليستي دارد كه در آنها حتي

گستر  مالكيت خصوصي حداكثر جيوگيري به علل آند به عنوان 

مثال، اصل نازدهم قانون اساسي چايا در اناا خصاو  مقارر 

شاهري و روساتاني كاارگران كاه  –اقتصاد خصوصي »دارد  مي

اقتصااد علاومي و حدود آن را قاانون معايا نلاوده مكلال 

مقررات مذكور، نه تنها با فرهنگ «. باشد...سوسياليستي مي

هاي جامعه ما مطابقات نادارد بيكاه از نظار ميي و واقعيت

رسد، تجربه قابل انتقااد شرعي نيز بدون اشكال به نظر نلي

تلانال »بخش دولتي، پيشرفت نه چندان كافي بخاش تعااوني، 

و از هلاه « تر اقتصااديفزآننده دولت به خصوصي سازي بيشا

كناد كاه نياز به انگيز  كار و مالكيت، انجااب مي مهلتر،

استعدادهاي موجاود نازد افاراد هلچاون نياروي انسااني و 

هاي خصوصي، تحت انضباط خاصي، بيش از پيش باه كاار سرمانه

گرفته شود و راه بر روي بروز خلاقيتهاي موجاود در جامعاه 

 50باز گردد.

باه عناوان « حق مالكيت»ي مشروطه كه از برخلاف قانون اساس

قوق ميات»حقوق علومي و اساسي مرد  در فصل مربوط باه  « ح

قانون اساسي جلهوري اسلامي انران موازنا  51سخا گفته است.

حاكم بر حق مالكيت خصوصي را در فصل اقتصاد و امور ماالي 

، ماال اشاخا  «حقوق ميت»انشاء نلوده است و تنها در فصل 

جان، حقوق، مسكا و شغل افراد از تعارض  حيثيت،را هلانند 

 52مصون و محتر  شلرده است.

قانون اساسي انران، مالكيت خصوصي را محتر  دانساته و آن 

را به عنوان اصل پذنرفته است. البتاه مالكيات خصوصاي در 

صورتي از احترا  قانونگذار اساسي برخوردار است كه مشروع 
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«.ون تجونز كندمسكا و شغل اشخا  از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قان



د شارعي و عاوابط قاانوني باشد و در كسب آن احكا  و قواع

 رعانت شده باشد. 

در انا خصو  اصل چهل و هفتم قانون اساسي جلهاوري اسالامي 

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشاد »دارد  انران مقرر مي

و اصل چهاار  « كندمحتر  است. عوابط آن را قانون معيا مي

قانون اساسي، مشروعيت )رعانت موازنا اسلامي( را باه طاور 

  و اطلاق حاكم بار هلاه اصاول قاانون اساساي و ساانر علو

 53قوانيا و مقررات دانسته است.

و « شرع»با انا وجود نونسندگان قانون اساسي با تاكيد بر 

با توجه به قانون فطرت، انسان را مالك محصول كار و كسااب 

شناسد و از طرف دنگر با هلگاني دانستا حق اشتغال خونش مي

و نفي انحصاري و اقتصادي و احتكاار  و كسب و كار، به طرد

هار »پردازد. در اصل چهل و ششم قانون اساسي آمده است  مي

شروع خاونش اسات و هايچك   ك  مالاك حاصال كساب و كاار م

تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكاان نلي

قانون اساسي در انشااء «. كسب و كار را از دنگري سيب كند

و در اصل چهال و هفاتم « ك »و ششم وامه  و تحرنر اصل چهل

را بكار برده است بهتر آن باود كاه « مالكيت شخصي»عبارت 

به جاي هر ك  از وامه هر شخص استفاده مي كرد و باه شاخص 

نلاود و هلچنايا باه عاوض عباارت حقيقي و حقوقي توجاه مي

برد تا هم باا را به كار مي« مالكيت خصوصي»مالكيت شخصي، 

تعااوني و هاي دولتي،ادي قانون اساسي به بخشتقسيلات اقتص

 خصوصي، هلخواني داشته و هم بر قواعد حقوقي منطبق باشد.

در رابطه با محدودنت و مشروعيت مالكيت خصوصي، اصل چهل و 

سو  قاانون اساساي باا محاور قارار دادن تااميا اساتقلال 

قر و محروميات و بارآوردن  اقتصادي جامعه و رنشه كاردن ف

انسان در جرنان رشد با حفا  آزادگاي او، عاوابط نيازهاي 

بدنا جهات  اقتصادي جلهوري اسلامي را تعييا نلوده اسات و 

هاي ارشاادي، عاوابط علاوه بر عوابط حلانتي و دساتورالعلل

 اي را مقرر نلوده است  محدود كننده

منع اعرار به غيار و انحصاار و احتكاار و رباا و دنگاار »

منع اساراف »( اصل چهل و سو  5) بند« معاملات باطل و حرا 

و تبذنر در هله ش ون مربوط باه اقتصااد، اعام از مصارف، 

 «.سرمانه گذاري، توليد، توزنع و خدمات

اصل چهل و نهم قانون اساسي علا بر شلردن مصاادنق اماوال 

هاي ناشاي از رباا، رشاوه، اخاتلاس، نامشروع از قبيل ثروت

ساوء اساتفاده از  سرقت، قلار، سوء استفاده از موقوفاات،

مقاطعه كارنها و معاملات دولتاي و ... در مقاا  بياان آن 

است كه مالكيت بار اننگوناه اماوال از حلانات و احتارا  

 54باشد.قانون برخوردار نلي
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اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اننها باند براسااس ماوازنا 

اسلامي باشد انا اصل بر اطلاق نا علو  هله اصول قاانون اساساي و قاوانيا و 

«.مقررات دنگر حاكم است...
هاي ناشاي از رباا، دولت مووف است ثروت»هل و نهم قانون اساسي   اصل چ - 54

غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قلار، سوء استفاده از موقوفات، سوء اساتفاده از 

مقاطعه كارنها و معاملات دولتي، فرو  زمينهاي موات و مباحات اصايي، دائار 



شاود و بنابرانا مالكيت خصوصي به شرطي محتار  شاناخته مي

تحت حلانت قانون قرار مي گيرد كه از طرنق كاار مشاروع و 

روع )معاميه و تجارت( حاصل شده باشد و در انااا نا كسب مش

هار ماالكي  »صورت براساس عوابط قانوني حاكم بر مالكيات 

نسبت به مانليك خود حق هرگونه تصرف و انتفااع دارد مگار 

و هي  مالي را  55«.در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد

تااوان بياارون كاارد مگاار بااه حكاام از تصاارف صاااحب آن نلي

لبته اعلال حق مالكيت مشروط به عد  اعرار به ا 56«.قانون

 57غير نا تجاوز به منافع علومي است.

 

                                                                                                                                            
حق رد كند و  كردن اماكا فساد و سانر موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب

اللال بدهد اناا حكام باناد باا رسايدگي و در صورت معيو  نبودن او به بيت

«.تحقيق و ثبوت شرعي به وسييه دولت اجرا شود
قانون مدني.  30ماده  - 55
قانون مدني.  3ماده  - 56
تواناد اعلاال حاق خاونش را وساييه هيچك  نلي»اصل چهيم قانون اساسي   - 57

«.اوز به منافع علومي قرار دهداعرار به غير نا تج



 مالكيت خصوصي در قانون مدني  –بند دوم 

قانون مدني مجلوعه مقررات ناور بر حقوق خصوصي افراد است 

هاي در سانر رشاتهدني به لحاظ تارنخي و جامعيت، ماحقوق م

 58شود.حقوق خصوصي محسوب مي

قانون مدني به شكل مذكور )صرفنظر از ميحاوظ نلاودن مأخذ 

قساالتي از حقااوق اروپاااني( بيشااتر فقااه اساالا  اساات و 

دار انا اماور بودناد از مناابع مهام دانشلنداني كه عهده

مكاسب »و « شرانع محقق»و « شرح للعه شهيدنا»عربي، مانند 

استفاده نلودند و اقوال مشهور فقهاا « شيخ مرتضي قدس سره

 59زبان فارسي در آوردند و مبوب ساختند.را به 

اموال، مالكيت و قراردادهاا )عقاود و تعهادات( از جلياه 

موعوعات اصيي قانون مدني است فصال ساو  بااب اول قاانون 

اناا  60مدني، راجع به اموالي است كاه مالاك خاا  نادارد

 توان به سه دسته اصيي تقسيم نلود  اموال را مي

 61مشتركات علومي -1

 62اتمباح -2

 63اموال مجهول اللالك -3

قانون مدني در موارد و مواعع متعاددي از جلياه در ماواد 

را باه كاار « مالكيت»كيله  264و  166، 142، 38، 37، 35، 29

برده است و فصل اول باب دو  از جياد اول را باه مالكيات 

 اختصا  داده است. 

هار »دارد  قانون مدني، در مطيع انا فصل مقرر مي 30ماده 

مالكي نسبت به مانليك خود حق هله گوناه تصارف و انتفااع 

 «. دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد

هاي  ماالي را از »قانون مادني   31هلچنيا به موجب ماده 

«. توان بيرون كرد مگار باه حكام قاانونتصرف صاحب آن نلي

گفته آمد، كه قانون مدني ميهم از فقه اسالامي اسات حادنث 

نزدنك به ماده ماذكور « الناس مسيطون عيي اموالهم»روف مع

است انا حدنث متعرض تصرفات خلاف قانون و خلاف حقوق اشاخا  

اند كه انا كلبود را از حدنث نشده است و فقها ناگزنر شده

اصال »اساتفاده كنناد و بحاث داع تعاارض « لاعرر و لاعرار»

                                                 
ماده در تارنخ هجدهم اردنبهشت مااه  995جيد اول قانون مدني مشتلل بر  - 58

307 اي از تصونب مجي  گذشات پا  از تصاونب هجري شلسي به صورت ماده واحده

 34تا هشتم آباان  33ماده از ششم بهلا  380جيد اول، جيد دو  و سو  در 

ي  رسيد. خورشيدي به تصونب مج
69.صالح، عيي پاشا، پيشيا،    - 59
قانون مدني.  8تا  3مواد  - 60
6 - تواند اموالي را كه مورد اساتفاده علاو  اسات و مالاك خاا  هيچك  نلي

ها و كاروانسراها و آب انبارهاي علومي و مادارس قادنم و ندارد از قبيل پل

و چاههااني كاه ماورد ميدانگاههاي علومي تليك كند و هلچنايا اسات قناوات 

قانون مدني(.  5استفاده علو  است )ماده 
6 - توانند آنهاا را مطاابق باشد و افراد مرد  مياموالي كه ميك اشخا  نلي

مقررات مندرج در انا قانون و قوانيا مخصو  مرباوط باه هار ناك از اقسااط 

شاوند يمختيفه آنها تليك كرده و نا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده م

هاني كه معطل افتاده و آباادي و كشات و زرع در مثل اراعي موات، نعني زميا

قانون مدني(.  8آنها نباشد )ماده 
اموال مجهول اللالك با اذن حاكم نا مأذون از قبل او به مصاارف فقارا  - 63

قانون مدني(.  8مي رسد )ماده 



لاعرر را در نث درا راه بياندازند مفاد ح« لاعرر»و « تسييط

  64توان دند. ق.  مي 132ماده 

در  132بنابرانا حق تصرف و انتفاع مالك مطيق نيست مااده 

تواند در ميك كسي نلي»دارد  جهت تحدند حق مالكيت مقرر مي

هلسانه شود مگر تصرفي كاه  ي كند كه مستيز  تضررخود تصرف

به قدر متعارف و براي رفاع حاجاات ناا رفاع عارر از خاود 

 . «باشد

قانونگذار پ  از تعييا اختيارات  و حقوق مالاك و رابطاه 

( به مالكيت تبعاي 31و  30قواي علومي با مالك )وفق مواد 

نلاند بر انا مبني حق مالكيت باه اماوالي كاه از توجه مي

نلاند باه آند نيز سرانت ميشود نا به دست ميميك توليد مي

تعيقات اماوال تلا  ثلرات و م»قانون مدني   32موجب ماده 

منقوله و غير منقوله كه طبعاً نا در نتيجه عليي حاصل شده 

 34و  33ماواد «. باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است

قانون مدني نيز به منافع و تعيق آن به مالاك عاايا توجاه 

قانون مدني نيز در انا خصو  مقرر داشته   38دارد و ماده 

ي محاذي آن اسات تاا هار مالكيت زميا مستيز  مالكيت فضا»

كجا بالا رود و هلچنيا است نسبت به زنرزميا بالجليه مالك 

حق هله گونه تصرف در هوا و فراز گرفتا دارد مگر آنچه را 

 «.قانون استثناء كرده باشد

از بررسي و تحييل مواد مذكور در قاانون مادني، در خصاو  

تابعت آند كه قانون مدني در ممالكيت انا نتيجه به دست مي

از قانون اساسي، مالكيت خصوصي را محتار  شالرده و ماورد 

حلانت قانون قرار داده است اما به جهت جياوگيري از ورود 

لومي، باا  زنان به حقوق دنگران، مصالح جامعه و مناافع ع

مگر در مواردي كه قانون اساتثناء كارده »بكار بردن جليه 

دود نلاوده ، حق مالكيت را مح30در قسلت اخير ماده « باشد

 65است.

از آنجائيكه قوانيا اسالامي در بااب معااملات، مبتناي بار 

باشد جاا بوده و قانون مدني متخذ از آن مي« قاعده تسييط»

 دارد در اننجا به شرح آن بنردازنم.

قاعده تسييط )سيطنت مرد  بر اموال خود( از قواعد مشاهور 

فقها  فقهي است انا قاعده تثيت كننده اركان مالكيت است و

نلانند و نسبت به در ابواب مختيف معاملات به آن استناد مي

 آن اتحاد كيله و اتفاق نظر دارند. 

لذا، ابتدا به بيان مادرك قاعاده تساييط در قارآن كارنم 

پرداخته و آنگاه پيرامون مطيب در سانر ادله اربعه )سنت، 

 نلانيم. اجلاع و عقل( تحقيق مي

 فرماند  ه شرنفه نساء ميسور 29خداوند تعالي در آنه 

نا انها الذنا امنوا لاتاكيوا اموالكم بيانكم بالباطال » 

الا ان تكون تجاره عا تراض منكم و لاتقتياوا انفساكم ان الله 

 «.كان بكم رحيلا

هان! اي كساني كه انلان آوردند اموال خود را در بيا خود 

به باطل مخورند مگر آنكه تجاارتي باشاد ناشاي از رعاانت 
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هر مالكي نسبت به مانليك خود حق هله گونه تصرف »قانون مدني   30ماده  - 65

«. و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد



هنده و گيرنده و نكدنگر را به قتل نرسانيد كه خداي شلا د

 مهربان است. 

ولا تااكيوا »فرماناد  سوره مباركه بقاره مي 188و در آنه 

اموالكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكا  لتاكيوا فرنقاا 

 «ما اموال الناس بالاثم و انتم تعيلون

وردن اموال خود را در بيا خود به باطل مخورند و باراي خا

مال مرد  قسلتي از آن را به طرف حكا  باه رشاوه و گنااه 

 دانيد انا علل حرا  است. سرازنر منلانيد با اننكه مي

مرحو  علامه طباطباني )نونسنده شهير تفسيرالليزان( آناات 

مباركه مذكور و دنگر آنات مارتبط را مادرك و مساتند حاق 

خونش دانسات تفساير  ه و درمالكيت و تسيط مرد  بر اموال 

گوند  منظور از اكال مي« ينكم بالباطللاتاكيوا اموالكم ب»

اموال مرد  گرفتا آن و نا مطيق تصرف در آن اسات كاه باه 

ق شود مصاحح اناا اطالاطور مجاز خوردن مال مرد  ناميده مي

ترنا علل طبيعي جازي آن است كه خوردن نزدنكترنا و قدنليم

موال جلع ماال اسات است كه انسان محتاج به آن است كيله ا

كه به معناي هر چيزي است كه ماورد رغبات انساانها قارار 

بگيرد و بخواهند كه مالك آن شوند و گوناا اناا كيلاه از 

مصدر ميل گرفته شده چون مال چيزي است كه دل آدماي بساوي 

آن متلانل است و كيله بيا به معناي فاصيه است كه باه دو 

گونيم بيا آن دو و ناا شود مي چيز نا بيشتر نسبت داده مي

بيا آنها و كيله )باطل( در مقابل حق است كاه بااه معنااي 

امري است كه ثبوت داشته باشد پ  باطل چيزي است كه ثباوت 

باطل( را مقيد به ندارد و اننكه حكم )مخورند مال خود را 

كرد به قيد )بينكم( دلالات دارد بار اننكاه اماوال دنياا 

يا، منتها خداوند تعاالي از متعيق است به مجلوعه مرد  دن

راه وعع قوانيا عادله اموال را ميان افراد تقسايم كارده 

هاي تا مالكيت آنان به حق تعدنل شاود و در نتيجاه  رنشاه

فساد قطع گردد، قوانيني كه تصرفات بيارون از آن قاوانيا 

هر چه باشد باطل است پ  انا آنه شرنفه به منزله بياان و 

و « خيق لكم ما في الارض جليعااً »ه  شرح است براي آنه شرنف

گاردد اگر اموال را اعافه كرد به عليري كه به مرد  بر مي

و فرمود )اموالتان(، براي انا بود كه اصل مالكيت را كاه 

امضا كارده و محتار  بناي مجتلع انساني بر آن مستقر شده،

 نونسد  شلرده باشد و در ادامه مي

پهناي زميا زندگي و سكونت آري بشر از اوليا روزي كه روي 

الجليه اصل مالكيات دهد فيكرده تا آنجا كه تارنخ نشان مي

را به رسليت شناخته است و انا اصل در قرآن كرنم در  بيش 

  ميك و نا جانشايني لااز صد مورد به لف  ميك و مال و نا 

افرادي در تصرف اموال دنگر تعبيه شده ... نيز در مواردي 

ا معتبر شلردن لواز  مالكيت شخصي انا نوع از قرآن كرنم ب

مالكيت را امضاء فرموده، مثلاً نكي از لواز  مالكيات صاحت 

)ساوره « احال الله البياع»خرند و فرو  است و اسلا  فرموده  

(. نكي دنگر معاملات دنگري است كه با تراعاي 275بقره آنه 

باره فرماوده   لا تااكيوا »طرفيا صورت بگيرد كه در اناا 

والكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عا تراض( و نيز ام

( و 24)ساوره توباه آناه « تجارت تخشون كساادها»فرموده  



اي كه اناا لاواز  را آنات دنگر به عليله روانات متواتره

 66كند. شلارد و آنات نامبرده را تائيد ميمعتبر مي

 سوره شرنفه نسااء آماده 29در ذنل آنه « تفسير نلونه»در 

انا آنه در واقع زنر بناي قوانيا اسلامي در مساائل »است  

دهاد و باه مربوط به معاملات و مبادلات ماالي را تشاكيل مي

هليا دليل فقهاي اسلا  درتلا  ابواب معاملات به آن استدلال 

 كنند. مي

گوند اي كسااني كاه آنه به افراد با انلان خطاب كرده مي»

را از طرق نابجاا و غياط و  اند اموال نكدنگرانلان آورده

)باطل( نخورند )نا انها الذنا آمناوا لاتااكيوا اماوالكم 

بينكم بالباطل( ... بنابرانا، هرگونه تجاوز، تقيب، غاش، 

معاملات ربوي، معاملاتي كاه حاد و حادود آن كااملاً نامشاخص 

باشد، خرند و فرو  اجناسي كه فانده منطقي و عقلاني در آن 

نا قاانون  نباشد، خرند و فرو  وسانل گناه هله در تحات ا

 باه «باطل»كيي قرار دارند و اگر در روانات متعددي كيله 

و مانند آن تفسير شاده، در حقيقات معرفاي « ربا»، «قلار»

هاي روشا انا كيله است ناه آنكاه منحصار باه آنهاا مصداق

 67«.باشد

باشد و زمااني بنابرانا، دامنه اعلال اصل تسييط مطيق نلي

گيرد كه نحوه تحصايل و اساتفاده انت شارع قرار ميمورد حل

 ازاموال نامشروع )باطل( نباشد. 

صولييا آن  دوميا دليل استنباط احكا  اسلامي سنت اسات و ا

اند  سنت عبارت است ازقول نا فعل ناا را چنيا تعرنف كرده

تقرنر معصو  )عييه السلا ( در امور دنناي. نقال و حكانات 

 68خبر گونند. سنت را روانت، حدنث و

روانات زنادي از عامه و خا  در انا مورد وارد شده اسات  

روانت معروف و مشهور در السانه فقهاا نعناي مرسايه نباي 

)بحاار « ان الناس مسيطون عيي اماوالهم»گرامي اسلا  ) (  

( مرد  بر اموال خاونش مسايطند گرچاه 273،    2الانوار، ج

ست بارخلاف انا حدنث مرسيه است )سيسيه راونان آن  كامل ني

حدنث مسند كه تلا  حيقات راونان معيو  بوده و در نهانات 

رسند( و در نظر ابتاداني اساتناد به معصو  عييه السلا  مي

نلاند لكا با علل اصحاب و استناد به آن در به آن مشكل مي

ابواب مختيف فقه جبران مي شود به عنوان نلونه صاحب رناض 

اند تصرف مالك در ميك خود آورده در مس يه تضرر هلسانه از

نفي الضرر اللستفيض معارض بلثيه ما الحادنث الادال »كه  

ضاً معلاول  عيي ثبوت السيطنه عيي الاطلاق لرب الاموال هو ان

                                                 
ترجلاه فارساي  طباطباني، علامه سيد محلد حسيا، تفسير الليزان، جياد  - 66

سوي هلداني، دفتر جيدي(، مترجم  سيد محلد باقر مو 0تفسير الليزان )دوره 

انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسيا حوزه عيليه قم، چاپ پنجم زمساتان 

374 75و  74و  73، صص .
 8ر نلوناه )دوره تفساي 3آنه الله العظلي مكار  شيرازي و هلكاران، جيد  - 67

 385، چاپ بيست و ششم  99الاسلاميه، تهران، بازار سيطاني،  تبجيدي(، دارالك

. 449و  448ا   سال پيامبر اعظم صص ه
، به نقل از محلدي، 409قوانيا الاصول، جيد اول، چاپ عبدالرحيم، صفحه  - 68

ابوالحسا، مباني استنباط حقوق اسلامي نا اصول فقه، انتشارات دانشگاه 

384   ،67تهران، چاپ بيستم 



،   4)الرناض، كتااب احيااء اللاوت، ج « به بيا الفرنقيا

، سيد عيي طباطباني( حدنث دال بار ثباوت سايطنت عياي 377

حب اموال و ماورد علال بايا عاماه و خاصاه الاطلاق براي صا

 69است.

عده دلالات  رواناتي نيز به نحو كيي و علاومي بار اناا قا

 دارند   

ان حرمه ماال اللسايم كحرماه »روانت از رسول خدا ) (   »

(. حرمت مال مسيم مثال 145،   3مه( )مستدرك الوسائل، ج د

 حرمت خون اوست. 

فسه. ماال مسايم حالال انه لانحل مال امر، مسيم الا بطيب ن»

نيست مگر به رعانت خاطر او. پ  احترا  مال مسيلان تا حد 

حرمت خون انشان محتر  است. روانات دنگري كه دلالت دارناد 

بر اننكه دفاع از اموال جانز است، بهر جا كه برسد و دفع 

مهاجم جانز بوده و خون مهاجم هدر اسات و هار كاا  در راه 

ود شهيد است مثل  قاال رساول الله دفاع از اموال خود كشته ش

و عناه ) ( فاي « ما قاتل دون ماله فقتل فهو شاهيد») (  

«. ماا قتال دون مالاه فهاو بلنزلاه الشاهيد»حدنث آخر   

مستندات قاعده ند كه حاكي از اختيار صاحب ناد نسابت باه 

تواند مساتند علاومي قاعاده تساييط اموال خود هست نيز مي

 70«.واقع گردد

به معنااي سوميا دليل  استنباط احكا  اسلامي اجلاع است و 

عز  ، قصد  و اتفاق آمده و غالباً در معناي اخيااراً بكاار 

رفته است شيعه و سني در تعرنف اجلاع اتفاق نظر ندارند و 

 دانند. فقهاي شيعه هر اجلاع و اتفاقي را حجت نلي

گوند  اجلاع عبارت است از اتفاق غزالي در كتاب مستصفي مي

دهاد كاه محلد ) ( بر امري از امور دنني و توعايح ميامت 

مرد  حتاي  منظور از امت مجتهد صاحب فتواست واتفاق هلاه 

.. ميرزاي هاي عيلي لاز  نيست .عوا  و نا عيلاي سانر رشته

كناد  اجلااع لاع را چنيا تعرنف ميقلي در كتاب قوانيا اج

شف از رأي  عبارت است از اتفاق جلاعتي، كه اتفاق آنها كا

معصو  باشد، بر امري از اماور دنناي ... باا دقات در دو 

شود كه فارق علده اجلااع در اناا تعرنفي كه گذشت روشا مي

دو مكتب انا است كه بنا به عقيده سنيان حجيت اجلااع باه 

واسطه خود آن است و به انا جهات حجيات اسات كاه چنانكاه 

امات  «لا تجتلع امتاي عياي الخطاااء»پيغلبر اسلا  فرموده  

توان قبول كارد كنند و نليالسلا  به خطا و باطل اتفاق نلي

اي را كااه هلااه دانشاالندان متفقاااً باار آن هاام كااه مساا يه

گونند اند، اشتباه و خطا باشد در حالي كه شيعيان ميعقيده

اجلاع بدان جهت حجت است كه كاشااف از رأي معصاو  باشاد و 

انا مذهب باه  فقط در انا صورت حجت است پ  حجيت اجلاع در

واسطه خود آن نيست بيكه به واسطه رعاي پيغلبر ناا اماا  

 71است كه اتفاق عيلا حاكي و كاشف از آن است.
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فقهاي اسلا  در ابواب مختيف معااملات و مباادلات ماالي باه 

قاعده تساييط اساتناد نلاوده و باا توجاه باه عباارات و 

 دارند. كنند نسبت به آن اجلاع و اتفاق راي استدلالي كه مي

 آمده است   290در كتاب خلاف شيخ طوسي، كتاب بيوع، مس يه 

دليينا الاصل الاباحه و الخطر نحتاج الي دليل ... و انضاً »

م و روي عا النبي ) ( انه قال   الناس مسيطون عيي امواله

بطيب نفساه. از اننكاه فقياه  قال لانحل مال امري مسيم الا

عد  جواز تصرف در مال هاار بزرگي مثل شيخ طوسي )ره( حدنث 

انسااان باادون رعااانت او را، بااا حاادنث تسااييط نكااي ذكاار 

اند، اتحاد معناي حدنث ماذكور را باا حادنث تسايط فرموده

 توان فهليد. مي

صاحب جواهر فقيه نامور اماميه باه اناا قاعاده اساتدلال »

يع، رهاا،  فرموده و به عنوان نك قاعده مسيم در اباواب ب

ق، ب، مساقات، ودنعه، عارناه، كتاااب ساصيح، شركت، مزارعه

ط را يوصانا، غصب، اطعله و اشربه، احياء موات قاعاده تسا

شاود  در اند كه به بخشاي از آنهاا اشااره ميبه كار برده

كتاب بيع در جواز ولانت از قبل جائر اگر به انا كار مكره 

اند كه  لاباس به جواز تحلل عرر اللالي في شود چنيا آورده

كراه و لعلو  تسييط الناس عيي اماوالهم. در مبحاث رفع الا

احتكار  والاول اشبه باصول اللذهب و قواعاده التاي منهاا 

و قا  عياي  72«. الاصول و قاعده تسيط الناس عيي اماوالهم

 هذا

 

 دليل عقل و بناء عقلا 

از سوره شرنفه  88مرحو  علامه طباطباني در ذنل تفسير آنه 

مبني بر پاذنر  حاق مالكيات و بقره پ  از بيان دليل عقل 

تسيط افراد بر اموال و مانليك خونش، توعيح ماي دهاد كاه 

اساساً نظا  آفرننش و فطرت آدمي آنچنان است كاه انساانها 

بر حاصال تالا  و كااركرد خاونش احاطاه و مالكيات داشاته 

باشندبيكه حتي پرندگان و سانر حيوانات نيز لانه و آشيانه 

رنزه مالكيت غاستفاده از آن فاع دساخته و نسبت به حف  و 

محققاناه و جامعاه  رسايدارند و درادامه بحاث باا ناك بر

 الكيات را باه نقاد كشايده و در تائيادشناختي، تاارنخ م

 افزاند  مالكيت فردي مي

انسانها هر چه ملكا است در تحقق ميك از انا جهت اخاتلاف »

كنند كاه در تحقاق اساباب آن اخاتلاف داشاته باشاند ماثلا 

اي وراثت را سبب مالكيت نداند، دنگري بداناد و ناا معهجا

خرند و فرو  را سابب بداناد ولااي غصاب را ندانااد، و ناا 

اي غصب را اگر به دست زمامدار صورت بگيرد سبب مياك جامعه

بداند، و نا از انا جهت اختلاف كنند كاه در موعااوع نعناي 

را مالك ميك اختلاف داشته باشند بعضي انسان بالغ و عاقال 

مالك بدانند و بعضي صغير و سفيه را هم مالك بدانند بعضي 

فرد را مالك بدانند و بعضي دنگر جامعاه را و هلچنايا از 

جهات دنگري در آن اختلاف داشته باشاند در نتيجاه مالكيات 
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بعضي را بيشتر كنند و از بعضي دنگر بكاهناد باراي بعضاي 

 اثبات كنند و از بعضي دنگر نفي نلانند. 

الجليه و سربساته از حقاانقي اسات كاه ا اصل ميك فيوليك»

اي جز معتبر شلردن آن ندارند و مورد قبول هله هست و چاره

بينيم آنها هم كه مخالف مالكيتند مالكيات به هليا جهت مي

دانناد را از فرد سيب نلوده، حق جامعه و نا حق دولاتش مي

انناد توكند ولي بااز هام نليدولتي كه بر جامعه حكومت مي

اصل مالكيت را از فرد انكار كنند چون گفتيم مالكيت فردي 

امري است فطري، مگر اننكه حكم فطرت را باطال كنناد، كاه 

 73«.بطلان آن مستيز  فناي انسان است

 

 مالكيت خصوصي در ساير قوانين  –بند سوم 
از نظار و « حاكليات قاانون»قانون اساسي، بر مبناي اصال 

يا كشاور قارار دارد و قاوانيا سيسيه مراتب در رأس قاوان

عادي و سانر مقررات ميز  باه تبعيات از اصاول ماذكور در 

 باشند. قانون اساسي مي

كه مورد پذنر  قاانون  74«اصل مالكيت مشروع»بدنا ترتيب، 

اساسي قرار گرفته است بار تلاامي قاوانيا موعاوعه حااكم 

باشد، تشخيص مطابقت نا عد  انطبااق قاوانيا و مقاررات مي

ي با قانون اساسي و موازنا اسلامي باا شاوراي نگهباان عاد

لاذا بادنهي اسات كاه چنانچاه در قاوانيا ساابق،  75است.

مغانرتي با اصل مذكور موجود باشد از طرنق شوراي نگهباان 

گردد و چنانچه شاوراي نگهباان مصاوبات مجيا  را ابطال مي

مغانر با قانون اساسي و  عوابط شرعي تشخيص دهاد، مصاوبه 

دهد و در صورت اصارار مجيا  ت اصلاح به مجي  عودت ميرا جه

بر موعع خونش، موعوع به مجلع تشخيص مصايحت نظاا  ارجااع 

 76گردد.مي

قانون كار كه از سوي شوراي نگهبان، مغانر با قواعد شرعي 

مالكيت تشخيص داده شد در تارنخ بيسات و نهام آباان مااه 

ده و نكصد و نكهزار و سيصد و شصت و نه، طي دونست و سه ما

بيست و نك تبصره به تصونب نهاني مجلع تشخيص مصيحت نظاا  

رسيد قانون مزبور كه نك قانون حلانتي است باا پشاتيباني 

از منافع و حقوق كارگران، قيلرو اعلال حق مالكيت خصوصاي 

 نلاند. را محدود مي

علاوه بر قانون مدني كه مرجع قوانيا تنظيم كنناده رواباط 

مي باشاد،  خصوصي افراد و از جليه عوابط حاكم بر مالكيت 

توان از قانون تجاارت از دنگر قوانيا مرتبط با مالكيت مي
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با در نظار شوراي نگهبان خلاف  موازنا شرع و نا قانون اساسي بداند و مجي  

به  گرفتا مصيحت نظا  نظر شورا را تاميا نكند و مشاوره در اموري كه رهبري

دهدو سانر ووانفي كه در انا قانون ذكر شده اسات باه دساتور آنان ارجاع مي

قانون اساسي(  )اصل ...« . شود رهبري تشكيل مي



و لانحه قانوني اصلاح قسالتي از  1311اردنبهشت ماه  13مصوب 

هاي ساهامي و در خصاو  شاركت 24/12/1347قانون تجارت مصوب 

)كليسايون  26/12/1310قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصاوب 

 قوانيا عدليه( با اصلاحات و الحاقات بعدي نا  برد. 

 

تحولات مالكيت خصوصوي در پرتوو خصوصوي  –گفتار چهارم 

 سازي در ايران 

به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي، موج مياي كاردن در اناران 

بالا گرفت و به اوج خود رسيد از طرف دنگر، باه شارحي كاه 

نت و اداره بخاش بيان گردند قانونگذار قانون اساسي مادنر

اعظم امور اقتصادي كشور را به موجب اصل چهل و چهار  باه 

هااي بخاش نااچيزي از فعاليتدولت واگاذار نلاود و تنهاا 

عاوني باه اقتصادي را، به عنوان مكلل بخش هاي دولتاي و ت

اختصا  داد انا امور موجبات ركود و عد  تحارك  يبخش خصوص

 اقتصادي را فراهم نلود. 

، دنري ننانيد كه عرورت اصلاح ساختار اقتصاادي بدنا ترتيب

كااهش  ،احساس گردند و با انگيازه و هادف« خصوصي سازي»و 

ساازي بخاش خصوصاي در فضااي ساالم گري دولتاي و فعالتصدي

هاي پنج ساله توسعه اقتصاادي، اجتلااعي و رقابتي، برنامه

فرهنگي نكي پ  از دنگري تدونا و تصونب شاد و آغااز ساال 

بتداي شروع برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتلااعي ، ا1389

 و فرهنگي مي باشد. 

 

 (44)هاي كلوي اصول مالكيت خصوصي و سياسوت –بند اول 

 قانون اساسي 

قانون اساسي، ووانف و اختيارات رهبار را تعيايا  110اصل 

تعييا سياستهاي كياي »  ( اصل مزبور1)بند موجب كند به مي

ن پ  از مشاورت باا مجلاع تشاخيص نظا  جلهوري اسلامي انرا

 77در صلاحيت رهبري است.« مصيحت نظا 

هاي اول، دو ، ساو  و چهاار  بر انا اساس تاكنون برناماه

توسعه اقتصادي، اجتلاعي و فرهنگي جلهاوري اسالامي اناران 

هاي پانج سااله توساعه، در واقاع تدونا شده است. برناماه

كنناد و اناا يچهارچوب عليكرد دولت را طي پنج سال مشخص م

ها و عليكارد دولات رعانات موازنا باند در تلامي برناماه

 شود. 

قانون اساسي ناور به نظاا  اقتصاادي كشاور اسات.  44اصل 

قانون اساسي جلهوري اسلامي انران با  44هاي كيي اصل سياست

و باه  43قانون اساساي و مفااد اصال  44توجه به ذنل اصل 

 منظور  

 قتصاد ميي شتاب بخشيدن به رشد ا -

ور تاميا عادالت ظگستر  مالكيت در سطح علو  مرد  به من -

 اجتلاعي 
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سياستهاي كيي نظا  جلهوري اسلامي انران پ  از مشورت با مجلع تشخيص مصايحت 

نظا (



وري منابع مادي ارتقاء كاراني بنگاههاي اقتصادي و بهره -

 و انساني و فناوري 

 افزانش رقابت پذنري در اقتصاد ميي  -

 هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ميي افزانش سهم بخش -

هااي مدنرنتي دولت در تصدي فعاليتكاستا از بار مالي و  -

 اقتصادي 

 افزانش سطح علومي اشتغال  -

گذاري و بهباود تشونق اقشار مرد  به پ  انداز و سرمانه -

  78گردد.درآمد خانوارها مقرر مي

 قانون اساسي عبارتند از   44سر فصل سياستهاي اصل 

 هاي غير دولتي و جيوگيري ازهاي كيي توسعه بخشالف( سياست

 بزر  شدن بخش دولتي 

 هاي كيي بخش تعاوني ب( سياست

هاااي غياار دولتااي از طرنااق هاي كيااي توسااعه بخشج( سياساات

 هاي دولتيها و بنگاهواگذاري فعاليت

 هاي كيي واگذاري د( سياست

به طور كيي محدود نلودن فعاليت اقتصادي دولت باه ماوارد 

صي و تعاوني هاي خصوبه منظور توانلندسازي بخش 44صدر اصل 

هااي اقتصاادي هاي گساترده و اداره بنگاهبر انفاي فعاليت

خصوصاي »قانون اساساي  44بزر ، هدف اصيي سياستگذاري اصل 

 است. « سازي

دولت حق فعاليات اقتصاادي جدناد خاارج از »بر انا اساس  

را ندارد و مووف اسات هرگوناه فعاليات  44موارد صدر اصل 

برداري از آن( را كاه ي و بهرههاي قبي)شامل تداو  فعاليت

نباشد حداكثر تا پانان برناماه  44مشلول عناونا صدر اصل 

% كااهش فعاليات( باه 20پنج ساله چهار  )ساليانه حاداقل 

هاااي تعاااوني و خصوصااي و علااومي غياار دولتااي واگااذار بخش

 79«.كند

اي را در زميناه هاااي تاازهناكارآمدي اقتصاد دولتاي، افق

 44نلاوده اسات سياسات گاذارنهاي اصال اقتصاد ميي انجاد 

قانون اساسي درصدد آن است كه با افازانش دامناه فعاليات 

هاي تعاوني و خصوصاي نتاانج منفاي اقتصااد دولتاي را بخش

 ترميم و جبران نلاند. 

 

 اهداف و عملكرد خصوصي سازي در ايران  –بند دوم 

انا امر بادنهي « دولت كارفرماي خوبي نيست»معروف است كه 

ست زنرا عامل اصيي كار و حركت كسب منفعت )منفعت طيباي( ا

باشد اما در اقتصاد دولتي، منافع جامعه مورد توجه است مي
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( 44فرهنگي جلهوري اسلامي انران و اجراي سياستهاي كيي اصل چهال و چهاار  )

تبصره در جيسه عيني روز  90ماده و  9قانون اساسي )قانون مزبور مشتلل بر 

هشتاد و شش مجي  شوراي اسلامي دوشنبه مورخ هشتم بهلا ماه نكهزار و سيصد و 

از سوي مجلع تشخيص مصيحت نظا  موافق با مصيحت  5/3/387تصونب و در تارنخ 

نظا  تشخيص داده شد(.
هاي غير دولتاي و جيااوگيري از هاي كيي توسعه بخشهلان، ذنل الف( سياست - 79

بزر  شدن بخش دولتي. 



ها فارد آلباشد هر چند در عالم انادهو نفي شخصي مطرح نلي

در جامعه مستحيل مي شود و منافع جامعه را بر منافع خونش 

 «؟!»قع امر كجاآل كجاست و واترجيح مي دهد اما عالم انده

باه  ،سازي نعني تغيير فضاي حاكم بر موسساات دولتايخصوصي

نحوي كه حيا حف  بافت اصيي فعاليات، صارفاً فضااي ماذكور 

تغيير نافته و شرانط بازار بر نحاوه اداره موسساه طاوري 

هااي بخاش خصوصاي مالاك تاثير گذارد كه انگيازه و مكانيز 

  گيري در موسسه مذكور قرار گيرد.تصليم

سازي با توجه به ونژگيهاي اقتصادي و موقعيات اهداف خصوصي

هر كشور با نكدنگر متفاوت خواهد بود ولي به هار حاال در 

اناد هادف اصايي هله كشورهاني كه به خصوصي ساازي پرداخته

بهبود بخشيدن به اوعاع و شرانط اقتصاادي اسات در اناران 

راناج  سازي در تلاا  محافالنيز سالهاست كه سخا از خصوصي

 است. 

سازي طي دو برناماه اول و شكستهاي جدي دولت در امر خصوصي

نظران باعث شد تا دو  توسعه و عد  تحقق باورهاي خو  صاحب

 در برنامه سو  توجه جدي به خصوصي سازي مبذول گردد. 

سازي شد بادون در برنامه دو  تنها اشاره مختصري به خصوصي

راناي مناساب باراي آن، مشخص كردن راهكارها و مكانيسم اج

هي  سازمان نا نهادي براي اننكار مشخص نشد و آئيا ناماه 

 اجراني برنامه هرگز به تصونب نرسيد. 

ساازي در برناماه دو ، صارفاً در حاد به انا ترتياب خصوصي

حدود ماناد و اكثار واگاذارنها باه صاورت  اشاره به آن م

ل مذاكره مستقيم و نا مزانده صورت گرفات و اناا باه دليا

مشخص نبودن هي  سازمان نا نهاد دخيل در اناا امار وعاد  

 رنزي دقيق بوده است. برنامه

سازي باعث شد تا توجه به نياز به كوچك كردن دولت و خصوصي

صيي باراي  آن در برنامه سو  بيشتر باشد در واقاع گاا  ا

سازي از برنامه سو  برداشته شد و به طور كيي خصوصي خصوصي

پيش بيناي سازي در انران ا ز برنامه سو  شروع شاده اسات 

ساازي و پايش بيناي ساانر نهادهاي مسا ول در حاوزه خصوصي

هاي خصوصي سازي نظير واگذاري مدنرنت و اجاره و خرناد رو 

 خدمت در قانون سو ، خصوصي سازي را عابطه مند كرده است. 

با چنيا دندگاهي بود كه در ماههاي اوليه اجاراي برناماه 

قاانون برناماه  15ولت در جهت اجاراي مااده سو  توسعه، د

ساازي كارد و مكانيسام سو ، اقدا  به تاسي  سازمان خصوصي

سازي بعنوان هاي دولتي مشخص شد سازمان خصوصيواگذاري شركت

دار درنافت مدارك و اطلاعاات نك نهاد متلركز و مستقل عهده

لاز ، ارزشيابي سها ، اخذ وكالت فارو  از شاركتهاي ماادر 

صي، اعلا  علومي فرو  در جراند كثيرالانتشار، اقدا  در تخص

خصو  واگذاري ساها  شاركتهاي دولتاي و متعياق باه دولات 

 باشد. مي

انا سازمان متولي امر واگذاري وكالتااً از ساوي شاركتهاي 

مادر تخصصي است در واقع تلا  انا مراحال در برناماه دو  

چه نهاادي با ابها  روبرو بود در برنامه دو  مشخص نبو د 

سو  نشاان عهده دار انا ووانف است مقانسه برنامه دو  با 

سازي تري براي خصوصيدهد كه در برنامه سو ، برنامه دقيقمي



تنظيم شده و برنامه سو  از پيشرفت قابل توجهي نسابت باه 

 برنامه دو  برخوردار است. 

قانون برنامه چهار  نقطه عطاف قاانوني در اجاراي سياسات 

آند چرا كه مباني خصوصي سازي ماورد ازي به حساب ميسخصوصي

گري تفكياك توجه قرار گرفته و امور حاكليتي از امور تصدي

شده است  طرنقه واگذاري در برنامه چهاار  دقيقااً مانناد 

برنامه سو  است و مواد مرباوط باه آن در برناماه چهاار  

 تنفيذ شده است اما با وجود اتخاذ انا تادابير و تشاكيلات

باز هم خصوصي سازي در انران در مقانسه با تجربيات دنگار 

هاي كشورها، از موقعيت چنداني برخوردار نبوده است برنامه

 80اند.سو  و چهار  به اهداف خود دست نيافته

مااوادي از قااانون برنامااه چهااار  توسااعه « قااانون اصاالاح»

اقتصادي، اجتلاعي و فرهنگي جلهوري اسلامي انران و اجاراي 

مجيا  شاوراي  8/11/86قانون اساساي ) 44هاي كيي اصل ستسيا

مجلاع تشاخيص مصايحت نظاا (، عالا اصالاح  25/3/1387اسلامي 

برنامه چهار  و تعييا راهكارهااي مناساب )باه شارحي كاه 

 سازي برآمده است. گذشت( در جهت تحقق اهداف خصوصي

، مادت اجاراي برناماه چهاار  1388هلزمان با پانان ساال 

رساد و صادي، اجتلااعي و فرهنگاي باه اتلاا  ميتوسعه اقت

، دولت و مجي  نسبت به تادونا و 88بانست در اثناي سال مي

 تصونب برنامه پنجم توسعه اقدا  نلانند. 

هاي مجي  بيانگر آنست كه دولت در تحقاق گزار  مركز پژوهش

اهداف برنامه چهار  توسعه اقتصادي موفق نبوده اسات اناا 

گذر از اقتصاد دولتي به شابه دولتاي »ن گزار  كه با عنوا

در صحا عيناي مجيا  قرائات گردناد  1388آبان  26در تارنخ 

هاي ناكارآمدي و تخيفات و انحرافات دولت در اجراي سياسات

 سازي( را اعلا  نلوده است. قانون اساسي )خصوصي 44اصل 

گري دولت، سازي و آزادسازي و كاهش تصديتحقق فرآنند خصوصي

ساز انجاد فضاي كسب و كار و تحقق درآمد براي مارد  زمينه

بيني قانوني از ساال است اگرچه براي تحقق انا فرآنند پيش

انجا  گرفته اما در علل به دليل موانع قانوني اصال  1370

هاني را در انحصار دولات داشات( و مقاومات )كه فعاليت 44

ور باه طا 1383الاي  1370بدنه دولت انا فرآنند طي سالهاي 

گر دولات در كامل اجرا نشد و حتي الزا  قانوني كاهش تصدي

قانون برنامه سو  و چهار  هم به نحو مناسب اجرا نشاد در 

هاي با حكم مقا  معظم رهبري براي رفاع محادودنت 1383سال 

فراهم شاد  1384در سال  44زمينه مقررات اصلاحي اصل  44اصل 

توسعه نابد باز هم سازي رفت خصوصيبه رغم اننكه انتظار مي

گري بطور مناسب تحقق نيافته اسات خصوصي سازي و كاهش تصدي

باشاد عالا عاد  مجي  محتر  كه ناور اجراي قوانيا نيز مي

تحرك در برابر اجرا نشادن ساانر قاوانيا )از جلياه عاد  

( و با بررساي 1386ها از سال قانون ماليات 169اجراي ماده 
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، پاناان ناماه توسعه اقتصادي، اجتلاااعي، فرهنگاي جلهاوري اسالامي اناران 

. 86كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، واحد پردن  قم، آبان 



گري دولت در كشور، نقاط ععف سازي و كاهش تصديوععيت خصوصي

 عد  اجراي انا قوانيا را در چهار سر فصل گزار  داد  

 الف( عد  واگذاري مدنرنت و توجه بيشتر واگذاري مالكيت 

 ب( عد  توجه كامل بهبود فضاي كسب و كار براي مرد  

 ج( كم توجهي به مس يه آزادسازي فضاي اقتصادي 

 81هاي شبه دولتيها به نهادد( حجم بالاي واگذاري

 

                                                 
8 - طرح تحاول « ساازيخصوصي»ي، عبااس، فارازي از مقالاه هش پاناه اجاراي 

0/388 ./8، 4396اقتصادي، منتشره در روزنامه انران، شلاره 



المللي حقوق مالكيت خصوصي در نظام بين –مبحث دوم 

 بشر 
هاي نظاا  حقاوق اللييي حقوق بشار نكاي از شااخهنظا  بيا

باشد اهداف اناا نظاا  حلانات و تقونات الليل جدند ميبيا

حقااوق بشاار و دفاااع از حقااوق انسااان در مقاباال تعاادنات 

و صادور  1945موئاا  26هاست تدونا منشور ميل متحد در دولت

سنگ زنار بنااي  1948دسامبر  10اعلاميه جهاني حقوق بشر در 

الليياي هااي بياباشد و ميثاقاللييي حقوق بشر مينظا  بيا

حقوق مدني، سياسي و حقاوق اقتصاادي، اجتلااعي و فرهنگاي 

هاي الحااقي باه ميثااق حقاوق مادني، و پروتكل 1969مصوب 

جهااني حقاوق بشار، جنباه سياسي به وجهه ارشادي اعلامياه 

 اجراني داده است. 

اللييي حقوق بشار در انا مبحث، علا تبييا مفهو  نظا  بيا

و جانگاه حقوق بشر و آزادنهااي اساساي در قاانون اساساي 

كشورها، ابتدا به بررسي موقعيت حقوق انسان و از جليه حق 

مالكيت در اعلاميه حقوق انگيستان، اعلاميه استقلال امرنكاا 

هاي حقوق بشر و شاهروند فرانساه از آن جهات كاه علاميهو ا

بر آنهاسات پرداختاه و در  اعلاميه جهاني حقوق بشر مبتني 

اي اللييي و منطقاهادامه پيرامون حق مالكيت در اسناد بيا

نلائيم و در پاناان اعتباار حاق مالكيات حقوق بشر بحث مي

در خصوصي را در اعلاميه اسلامي حقوق بشار باه لحااظ آنكاه 

انسات( )فارا منطقهباشد اي حقوق بشر نليزمره اسناد منطقه

 نلائيم. به طور مجزا جستجو مي

 

 مفهوم نظام بين المللي حقوق بشر  –گفتار اول 

اللييي حقوق بشر، نظا  حقوقي اسات كاه منظور از نظا  بيا

ها در برابر تجاوز دولتها نسبت به حقاوق از افراد و گروه

كند نعني هدف از آن، للييي آنها حلانت مياشناخته شده بيا

هاااني اساات كااه حقااوق و حلاناات حقااوقي از افااراد و گروه

الليياي ناا عارف آزادنهاي اساسي آنها كاه در اساناد بيا

شود هانشان نقض مياللييي تضليا شده است به وسييه دولتبيا

توان انا نظاا  حقاوقي گردد و بدنا ترتيب، ميو رعانت نلي

الليل دانست كه هدف آن حلانت اي از نظا  حقوق بيارا شاخه

 82.اللييي از حقوق بشر استبيا

منادي از اللييي حقاوق بشار باا اساتفاده و بهرهنظا  بيا

اللييي حقوق بشري، نا قاعده حقاوقي و ناا عارف اسناد بيا

اللييي، حقوق ارزشي، طبيعي و با لذات انساانها حقوقي بيا

و ه كشاانده و حقاوق علاومي وعوعارا به بستر اصيي حقوق م

هاا را و بادنا سابب دولت آزادنهاي اساسي را لاز  الاتبااع

 وادار به پذنر  و رعانت اصول اوليه حقوق بشر كرده است. 

مساله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادنهااي اساساي 

هاي حااكم هاا و قادرتافراد انساني، به ونژه از سوي دولت

هاي موثري حلت حكومتشان و پيدا كردن راهنسبت به افراد تح
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براي جيوگيري از انا وعع و تضليا حلانت از حقوق افاراد، 

الليياي نكي از نگرانيها و دل مشاغوليهاي مهام نظاا  بيا

نگ جهااني  امروزي است جامعه جهاني امروز، پ  از مقطاع ج

دو  و تشكيل سازمان ميل متحد براساس منشور ميل متحد باه 

اللييي بخشيده ز حقوق و آزادنها وصف مقبوليت بيانك سري ا

ها با وجود اختلاف در نظا  حكومتي و رعانات و از هله دولت

خواهد كه آن حقوق را رعانت كنند و بدانها استقلال آنها مي

احترا  گذارند. لزو  حف  استقلال هر كشور و عد  دخالت در 

به رساليت  امور داخيي آن، كه از سوي منشور ميل متحد نيز

تضليا حقوق افراد را كه احياناً مورد تعادي  83شناخته شده

گيرد دچار اشكال كرده و به هر حال انا امر حكومت قرار مي

 از حساسيت خاصي برخوردار است. 

و در معني حداقيي حقوق بشر مجلوعه  الليلاز نظر حقوق بيا

حقوقي است كه به ساكنيا نك كشور اعم از بيگاناه و تبعااه 

شود در مساله حقوق بشر امر تابعيت ر مقابل دولت داده ميد

كه انساان دخالت داده نلي شود زنرا انا حداقل حقوقي است 

در هر كجا كه هست باند دارا باشاد در هلايا معناي حقاوق 

  84رود.انسان هم به كار مي

 

 قوق بشر در قانون اساسيجايگاه ح –گفتار دوم 

باشد و حقوق انسان نسان مياز آنجائيكه متعيق حقوق بشر، ا

هاا و كرامات والاي ذاتاي و برخاساته از ارز « حقوق بشار»

طبيعي اوست از انا رو فرامكاني و فارا زمااني )جهااني و 

جاودانه( بوده و در صدر قوانيا موعوعه قرار دارد با انا 

ها، باراي اناا حقاوق شاأن و منزلات اي از دولتوجود پاره

ها انا حقاوق و اصاول آن گر دولتدستوري قائيند و برخي دن

آورند و فصايي از قاانون را هلانند سانر اصول به شلار مي

 دهند. اساسي را به حقوق بشر و آزادنهاي اساسي اختصا  مي

« ل اون دوگاي»براساس نظرنه فوق دستوري كه ماورد حلانات 

قرار گرفته و واهري جذاب و فرنبناده دارد حقاوق بشار در 

راتب حقوقي و باالاتر از قاانون اساساي مرتبه فوق سيسيه م

شاود است بدنا جهت است كه از آن تحت عنوان اعلاميه ناد مي

قوق طبيعي است كاه باه طاور لاننفاك انا نظرنه مبتني بر ح

مرور زمان ناپذنر مافوق هله قواعد اجتلاعي موعوعه قارار 

دارد در نظامهاني كه پذنراي حقوقي معقول و مقدس و مافوق 

ميه رسلي طبعاً در رأس هله قواعد اند چنيا اعلاوعهحقوق موع

توان باه عناوان ناك حقوقي قرار مي گيرد انا اصول را نلي

قاعده برتر ناشي از انشاء نك اعلاميه دانست بيكاه برتاري 

آن امري فطري و طبيعي است كه در اعلامياه باه آن اعتاراف 

اساي، در عايا سشده است به عبارت دنگار موسساان قاانون ا

بتكار و آزادي عليي كه در تدونا قواعد دارند با التزا  ا

داوطيبانه خود را مقيد باه رعانات حقاوق طبيعاي در وعاع 
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دانند مؤند انا نظرنه اعلاميه حقوق بشار و قانون اساسي مي

باشد كه مافوق هلاه قاوانيا فرانسه مي 1789اوت  27شهروند 

نون منجليه قانون اساسي بود باا آنكاه مجيا  موسساان قاا

اساسي، اعلاميه مذكور را هلانند قانون اساسي تدونا كارده 

بود براي آن اعلاميه اعتبار عالي اخلاقي قائل بود كه هلاه 

بانستي آن را رعانت كنند تضاليا چنايا برتاري نياز در مي

توانساتند باه اختيار مرد  بود كه در صورت تخيف مارد  مي

اعاي و تعرعاي تناسب شدت تخيف، از خود مقاومت منفي، اعتر

مقاومات »هلان اعلاميه آمده است كه   2نشان دهند در ماده 

« در مقابل فشار جزء حقوق طبيعي و زوال ناپذنر بشار اسات

در مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده                                                                 

هلان كشور نيز با تصرنح  1793موئا  24اعلاميه حقوق بشر  53

هرگاه دولت حقوق مرد  را ماورد تجااوز »است   بيشتر آمده

ترنا حقااوق و قاارار دهااد قيااا  و شااور  بااراي مياات مقاادس

 85«.ترنا ووانف خواهد بودعروري

براساس نظرنه دستوري حقوق بشر، قانون اساسي، باه عناوان 

ترنا سند حقوقي و سياسي تعييا كننده روابط دولت باا عالي

ن كشور است قانون اساسي مرد  و نظا  بخش تلا  امور و ش و

از نك طرف ناور به حقوق ميت و حاكليت مرد  است و از طرف 

دنگر حدود اختيارات و صلاحيت دولت را جهت برقراري نظام و 

كند بنابرانا قانون اساساي در اداره امور جامعه تنظيم مي

مقا  پيوند و تيفيق بيا حقوق و آزادنهااي مارد  و قادرت 

دلال كه براي رسيدن به رابطه مطياوب حكومت است با انا است

بيا دولت و مرد ، باند قدرت را تنظيم و حقوق و آزادنهاي 

 ميت را تضليا نلود. 

قوق ميات»فصل سو   قانون اساسي كشور انران ناور باه  « ح

( انا فصل حقوق و آزادنهااي مارد  را 42تا  19است اصول )

گي ماورد در ابعاد مدني، سياسي، اقتصادي، اجتلاعي و فرهن

توجه قرار داده است. نظا  حقاوقي اناران در طبقاه بنادي 

 نظرنه دستوري قرار داد.

ها )عهود( كه دولت باشد كه مقررات كنوانسيونشانان ذكر مي

پيوندد از ارز  معاادل انران مطابق قانون اساسي به آن مي

ظر سيسايه  قانون داخيي برخوردار است )نه بيشاتر( و از ن

اللييي در حكم قاانون اسات قررات عهود بيامراتب قانون، م

مقاررات »خاوانيم  قانون مدني مي 9در انا رابطه در ماده 

عهودي كه بر طبق قانون اساسي بيا دولت انران و سانر دول 

 منعقد شده باشد، در حكم قانون است(.

تا نيله قرن هجدهم مباحث حقوق طبيعاي بشار بيشاتر جنباه 

 16و اوائال قارن  15قارن ر اواخافيسفي و نظري داشات در 

و ميلادي رنسان  )تجدند حيات( در انتاليا به وقوع پيوسات 

قرن شاانزدهم مايلادي قارن مناقشاات و اروپا را فرا گرفت 

اختلافات سياسي، مذهبي بود ماكيا ولي نامادارترنا متفكار 

 (. انقالاب عيلاي و نهضات 1527-1469سياسي انا عصار اسات )

م ماايلادي اساات انااا قاارن را خردگرائااي محصااول قاارن هفااده

                                                 
هاشلي، سيد محلد، حقوق بشر و آزادنهاي اساسي، نشر ميازان، چااپ اول،  - 85

384   ،86 .پانيز 



هاي سياسي و اقتصادي فرا گرفته است قرن هجدهم عصار بحران

 روشا اندنشي است. 

رهبران نهضت استقلال طيبانه آمرنكا و منادنان انقلاب كبير 

تساكيو و مان نفرانسه تحت تاثير فلاسفه روشا اندنشي چون م

گذشت ماك روسو بودند هر چندجان لاك در اوانل قرن هجدهم در

اما نفوذ اندنشه او در سراسر قرن هجادهم اساتلرار داشات 

 توان ادامه قرن هفدهم دانست. قرن هجدهم را مي

.  انگيستان، 1689تقرنباً نكصد سال پ  از لانحه حقوق مورخ 

.  به تصونب رسيد 1776موئيه  4اعلاميه استقلال امرنكا مورخ 

د بشر و حقوقي در مقدمه انا اعلاميه صرنحاً از برابري افرا

حاق خوشابخت زنساتا كاه »و « حق آزادي»، «حق حيات»مانند 

سخا رفته و اناا حقاوق « خداوند به انسان عطا فرموده است

تيقي گردنده و نيز تاكيد شده اسات « سيب نشدني»و « مسيم»

كند و هر اختياري كه بر انا كه حكومت از طرف مرد  علل مي

توانناد حكاومتي رد  ميدارد مستند به رعانت مرد  است و م

را كه از انا اصول منحرف شود بركنار كنند و حكومت دنگري 

 را به جاي آن بياورند. 

نان داشات  تقرنباً هم زمان با انا تحولات كه در آمرنكا جر

  در اروپاا باه وقاوع  .1789انقلاب كبير فرانسه در ساال 

 پيوست در انا كشور نيز قانون اساسي تدونا گردند و اصولي

در دنباچه آن درج « اعلاميه حقوق بشر و شهروند»زنر عنوان 

ابناي بشر هله بدون هي  تلانز »شد كه دراول آن آمده بود 

نژادي، ماذهبي و اعتقاادي از حقاوق سايب نشادني و مقادس 

انا عبارت به وعوح هلان نظرنه حقاوق طبيعاي « برخوردارند

ا بار حاق سازد اعلاميه حقوق بشر فرانسه هلچنيرا منعك  مي

حاكليت مرد ، برابري آنان در برابر قانون، حقاوق جاداني 

تاكيد « امنيت»و « مالكيت»و « آزادي»ناپذنر فرد نسبت به 

 نهاد. مي

از آن پ  در قوانيا اساسي كشورهاي مختيف بخشي باه اعالا  

ها باا اعلامياه انا حقوق تخصيص داده شد محتواي هلاه اناا

هجدهم هلاهنگ بود و رنشه در  سياسي قرن هاي فيسفي،اندنشه

مفاهيم و تعبيرات مربوط باه حقاوق طبيعاي اعصاار گذشاته 

 داشت. 

، محور اصيي قواعد و مقاررات 1948اعلاميه جهاني حقوق بشر 

باشد انا بيانيه جهاني، باا نظا  بيا اللييي حقوق بشر مي

الها  از اسناد حقوق بشري ماقبل خود تدونا و تنظيم شاده 

، 1689انگيسااتان « اعلاميااه حقااوق»رنا آنهااا تااكااه اثربخش

و اعلاميه حقوق بشر و شاهروند  1776اعلاميه استقلال امرنكا 

باشند بنابرانا ابتدا باه تبيايا جانگااه مي 1789فرانسه 

پردازنم و سن  احترا  حق مالكيات در آنها مي« حق مالكيت»

را در منشور حقوق بشر )اعلاميه جهاني حقاوق بشار، ميثااق 

سياسي و ميثااق حقاوق اقتصاادي، اجتلااعي و  –ق مدني حقو

اي )مشاتلل بار فرهنگي( و سانر اسناد حقاوق بشاري منطقاه

كنوانسيون اروپاني حلانت از حقوق بشر و آزادنهاي اساسي، 

كنوانسيون امرنكاني حقوق بشر، منشور افرنقاني حقوق بشار 

ها( و هلچنيا اعلامياه اسالامي حقاوق بشار، جساتجو و و ميت



 نلائيم. بررسي مي

 

مالكيت خصوصوي در نخسوتين اعلاميوه هواي  –گفتار سوم 

 حقوق بشر 

سال قبل توساط  2500نخستيا اعلاميه جهاني حقوق بشر، حدود 

، بنيانگااذار حكوماات هخامنشااي و سرسيساايه 86كااورو  كبياار

پارسيان صادر گردند به موجب انا فرمان، حيثيات، كرامات، 

هاي ده شد و حتي افراد و ميتجان و مال انسانها محتر  شلر

 87مغيوب در جنگ نيز از انا حقوق اساسي برخوردار شدند.

 

 اعلاميه حقوق انگلستان   –بند اول 

اوليا اعلاميه حقوق بشر به مفهو  اماروزي در اوانال قارن 

ساايزدهم ماايلادي در انگيسااتان، پاا  از متحااد شاادن ماارد  

وازي جاوان انگيستان به خصو  سينيورها و روحانيون و بورم

انگيستان در مقابل پادشاه، كه به شناسااني حقاوق ميات و 

محدود شدن اختيارات پادشاه انجاميد، شاكل گرفات پادشااه 

انگيستان )جان( به خواست مرد  انگيستان تا داد و فرماني 

ماده تنظيم نلاوده بودناد  63را كه بارونهاي انگييسي در 

قرارداد مهلي كه  ميلادي امضاء نلود در نتيجه 1215در سال 

باع او از  به نا  ماگناكارتا معروف است بيا پادشاه و ات

طرف دنگر منعقد گردند. فرمان بزر  آزادي مهلترنا ساند و 

پانه آزادي مارد  انگيساتان و نكاي از بزرگتارنا اساناد 

كند كه باشد فرمان كبير به طور كيي تائيد ميآزادي بشر مي

مكتسبه ميت خاود را محتار  پادشاه باند حقوق و آزادنهاي 

شلارد و وععي را كه در گذشته بر اثر حساا نيات و عقياده 
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كاور  »ناا « ذوالقارنيا»اي كه باا عناوان فرهنگ هند بود در كتاب محققانه

به فارسي ترجله شده، ذوالقرنيا مذكور در قرآن را هلان كورو  كبيار « كبير

دانسته است و مرحو  علامه سيد محلدحسيا طباطباني در تفسير الليزان )ساوره 

آنچاه قارآن از وصاف  »نونساد  ( علا تائياد اناا مطياب مي0-83كهف آنات 

 نياشاود زنارا اگار ذوالقارذوالقرنيا آورده با انا پادشاه عظيم تطبيق مي

قرآن مردي موما به خدا و به دنا توحيد بوده، كورو  نياز باوده و اگار او 

ز پادشاهي عادل و رعيت پرور داراي سيره رفق و رأفت و احسان بوده اناا نيا

بوده و اگر او نسبت به ستلگران و دشلنان مردي سياستلدار باوده اناا نياز 

بوده و اگر خدا به او از هر چيز سببي داده به انا نيز داده و اگر مياناه 

دنا و عقل و فضال اخلاقي وعده وعده و ثروت و شوكت و انقياد اسباب براي او 

هر قومي وفار پيادا ماي ( بر )اوراي انا نيز جلع كرده بود ... جلع كرده ب

نلوده و بزرگان و كرنلان هر قاومي را كرده از مجرميا انشان گذشت و عفو مي

نا و خائنيا آناان را سياسات دنلوده و مفساي انشان را ترحم مياكرا  و ععف

 (. 496-544، صص 3)طباطبائي، علامه محلدحسيا  پيشيا، جيد ، «نلودهمي

  شيرازي نيز علا تفسير آنات مذكور، بحثي را حضرت آنه الله العظلي ناصر مكار

مطرح نلوده و پ  از بياان و بررساي نظارات « ذوالقرنيا كه بود؟»با عنوان 

هااي ذوالقارنيا قارآن كارنم، ها، با صافات و ونژگيگوناگون و تطبيق شخصيت

نلاند كه نه اسكندر مقدوني و نه هي  نك از پادشاهان نلاا از گيري مينتيجه

باشاند و شرانطي كه قرآن براي ذوالقرنيا بيان نلوده برخوردار نلياوصاف و 

ذوالقرنيا هلان كور  كبير پادشااه هخامنشاي اسات. )ر.ك. آنات آع العظلاي 

 (.586-594، صص مكار  شيرازي و هلكاران، پيشيا، جيد 
قبل از ميلاد، پ  از فتح بابل، براي آزادي ميل  538كورو  كبير در سال  - 87

ف از اسارت بابييها فرماني صادر كرد كه به موجب آن بالغ بر چهل هزار مختي

نفر از قيد اسارت بابييها آزاد شدند و به اوطان خود مراجعت كردند. 



نت و مباارزه خاود شاهان ميت دوست و نيكوكار و با جادپاد

  88ميت به وجود آمده است حف  نلاند.

فرمان كبير نا منشور ماگناكارتا، حقوق و آزادنهاي اساسي 

نا حقوق معيا مرد  را اعلا  و تكاليف پادشاه را در قبال ا

نلود و به آن صورت قانوني داد و شاه مووف گردند كاه باه 

انا قوانيا احتارا  گاذارده، حقاوق افاراد و اجتلااع را 

محتر  بدارد، در انا خصو  در كتاب تاارنخ انگيساتان باه 

 قيم آندره موروا، آمده است  

دانساتند كاه دارنااد قاوانيا اشراف انگيي  حتي خاود نلي»

نلانند بيكه هلاواره باه دسات آوردن نزي ميجدندي را پي ر

خواساتند حقوق گذشته مدنظرشان بود تنها چيزي كه آنهاا مي

وادار نلودن شاه به محتر  شلردن حقوق ف ودالي باود اماا 

جاي خوشوقتي است كه آنها انا منظور را صارنحاً باه زباان 

نياوردند و براي آنندگان انا مجال را باقي گذاردناد كاه 

واه خاود را از ماتا منشاور آزادي آن گوناه كاه اصول دلخ

خواهند استنباط نلانند به انا شكل كه  كشور براي خاود مي

قوانيني دارد و شاه مووف است كه به انا قاوانيا احتارا  

گذارده، حقوق افراد و اجتلاع را محتار  بادارد و هرگااه 

انا قوانيا را نقض نلود ميت مووف به اطاعت از وي نباوده 

  89«.ا  بر عييه او را داردحق قي

مااده پااره اي از  63منشور ماگناكارتا طي ناك مقدماه و 

حقوق و آزادنهاي حقوق بشري اتباع انگيساتان را شناسااني 

منشور، در خصاو  حلانات از مالكيات  4نلوده است در ماده 

 خصوصي آمده است  

پادشاه حق ندارد قبل از پرداخت قيلت، ميك نا چيز دنگري »

تصاحب مالك آن خارج نلاند سايب مالكيات باناد باه را از 

موجب حكم محكله و در مواردي كه قاانون پايش بيناي كارده 

اناا منشاور مقارر شاده اسات   20و در ماده « صورت بگيرد

مجازات شخص آزاد باند متناسب با جر  او باشد و باه هار »

حال حقوق او باند نسبت به املاك آبااء و اجادادنش محفاوظ 

 «.بلاند

محروميت از حق مالكيت را در صورتي جانز دانسته است كه  و

انا سيب مالكيت به موجاب حكام دادگااه صاالح و بار طباق 

منشاور  39قوانيا مليكت صورت گرفته باشد به موجاب مااده 

از انا پ  هي  قاعاي، متهلاي را صارفاً باه »ماگناكارتا  

اقرار وي و بدون گواهي گواهان نباند محكو  ساازد و هاي  

ا زنداني شود نا از حق مالكيت و رد آزادي نباند توفيق نف

صرف محرو  نا تبعيد شود نا به هر نحوي از انحاااء ماورد ت

آزار قرار گيرد مگر بر طبق حكم قضات صالحه و طبق قوانيا 
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، باه 39   ،5انا  تا پانان قرون وسطي، نگار  پرونز پرونزفر، چاپ سال 

 .9بسته نگار، محلد، پيشيا،   نقل از 
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.30. به نقل از هلان،   366انتشارات كتاب امروز، چاپ اول تابستان 



 90«.مليكت

منشور ماگناكارتا كه متضلا اصول اولياه حقاوق بشار اسات 

سال  700در حدود نخستيا حكومت مشروطه )حكومت  قانون( را 

قش اساساي  يت انگيساتان ن قبل به وجود آورد و در حيات م

انفا نلود و در نهانت مبناي اعلاميه حقوق سايزدهم فورناه 

 انگيستان )به صورت رسلي لانحه حقوق( گردند.  1689

 

 اعلاميه استقلال آمريكا  –بند دوم 

وقانع و حوادث سياسي و آرمان آزادنخواهاناه قارن هفادهم 

هاي فردي ناشاي از   انگيستان و ره آورد حقوق و آزاديمرد

توان الهاا  بخاش مهااجران انگييساي و انا جرنانات را مي

اهالي مستعلرات انگياي  در آمرنكاا باراي مباارزه عيياه 

انگيي  در آن سامان دانست از بركت انا تحول شگرف بود كه 

و  آزادنهاي فردي و اجتلاعي تسجيل و بناي مستحكم اساتقلال

  91رنزي شد.حاكليت ميي براي مرد  انا سامان پانه

 1689در جرنان سرنع انا تحول و حتي قبل از اعلاميه حقاوق 

در انالت پييلوت قانوني باه تصاونب  1636انگيي ، در سال 

اي از حقاوق و آزادنهااي فاردي و رسيد كه براساس آن پاره

در لزو  احترا  به آنها مورد تاكيد قارار گرفات هلچنايا 

در انالت ماساچوست قانوني باه قيام نكاي از  1641دسامبر 

تنظيم و باا « ناتانيل وارد»حقوقدانان سياستلدار به نا  

 92تصونب شد.« منشور آزادنها»نا  

رشد و توسعه فكري رو به گستر  در آمرنكا در قارن هجادهم 

نهانتاً سيزده مستعلره اصيي آمرنكا را بر آن داشت تا باا 

نگي، گامي اساسي براي استقلال و آزادي خاونش اتحاد و هلاه

كنگره علومي )سيف و نياي كنگاره  1776موئيه  4بردارند در 

فعيي انالات متحده( در انالت بوستون به نلانندگي از طارف 

سيزده كيني )مستعلره( و در قيا  عييه سايطه انگياي  باه 

 اعلامياه»اي تحت عنوان اتفاق آراء اقدا  به تصونب اعلاميه

هااي نااد شاده متفقااً نلود كه براسااس آن، كيني« استقلال

تصليم به قطع رابطه با انگيستان گرفتناد و بادنا وساييه 

اعتقاد قبيي خود را نسبت به ارزشالندي منزلات انسااني و 

 93مرد  سالاري ابراز داشتند.

تاوان، الهاا  بخاش قاوانيا اعلاميه استقلال آمرنكاا را مي

سن  دنگر انالات دانسات. در اناا  انالت اوليه و 13اساسي 

قوانيا با تاكيد بر اننكه حكومت صالح ناشي از ميات اسات 

با عناونا ذنال مشااهده  اصول حقوق و آزادنهاي فردي نوعاً 

 شود  مي
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 94شدندتر. 

حاق »حق حيات، آزادي، امنيت و از جليه گردد كه مشاهده مي

كه در زمره حقوق بنيادنا بشر قرار دارند شالوده « مالكيت

 دهد.. ( را تشكيل مي1776و اساس اعلاميه استقلال آمرنكا )

اصالاحي  14بر انا مبني، در حلانت از حق مالكيت، در ماده 

قانون اساسي انالات متحده آمرنكاي شلالي كه اصول آزادي و 

نلاند، آمده است  قوق علومي در كشور امرنكا را تبييا ميح

تلا  كساني كه در كشورهاي متحد آمرنكا تولد نافته و نا »

اناد تاابع قاوانيا و مقاررات آن تبعيت از آن را پذنرفته

بوده اتباع كشاورهاي متحاده امرنكاا و كشاوري كاه در آن 

تحاد اقامت دارند محسوب هستند و هي  كشوري از كشاورهاي م

امرنكا حق ندارد قوانيني را وعع و نا اجرا كناد كاه باه 

موجب آن امتيازات مصونيتهاي اتباع كشورهاي امرنكا محدود 

گردد. هلچنيا هيچيك از كشورهاي متحد امرنكاا، هايچك  را 

از حق حيات آزادي و حق مالكيت محرو  نخواهد كرد مگر باه 

تسااوي  حد،تموجب مقررات قانون و نيز هيچيك از كشورهاي م

 «. سيب نخواهد كرد حلانت قانون را از كسي

 

 هاي حقوق بشر فرانسه اعلاميه –بند سوم 

تاوان در اخاتلاف فااحش هاي انقلاب كبير فرانساه را ميرنشه

طبقاتي قارن هجادهم فرانساه كاه باه دنباال خاود فقار و 

عدالتي را به هلراه داشات جساتجو كارد اقييات نجباا و بي

دادند بالا كه طبقات اول و دو  را تشكيل ميروحانيون طراز 

اكثرنت اموال و املاك خاك فرانسه را در اختيار داشاتند و 

طبقه سو  متشكل از كارگران، كشااورزان و كشيشاان فقيار، 

هاي حقاوق كشي اشاراف قارار داشاتند و از حاداقلتحت بهره

 انساني برخوردار نبودند.

مايلادي،  1789ر ساال از دستاوردهاي انقلاب كبير فرانساه د

هاي علومي و اصاولي نظيار توجه لاز  به حقوق فردي و آزادي

باشد كاه حاكليت ميي، تفكيك قوا، امنيت، برابري و ... مي

از افكااار متفكااران انگييسااي، فرانسااه و نظااا  مشااروطه 

انگيستان، جنبش اساتقلال طيباناه مارد  امرنكاا )منجلياه 

ساس اصاول اعلاميه استقلال( تاثير پذنرفته ب ود و بر انا ا

آن تدونا گردند كه قدرت  سياسي تنها زماني مشروعيت دارد 

كه به رعانت عامه مرد ، كه حكومت شوندگان هستند اساتوار 
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36 .، به نقل از هلان،   345آسيا، چاپ دو  



باشد و حكومت قرارداد و ميثاقي اسات بايا عاماه مارد  و 

حكومت كنندگان و لازمه انا تفكر انا است كه افراد حقاوقي 

حكومت نيز باند سعي و كوشش خاود مستقل از حكومت دارند و 

 95را در جهت حف  انا حقوق بنلاند.

متا پاناه  اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه باه عناوان 

به تصونب مجي  موسسان رسيد  1789اوت  26گذار حقوق بشر در 

باشاد در مقاا  بياان ماده مي 17انا اعلاميه كه مشتلل بر 

ي اسات و هلاراه باا هاي لامتغير انساانحقوق طبيعي و ارز 

آزادي، امنيت و مقاومت در برابر تعدي، مالكيت را نيز از 

 96كند. اجراء حقوق طبيعي و لاننفك و مقدس بشر اعلان مي

و در حلانت قانون از مالكيت، سيب و تحدند مالكيت را فقط 

به لحاظ مصالح اجتلاعي آنهم به موجب قانون و مشاروط باه 

حق مالكيات، جاانز شالرده و  پرداخت خسارت مقد  بر اسقاط

مالكيت را حقي مقدس و مصاون از هرگوناه تعارض باه شالار 

اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانساه مقارر  17آورد ماده مي

چون مالكيت حقي است مقدس و مصون از هرگوناه »داشته است  

توان از آن محرو  ساخت مگر وقتي كاه تعرض، هي  ك  را نلي

ق مقررات قانون به طاور واعاح باا عرورت آن را اجتلاع طب

 97«.شرط پرداخت غرامت  عادلانه و قبيي، انجاب كند

و  1793موئاا  24اعلاميه حقوق بشر وشاهروند قاانون اساساي 

اوت  22اعلاميه حقوق و تكاليف بشر و شهروند قانون اساساي 

فرانسه نيز به تأسي از اعلاميه حقوق بشار و شاهروند  1795

ز مصادنق خدشاه ناپاذنر حقاوق بشار ، حق مالكيت را ا1789

 98دانسته و احترا  آن را تضليا نلوده است. 

حق مالكيت آن اسات كاه   » 1793اعلاميه  16و به موجب ماده 

هر شهروندي قادر باشد از اماوال، درآمادها ثلاره كاار و 

انا حاق طبياع، تعارض «. صنعت خود به ميل خود بهره بگيرد

به جهت مصيحت جامعاه، در ناپذنر است مگر به حكم قانون و 

غير انا صورت باند بدواً غرامت عادلانه باه مالاك پرداخات 

 99شود.

                                                 
. 40بسته نگار، محلد، پيشيا،    - 95
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جتلاع سياسي حف  حقوق طبيعي و فناناپذنر بشر است انا حقاوق عبارتناد از ا

«. آزادي، مالكيت، امنيت و مقاومت در برابر تعدي
انا اعلاميه از ترجله مرحو  دكتر اسدالله مبشري از كتاب حقوق بشر نوشاته  - 97

از انتشارات عيلاي و فرهنگاي اساتفاده شاد. دكتار  7-0تام  پيا، صفحه 

سلا  و غارب مبش ري ترجله دنگري دارند كه در كتاب حقاوق بشار از دنادگاه ا

از انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالامي درج شاده  74-70تاليف خودشان در صفحه 

تاوان باه اناا كتابهاا مراجعاه كارد  است هلچنيا براي استفاده بيشاتر مي

حقوق جهاني ، 7-9گفتارهاني در حقوق علومي، نوشته ابوالفضل قاعي، صفحه 

، 9-3بشر از دندگاه اسلا  و غرب، نوشته محلد تقي جعفاري تبرنازي، صافحه 

، 5ترجله رشيد ناسلي، جيد تارنخ قرن هجدهم انقلاب فرانسه، تاليف آلبرماله،

( 43)نقل از محلد بسته نگار، هلان    397-395صفحه 
ختي هلگاني است هدف هر اجتلاع خوشب  »793موئا  4قانون اساسي  ماده  - 98

حكومت براي آن به وجود آمده است تا استفاده از اناا حقاوق طبيعاي و زوال 

«.ناپذنر را براي انسان تضليا كند
تاوان هايچك  را نلي  »793موئا  4اعلاميه حقوق بشر و شهروند  9ماده  - 99

از كوچكترنا قطعه ميك خود بدون رعانت او محارو  سااخت مگار آنكاه الازا  



هلچنيا براساس ماده اول اعلامياه حقاوق و تكااليف بشار و 

از مصاادنق بااارز حقاوق بشار و هلتااي « مالكيت»شهروند، 

حقاوق بشار در »آزادي، برابري و امنيت قيلداد شده اسات  

 « ، برابري، امنيت، مالكيتجامعه عبارتند از؛ آزادي

 10براي درك بهتر ساختار اعلاميه جهاني حقاوق بشار مصاوب 

هاي حقااوق بنيااادنا بشاار در ، بررسااي زمينااه1948دسااامبر 

 نلود.اعلاميه حقوق انگيستان، امرنكا و فرانسه عروري مي

 

مالكيت خصوصي در اسناد بين المللوي و  –گفتار چهارم 

 منطقه اي حقوق بشر 

نه كه در پيشگفتار انا مبحاث بياان گردناد تادونا هلانگو

الليياي حقاوق بشار ، نظاا  بياگاذارپانه منشور ميل متحد

، 1باشد از ميان نكصد و نازده ماده انا منشور، ماواد )مي

( به طور مستقيم به حقوق بشر اختصاا  76و  68، 62 ،56، 55

دارد لذا علا توصيف منشور ميل متحد به بياان اناا ماواد 

پردازنم و در ادامه منشور بيا اللييي حقوق بشر )مشتلل يم

اي حقاوق بشار بر اعلاميه جهاني و ميثاقيا( و اسناد منطقه

به هلراه اعلاميه اسلامي حقوق بشر تعرنف و توصيف گردنده و 

سن  به تبييا جانگاه و اعتباار مالكيات خصوصاي در آنهاا 

 پرداخته مي شود. 

 

 و منشور بين المللي حقوق بشر  منشور ملل متحد –بند اول 

سازمان ميال متحاد تاساي   منشور ميل متحد كه براساس آن 

در اجالاس  1945موئاا  26گردند در پانان جنگ دو  جهاني در 

سانفرانسيسكو تدونا و امضاء شد منشور ميل متحاد نخساتيا 

شاود منشاور ناك اللييي حقوق بشر جدناد محساوب ميسند بيا

هاي متعاهد با الحاق به آن، ت و دولتمعاهده چند جانبه اس

انا معني را به رسليت شناختند كه حقوق بشر در منشور ناك 

ست و اناا معناي دنگار در  موعوع مورد توجه بيا اللييي ا

ها نيست به دنگار ساخا؛ منشاور ساازمان صلاحيت داخيي دولت

 اللييي كرد. ميل، حقوق بشر را بيا

بيان اهداف ميال متحاد  ماده اول منشور ميل متحد در مقا 

و آن بار صايانت و تحكايم صايح جهااني  2و 1باشد، بند مي

امنيت بيا اللييي، براساس حق حاكليت ميي، حق خودمختااري 

صرنح دارد و بناد ساو ، حصاول هلكارنهااي  و تساوي ميل ت

هاي اقتصادي، اجتلاعي و فرهنگي به اللييي را در زمينهبيا

 ايبشري و آزادنهاي اساسي بر هاي حقوقمنظور نيل به آموزه

هلگان و بدون تبعيض از حيث نژاد، جن  و مذهب و ... مورد 

 توجه قرار داده است. 

الليياي، هلچنيا در فصل هلكارنهاي اقتصادي و اجتلاعي بيا

ارتقاء  سطح زندگي در امور اقتصادي، اجتلاعي، بهداشاتي، 

قوق بشار و  فرهنگي  و آموزشاي و برخاورداري هلگاان از ح

آزادنهاي اساسي بدون تبعيض از حيث نژاد، جن ، زباان ناا 

مذهب را شرط لاز  براي انجاد ثبات و رفاه و تاميا رواباط 

                                                                                                                                            
عي كه طبق موازنا قانون شناخته شده است آن را طيب كند به شرط آنكاه اجتلا

«. غرامت عادلانه قبيي به وي پرداخت شود



اللييي قارار داده اساات )مااده آميز و دوستانه بيامساللت

، دول عضو را براي تحقق اهاداف 56( و بلافاصيه طي ماده 55

ي ناا ساازمان ماده مذكور، به هلكاري فردي و نا دسته جلع

 ميل متحد، ميتز  و متعهد ساخته است. 

، منشور ميل متحد، نحوه تشاكيل شاوراي اقتصاادي، 61ماده 

باه شاورا  62مااده  2اجتلاعي را تعييا نلوده است و بند 

اختيار داده كاه در جهات احتارا  و تشاونق باه تااميا و 

هاني به هلگاان پاسداري حقوق بشر و آزادنهاي اساسي توصيه

منشور، باه شاوراي اقتصاادي،  68ند و در نهانت ماده بنلا

اجتلاعي اجازه داده است تاا باراي اجراناي كاردن اهاداف 

هاني در زمينه مسانل اقتصادي، اجتلااعي و مذكور، كليسيون

 ترونج حقوق بشر دانر نلاند. 

اللييي حقوق بشر عبارت است از  اعلامياه جهااني منشور بيا

اجتلااعي و  ،ياي حقااوق اقتصااديالليحقوق بشر، ميثاق بيا

هاي اللييي حقوق مدني، سياسي و پروتكلفرهنگي و ميثاق بيا

بررسي و تصاونب الحاقي به ميثاق حقوق مدني، سياسي هنگا  

منشور ميل متحد در كنفران  سانفرانسيسكو متني هم به نا  

 DECLARATION ON THE ESSENTIAL)« اعلاميه حقوق اساسي انسان»

RICHTS OF MAN)  تهيه و به عنوان عليله منشور مطرح شد ولي

در آن موقع متا مزبور مورد رسيدگي و تصونب قارار نگرفات 

، كليسايون بلافاصيه پ  از پاناان كنفاران  سانفرانسيساكو

ل جيسااه داد و از شااوراي تااداركاتي سااازمان مياال تشااكي

منشاور  68اجتلاعي خواسات كاه در اجاراي مااده اقتصادي، 

تشونق و ارتقاء حقوق بشر تشكيل دهد شاوراي  كليسيوني جهت

كليسيون حقوق بشر را تشكيل  1946مزبور نيز در اوانل سال 

داد كليسيون مزبور ابتدا براساس تصليم نخستيا جيسه مجلع 

در لندن تشاكيل شاد  1946علومي سازمان ميل كه در مانونه 

اللييي حقوق بشر گردند ولي به زودي مامور تهيه منشور بيا

معيو  شد كه تصونب ناك ماتا ناصاحانه و انادرزگر بسايار 

اي است كه براي امضاء كنندگان آن آسانتر از تصونب معاهده

 100تعهدآور و الزا  آور است.

از انا رو تصليم گرفته شد روي دو سند كار شود نك سند به 

شكل اعلاميه كه در آن اصول و معيارهاي كيي حقوق بشري ذكر 

شااكل معاهااده و قاارارداد، حقااوق و شااد و سااند دنگاار بااه 

محدودنتهاي آن را تعرنف نلوده و به صورت قرارداد الازا  

ها قرار دهاد. بناابرانا آور در معرض امضاء و تصونب دولت

قرار شد كليسيون  روي دو متا كار كند نكي اعلاميه جهااني 

 هاي بيا اللييي حقوق بشر حقوق بشر و دنگر كنوانسيون

خود تصليم گرفات باه  1947در اجلاس سال  كليسيون حقوق بشر

هر دو سند در دست تهيه خود در زمينه حقاوق بشار، اصاطلاح 

 INTERNATIONAL BILL OF)« اللييااي حقااوق  بشاارمنشااور بيا»

)HUMAN RIGHTS  .101اطلاق نلاند 

 

 مالكيت در اعلاميه جهاني حقوق بشر  –الف 
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دساامبر  10 هاني حقوق بشر در مجلع علاومي ماورخاعلاميه ج

ميل متحد به صاورت قطعناماه باه تصاونب رسايد اناا  1948

رأي ملتنع باه تصاونب رسايد  8رأي موافق و  48اعلاميه با 

كشور كلونيسات باه خااطر عاد   6ملتنعيا عبارت بودند از 

توجه به حقوق فردي، افرنقاي جنوبي به خاطر آنكه جانگااه 

اعلامياااه اقتصاااادي، سياساااي و فرهنگاااي را در  ،حقاااوقي

عودي كه موافق آزادي مذهبي نبود. دانستند و عربستان سلين
102 

كشور كلونيست كه راي ملتناع دادناد عباارت بودناد از   6

اتحاد جلاهير شوروي، بييوروس، چكسيواكي، لهستان، جلهوري 

اوكرانا و نوگسلاوي. كشور انران جزو كشورهاني بود كه باه 

 قطعنامه رأي مثبت داد. 

ماده است  30بشر مشتلل بر نك مقدمه و اعلاميه جهاني حقوق 

از آنجاا كاه »در مقدمه اعلامياه حقاوق بشار آماده اسات  

شناساني حيثيت ذاتي كييه اعضااي خاانواده بشاري و حقاوق 

نكسان و انتقال ناپذنر آنان اساس آزادي، عدالت و صيح را 

 «.دهددر جهان تشكيل مي

ند در اناا نلاماده نك مبناي اعلاميه حقوق بشر را بيان مي

آنناد و تلا  افراد بشر آزاد به دنيا مي»خوانيم  ماده مي

از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرناد هلاه داراي عقال و 

باشند و باند نسبت باه نكادنگر باا روح بارادري وجدان مي

بنابرانا آزادي، برابري و تسااوي در حقاوق «. رفتار كنند

 دهند.يل ميهاي حقوق بشر را تشكاركان اساسي آموزه

اعلاميه جهااني حقاوق بشار، حقاوق مادني، سياساي و حقاوق 

اقتصادي، اجتلاعي و فرهنگاي انساان را ماورد شناسااني و 

به بياان حقاوق مادني،  21تا  3توجه قرار داده است مواد 

اعلامياه نااور باه حقاوق  27تا  22سياسي پرداخته و مواد 

حاوي بيان  اقتصادي، اجتلاعي و فرهنگي است هلچنيا اعلاميه

  103هاي مربوط به اعلال انا حقوق و آزادنهاست.محدودنت

را باه « حق مالكيت»)ماده هفدهم( اعلاميه جهاني حقوق بشر 

شناسد و تجاوز و محروميت از حق مالكيات را مناع رسليت مي

 نلاند. مي

( هر شخصي منفرداً نا باه 1دارد  )اعلاميه مقرر مي 17ماده 

تااوان ( احاادي را نلي2دارد ) طااور اجتلاااع حااق مالكياات

 خودسرانه از حق مالكيت محرو  نلود. 

هلچنيا اعلاميه، علا احترا  و شناساني حاق برخاورداري از 

عيو ، فنون و هنرها و مشاركت در پيشبرد آنهاا از ابعااد 
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 توانادانا حقوق و آزادنها در هي  موردي نلي»آمده است   9ماده  3در بند 

هلچنيا تحدند حقوق اشخا  را به «. برخلاف مقاصد و اصول ميل متحد اجرا گردد

صورت استثناء بر اصل و به منظور تاميا نظم علومي و رفاه هلگااني و صارفاً 

هار كا  در اجاراي حقاوق و اساتفاده از » از طرنق وعع قانون پذنرفته است 

هاني است كه به وساييه قاانون منحصاراً باه آزادنهاي خود فقط تابع محدودنت

منظور تاميا شناساني و مراعات حقاوق و آزادنهااي دنگاران و باراي رعانات 

مقتضيات صحيح اخلاقي و نظام علاومي و رفااه هلگااني در شارانط ناك جامعاه 

 . «دمكراتيك وعع گردنده است



مادي و معنوي مالكيت ادبي و هنري )مالكيت معنوي( حلانات 

 نلاند. مي

هر كا  حاق دارد آزاداناه در » اعلاميه   27به موجب ماده 

زندگي فرهنگي، اجتلاعي شركت كند از فنون و هنرها متلتاع 

 گردد و در پيشرفت عيلي و فواند آن سهيم باشد. 

( هر ك  حق دارد از حلانت منابع معناوي و ماادي آثاار 2)

  «عيلي، فرهنگي و نا هنري خود برخوردار شود.

 

 وق بشر المللي حقهاي بينمالكيت در ميثاق -ب

با توجه به اننكه اعلاميه جهاني حقوق بشر ارز  و اعتباار 

حقوقي الزا  آور نداشت محتواي آن به صاورت معاهاده و در 

باه اتفااق آراء باه  1966دساامبر  16دو ميثاق در تاارنخ 

تصونب مجلع علومي سازمان ميل متحد رسيد كه عبارتناد از  

)مارتبط « سياساي اللييي مربوط به حقوق مدني وبيا ميثاق»

اللييي مربوط به حقاوق با قسلت اول اعلاميه( و )ميثاق بيا

)مرتبط با قسلت دو  اعلاميه( « اقتصادي، اجتلاعي و فرهنگي

كه مجلوعاً مشتلل بر موعوعات مفصل و دقيق در ماورد حقاوق 

 104باشند.ماده( مي 31ماده( و حقوق اقتصادي ) 53سنتي )

يه متااثر اما انا دو ميثاق دقيقاً از  بينش حاكم بر اعلام

عضو داشت كاه در  132، 1966نيست. زنرا سازمان ميل در سال 

هاي جهان سو  نيز حضور داشتند نتيجاه اناا بيا آنها دولت

تركيب جدند، تضعيف محسوس فردگرائي به سود اجتلاعي كاردن 

 حقوق بشر بود. 

هر دو ميثاق در عبارات مشابه تدونا شده است و به  1ماده 

طور رسلي نونسندگان آن در مقا  احترا  و توجه وناژه باه 

اناد از حق مرد  در تعييا سرنوشت سياساي و اقتصاادي بوده

قرر در اعلامياه نظيار حاق طرف دنگار پااره اي از حقاوق م

مالكيت، حق پناهندگي و حق محارو  نشادن اجبااري تابعيات 

 105نيست.

( باه 17/12/1354دولت انران با تصونب مجي  سنا در تارنخ )

 23هر دو كنوانسيون پيوست ميثاق حقوق مادني و سياساي از 

با تاميا حد نصاب لاز  و پ  از گذشت سه ماه از  1976مارس 

هاا تودنع سي و پنجليا سند تصونب نا الحااق از ساوي دولت

 نزد دبير كل سازمان ميل لاز  الاجرا شد. 

ه مانونا 3و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتلااعي و فرهنگاي از 

و پ  از تودنع سي و پنجليا سند تصاونب ناا  الحااق  1976

 نزد دبير كل سازمان ميل متحد قدرت اجرائي پيدا كرد. 

حق آزادي و امنيت شخصي، حق عبور و مرور آزادانه، انتخاب 

عد  دخالت در زنادگي خصوصاي و خاانوادگي آزاد محل سكونت،

دي فكر، افراد و عد  تعرض به حيثيت، شرافت انسان، حق آزا

عقيده و مذهب، حق آزادي ابراز عقياده و ماذهب، ملنوعيات 

شكنجه و مجازات نا رفتار واللانه غيار انسااني و تحقيار 

كننده، ملنوعيت بردگي و خرند و فارو  بارده، حاق تشاكيل 
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هاي مجامع مساللت آميز و ورود به آنها، حق تشكيل اتحادنه

و مارد در صنفي، حق نكاح و تشاكيل خاانواده و تسااوي زن 

حقوق و مس وليتها در دوران زوجيت و هنگا  انحلال آن، حاق 

شركت در اداره علومي كشور و انتخابات، تسااوي در برابار 

ها از فرهنگ و زبان خاا  خاود قانون، حق بهره مندي اقييت

... از مهلترنا موعوعات ميثاق حقاوق مادني و سياساي باه 

 آنند. شلار مي

داري از شرانط عادلاناه و مناساب هلچنيا حق كار، حق برخور

كار، حق تشكيل و الحاق به اتحادناه كاارگري، حاق تااميا 

اجتلاااعي از جليااه بيلااه اجتلاااعي، حلاناات از خااانواده، 

مندي از بهداشت جسلي و برخورداري از زندگي مناسب حق بهره

رواني در سطح مناساب، حاق آماوز  هلگااني و حاق مشااركت 

وق ماهوي هستند كه ميثاق حقوق فرهنگي در زمره مهلترنا حق

اقتصادي، اجتلاعي و فرهنگي به آن پرداخته است. در خصاو  

در ميثاق حقوق مدني،  سياساي آماده « حق مالكيت»عد  ذكر 

حق مالكيت كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر ذكار شاده »است  

( در ميثاق مسكوت مانده اسات و عيات آن هام 17بود )ماده 

اي كلونيستي بود كه دولتها نتوانساتند هنفوذ و حضور دولت

  106«.بر تعرنف و محدوده مالكيت به توافق برسند

ميثااق حقاوق اقتصاادي، اجتلااعي و  15اما به موجب ماده 

 27فرهنگي، حق مالكيت فكري و معناوي، كاه براسااس مااده 

اعلاميه جهاني حقوق بشر شناساني شده بود به رسليت شناخته 

هاي عضاو ميثااق واقاع شاده اسات  شده و مورد حلانت دولت

بهره مند شدن از حلانت مناافع معناوي و ماادي ناشاي از »

ج ميثاق حقاوق /1)بند 107«.هرگونه اثر عيلي، ادبي نا هنري

 اقتصادي، اجتلاعي و فرهنگي( 

 

 اي حقوق بشر مالكيت در اسناد منطقه –بند دوم 

، 1948بعد از صدور اعلاميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر 

( و 1950اي شادن حقاوق بشار نخسات در اروپاا )نهضت منطقه

( به وقوع پيوست هادف جنابش تحقاق اهاداف و 1969امرنكا )

اجراي اصول اعلاميه جهاني حقوق بشر بود مدتي بعد كشورهاي 

افرنقاني مبادرت به تدونا و تصونب منشور افرنقاني حقاوق 

اسالامي،  ( نلودند و سن  اعضاي سازمان كنفاران 1981بشر )

 تنظيم و تدونا نلودند. را ( 1990اعلاميه اسلامي حقوق بشر )
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07 -  ماده5 دارد  دولتهاي ميثاق حقوق اقتصادي، اجتلاعي و فرهنگي مقررمي

شاركت در  -شناسد  الفطرف انا ميثاق حق هر ك  را در امور ذنل به رسليت مي

بهاره  –ره مند شدن از پيشرفتهاي عيلاي و مجااري آن ج به -زندگي فرهنگي ب

مندي شدن از حلانت منافع معنوي و مادي ناشي از هرگونه اثر عيلي، ادبي نا 

تدابيري كه براي تاميا اعلال كامل انا حق توسط دولتهاي طرف اناا  -2هنري 

 ميثاق اتخاذ خواهد شد باند شامل تدابير لاز  براي تاميا، حفا  و توساعه و

شاوند كاه دولتهاي طرف اناا ميثااق متعهاد مي -3ترونج عيم و فرهنگ باشد. 

 -4آزادي لاز  بااراي تحقيقااات عيلااي و فعالياات خلاقااه را محتاار  بشاالارند. 
دولتهاي طرف انا ميثاق به فوائد حاصل از تشونق و توسعه هلكاري و تلاسهاي 

  نلانند.هاي عيو  و فرهنگ اعتراف ميبيا اللييي در زمينه



 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر  –الف 

اي شدن در اروپا مبتني بر پدنده مضاعف است دو نهضت منطقه

كه براي « جامعه اقتصادي اروپا»و « شوراي اروپا»اي منطقه

در هام مدتي طولاني و بطاور ماوازي جرناان داشات نهانتااً 

اللييي است كه باه آميخته شد. شوراي اروپا نك سازمان بيا

لندن تاسي  گردند انا شورا متشاكل  1949مه  5موجب معاهده 

از كشورهاني است كه در اصاول بنياادنا مبتناي بار تلادن 

اروپاني تفاهم و درك مشترك دارند و هدف از تشاكيل آنهاا 

ي دو ، باا مقابيه با تهدندات كلونيستي پ  از جناگ جهاان

هاا باود در عنوان وابستگي به بينش ليبرال در مورد آزادي

هاا و پاساداري و ارتقااء آرمان»اساسنامه شورا هدف اصيي 

هاااي عضااو و تسااهيل توسااعه اقتصااادي و اصااول مشااترك دولت

ذكر شده است كاه از طرناق پاساداري و « اجتلاعي ... آنها

ميا خواهاد ارتقاء حقوق بشر و آزادنهاي بنيادنا قابل تاا

بود تاكنون بيش از صد كنوانسيون تحت حلانت شوراي اروپاا 

ها تهيه و تدارك دنده شده است تعدادي از اناا كنوانسايون

مربوط به آزادنهاست كه به تصونب دولتهااي عضاو رسايده و 

كنوانساايون اروپاااني تضااليا و حلاناات از حقااوق بشاار و »

ر محتاوا و از نظا« 1950ناوامبر  4آزادنهاي بنيادنا مصوب 

 3شيوه نظارت مهلترنا آنهاست اناا كنوانسايون در تاارنخ 

 108اعتبار اجراني پيدا كرد. 1953سنتامبر 

پروتكل متلم برخوردار است پروتكل شلاره  12كنوانسيون از 

در پاارن  پذنرفتاه شاد در  1952ماارس  20نك كه در تارنخ 

 لاز  الاجرا شد.  1954مي  18تارنخ 

قرار « حق مالكيت»ل در مقا  حلانت از ماده اول انا پروتك

دارد و سيب مالكيت از اشخا  را فقط به لحاظ منافع علومي 

الليال، و تحت شرانط قانوني و رعانت اصول كياي حقاوق بيا

 شلارد در ماده مزبور آمده است  مشروع مي

هر شخص حقيقي نا حقوقي، حاق بهاره منادي صايح آمياز از »

ك  نباند از دارانيهااي خاود  دارانيهاي خود را دارد هي 

محرو  شود مگر براي مناافع علاومي و مشاروط باه شارانطي 

 قانوني و به موجب اصول كيي مقرر شده حقوق بيا الليل. 

با انا وجود مقررات فوق به هي  وجه به حاق هار دولات در 

اجراي قوانيني كه آن دولت جهت كنترل استفاده از داراناي 

ناا جهات تااميا پرداخات  دانادلاز  مي براساس نفع علاومي

 «.مالياتها نا عوارض دنگر نا جرانم لطله نخواهد شد

 

 نوانسيون امريكايي حقوق بشرك -ب

در ناك  1969ناوامبر  22كنوانسيون امرنكاني حقوق بشار در 

كنفران  دننيلاتيك بيا كشورهاي امرنكاني كه در سا خاوزه 

(SAN JOSE) ر معارض كاستارنكا تشكيل شاده باود تصاونب و د

امضاي كشورهاي امرنكاني گذاشته شد كنوانسايون مزباور در 

قابييت اجراني پيدا كارد. اناا كنوانسايون  1978موئيه  18

متا مفصيي است كه به صاورت ناك معاهاده درآماده و بياان 
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كننده اصول اعلاميه امرنكاست اما در عيا حال با توجه باه 

اقع گرانانه وعع توسعه نانافته كشورهاي امرنكاي جنوبي، و

ون بعضاً با دقت فراوان حقوق مادني رسد كنوانسيبه نظر نلي

و سياسي )از جليه آزادنهاي جلعاي( را ماورد توجاه قارار 

دهد در حالي كه نشان دهنده برخورد احتيااطي نسابت باه مي

حقوق اقتصادي، اجتلاعي و فرهنگي است انا حقوق بستگي باه 

نات هار كشاور دارد... دو  توسعه تدرنجي با توجه به امكا

كشااور امرنكااا وكانااادا تاااكنون بااه انااا كنوانساايون 

 109اند.ننيوسته

مااده  82كنوانسيون امرنكاني حقوق بشر حاوي نك مقدماه و 

( كنوانسيون امرنكاني حقوق بشر، تعيياق 27مي باشد ماده )

انجا  تعهدات از ناحيه اعضا را تحت شرانط و عاوابطي، در 

دنگر خطرات اعطراري كه استقلال و زمان جنگ، خطر علومي نا 

نا امنيت كشور را باه مخااطره بينادازد پذنرفتاه اسات و 

كليسيون و دادگاه امرنكاني حقوق بشر اركان اجراناي اناا 

 باشند. كنوانسيون مي

كنوانسيون امرنكاني حقاوق بشار مالكيات خصوصاي را ماورد 

حلانت قرار داده است اما سيب مالكيات خصوصاي را در جهات 

الح جامعه و منافع علومي، با شرط پرداخت غرامت عادلانه مص

و از طرنق وعع قانون جانز شالرده اسات در اناا خصاو  در 

ماده بيست و نكم كنوانسيون امرنكاني حقوق بشر آمده است  

هر ك  حق دارد كاه از داراناي خاود اساتفاده كناد و  -1»

ع تواند چنايا اساتفاده اي را تااببرخوردار شود قانون مي

 مصيحت جامعه كند. 

هي  ك  از داراني و اموال خود جز باا پرداخات غرامات  -2

عادلانه براساس نفع علومي نا مصيحت اجتلاعي، و باه نحاوي 

 «كه قانون مقرر كرده است محرو  نخواهد شد...

 

 ها منشور افريقايي حقوق بشر و ملت –ج 

ساران ها در هجدهليا اجلاس منشور افرنقاني حقوق بشر و ميت

هاي افرنقاني در سازمان وحادت افرنقاا باه كشورها و دولت

 در نانروبي كنيا به تصونب رسيده است.  1981موئا  27تارنخ 

مااده  68منشور افرنقاني حقوق بشر مشتلل بر نك مقدماه و 

قوق بشاري  است منشور مزبور برخلاف رو  متداول در اسناد ح

ف افراد را نياز تنها به ذكر حقوق اكتفا نكرده بيكه ووان

نخساتيا رئاي  « اسحق نجوما»برشلرده است و به گفته آقاي 

كليسيون آفرنقاني حقوق بشار، اناا رو  جدناد و بادنع در 

اسناد حقوق بشري با طرز تفكر و تيقي افرنقااني از حقاوق 

داند سازگار است ذكر ووانف كه آنها را جداي از ووانف نلي

وق بشار و ميثااقيا و در كنار حقوق در اعلاميه جهااني حقا

شااود كنوانساايون اروپاااني حقااوق بشاار صاارنحاً دنااده نلي

 23كنوانسيون امرنكاني حقوق بشر چنانكه دنادنم در مااده 

ذكري از رابطه بيا حقوق و ووانف نلاوده و باه طاور كياي 

خانواده، جامعاه و بشارنتمس وليت هر فرد ر  ا نسابت باه 

                                                 
09 -    ،هلان57 .



شار چنانكاه متذكر شده بود ولي منشاور افرنقااني حقاوق ب

خواهيم دند ووانف افراد را نيز در كنار حقوقي كاه باراي 

آنها ذكر كرده با تفصيل بيشتري در چند ماده بيان نلاوده 

 110است.

منشور افرنقاني به بيان حقوق فردي پرداخته  18تا  3ماده 

 28و  27به حقوق ميتها اختصا  دارد مواد  24تا  19و ماده 

افاراد در قباال خاانواده، منشور به تبيايا وواانف  29و 

الليياي جامعه، كشور، دنگر جوامع شناخته شده و جامعه بيا

توجه نلوده است در انا خصو  مااده بيسات و هفاتم منشاور 

حقوق و آزادنهاي هر فرد باناد باا  -2»... دارد  مقرر مي

رعانت حقوق دنگران، امنيت جلعاي، اخالاق و مناافع علاومي 

 «. اعلال شود

منشاور حاق مالكيات ماورد شناسااني و  111 14براساس ماده 

ف  مناافع  تضليا قرار گرفته اما گستره انا حق به لحاظ ح

 علومي و نا رعانت مصالح علومي مورد تحدند واقع شده است. 

ها بار مناابع طبيعاي و بر حاكليت ميت 112ماده بيست و نكم

 113ثروتهاي ميي كشورشان تصارنح دارد و مااده بيسات و دو 

اقتصاادي و اجتلااعي و فرهنگاي را حاق هلاه منشور توسعه 

ها دانسته و دولتها را ميز  به تأميا و تضاليا آنهاا خيق

 نلوده است.

 

 مالكيت در اعلاميه اسلامي حقوق بشر  – گفتار پنجم

توان گفت، حقوق بشار مقياد با فرض فطري بودن حقوق بشر مي

به هي  حد و مرز جغرافياني نژادي، مذهبي و طبقاتي نيسات 

با وجود انا هنجارهاي جهاني كه در اعلامياه جهااني حقاوق 

ها و دنگر موازنا به بيان آن پرداخته شده است ميثاق ،بشر
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 -    ماده چهاردهم منشور افرنقاني حقوق بشر 

حق مالكيت باند تضليا گردد انا حق فقط به لحاظ رعانات مصايحت علاومي ناا 

 تخطي خواهد بود.  منافع علومي جامعه و مطابق با قوانيا مناسب قابل
 -   ماده بيست و نكم منشور افرنقاني حقوق بشر 

-  هله حيق ها حق دسترسي آزادانه به منابع طبيعي و ثروتهاي خود را دارند

انا حق باند منحصراً در جهت منفعت مرد  اعلال شود هرگاز نباناد خيقهاا از 

 انا حق محرو  شوند. 

- ده، حق قانوني براي استرداد اماوال و در صورت غارت اموال، مرد  غارت ش

 جبران خسارت كافي را خواهند داشت. 

ها و منابع طبيعي باند بدون لطله زدن به تعهاد دسترسي آزادانه به ثروت -3

ارتقا و هلكاري اقتصادي بيا اللييي باشد كه مبتناي بار احتارا  متقابال، 

 مبادله برابر و اصول حقوق بيا الليل خواهد بود.

ورهاي عضو نشود حاعر باند منفرداً و مجتلعاً حق دسترساي آزاداناه باه كش -4

هاي خود را به منظور تشادند وحادت و هلبساتگي افرنقاا منابع طبيعي و ثروت

 اعلال كنند. 

كشورهاي عضو نشود حاعر باند حذف تلامي صاور اساتثلار اقتصاادي خاارجي را 

گران بيا الليياي اعلاال تعهد كنند به خصو ، استعلاري كه به وسييه انحصار

ميشود به نحوي كه ميت خود را كاملاً منتفع از منافع بدسات آماده از مناافع 

 ميي آنها سازند. 
3 -   ماده بيست و دو  منشور افرنقاني حقوق بشر-  هله خيقها از حاق بار

نت خاونش و  توسعه اقتصادي و اجتلاعي و فرهنگي با توجه لاز  به آزادي و هو

دولتها وويفاه دارناد  -بر ابراز ميراث مشترك برخوردارند.  حق بهره مندي

منفرداً نا مجتلعاً اعلال حق بر توسعه را تضليا كنند. 



وجود مذاهب، فرهنگها و تلدن هاي گوناگون و احاطاه آنهاا 

ها آنچنان است كه درك مراتب حقوق بشار را بر جوامع و ميت

عاي متفاوت جيوهبه گونه د  تفااهم گر و زميناه را باراي 

سازد قائل شدن هاي مشترك بشري فراهم مينسبت به انا آرمان

هااي بايا حق شرط توسط بسياري از كشورها نسابت باه ميثاق

دولت( و اقتصادي، اجتلاعي  34اللييي حقوق مدني و سياسي )

دولت( و هلچنيا اعلال حق شرط نا عد  الحاق  35و فرهنگي )

تواناد موناد حقوق بشر ميهاي خا  اي از كنوانسيونبه پاره

 114نسبي بودن انا نظا  جهاني باشد.

در انا خصو ، دنا اسلا  هلانند دنگر ادناان توحيادي، باا 

( و معيارهااي 104وجود آنكه خطاب آن به جهانيان )نوساف/ 

( و برابري ذاتي هله 70آن مبتني بر كرامت انساني )اسرا/ 

هاي ناژادي افراد و قبانل با نكدنگر، بدون توجه به تفاوت

(، و احكاا  و تعااليم آن باراي تااميا 13و قومي )حجرات/

( و بطور كيي ساعادت 157( و آزادي )اعراف/12امنيت )حجرات/

اي از موازنني است كه با برخاي هله انسانهاست محتوي پاره

ها( واهراً از مفاد منشور جهاني حقوق بشر )اعلاميه و ميثاق

  115پدندار ساخته است. متفاوت است نا برداشت متفاوتي را

هاي اخيار هونت شاخص دنني و موقعيت كشورهاي اسلامي در دهه

و اشغال فيسطيا توسط اسارائيل ميال ميال مسايلان را باه 

توط ه آتش  1969ائتلاف افزانش داده است هلچنان كه در سال 

بخشايد و  سوزي مسجد الاقصي، اندنشه هلبستگي اسلامي را قوت

اكش، سران كشورهاي اسلامي در ربااط بنا به دعوت پادشاه مر

گرد آمدند و زمينه بنيانگذاري ناك ساازمان بايا الليياي 

اسلامي را فراهم ساختند اساسنامه انا سازمان تحات عناوان 

باه تصاونب وزراي  1972در ساال « سازمان كنفران  اسالامي»

 116امور خارجه كشورهاي اسلامي رسيد.

گان دولتهااي كشاور اعضاي كنفران  اسلامي متشكل از نلانند

اي به نا  اعلاميه اسلامي حقوق بشار اسلامي به تدونا اعلاميه

هجري مطابق  1410ماده در سال  32پردازند ابتدا متني در مي

شود انا متا در ميلادي به كنفران  تهران ارائه مي 1989با 

)مطابق  1369مرداد  15نوزدهليا اجلاس وزراي امور خارجه در 

ميلادي( در كنفران  قاهره  1990اوت  15هجري و  1411محر   14

مااده  25مورد بحث قرار گرفته و سرانجا  با تغييراتي در 

 117رسد. و نك مقدمه به تصونب اعضاي كنفران  اسلامي مي

اعلاميه حقوق بشر، حق مالكيت مشروع را به رساليت  15ماده 

ف  مناافع  شناخته و سيب مالكيت خصوصي را بنا به عرورت ح

ومي و در مقابل پرداخات غرامات فاوري و عادلاناه جاانز عل

الف( هر انسان حاق »دارد  دانسته است ماده مذكور مقرر مي
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تواناد از حقاوق مالك شدن از راههااي شارعي را دارد و مي

اي كه به خود و نا به دنگران و نا جامعاه مالكيت به گونه

كساي توان مالكيات را از عرر نرساند برخوردار باشد و نلي

سيب كرد مگر بنا بر عرورت حفا  مناافع مياي و در مقابال 

پرداخت غرامت فوري و عادلاناه. ب( مصاادره اماوال و عابط 

 «.آنها ملنوع است مگر بر طبق شرع

و در ماده شانزدهم علا شناساني مالكيت معنوي، حلانات از 

سته اسات   آن را منوط به عد  مغانرت با احكا  شرنعت دان

دارد از ثلره دستاوردهاي عيلي نا ادبي نا هر انساني حق »

برد و حاق دارد از مناافع  هنري نا تكنولومنكي خود سود ب

ادبي و مالي حاصيه از آن حلانت نلاند مشروط بر آنكاه آن 

 «. دستاورد )اثر( مغانر با احكا  شرنعت نباشد

اعلاميه اسالامي حقاوق بشار بار  24شانان ذكر است كه ماده 

در  118دارد. ادنها با موازنا شرعي تأكيدق و آزتطابق، حقو

حاليكه ماده اول اعلاميه مزبور بر برابري انسانها، بادون 

هيچگونه تلانز از حيث نژاد، رنگ ناا زباان ناا جان  ناا 

 119نلاند.اعتقاد دنني و نا ... تصرنح مي

                                                 
8 -    كييه حقوق و آزادنهاي مذكور در انا سند، مشروط »ماده بيست و چهار

«. باشدبه مطابقت با احكا  شرنعت اسلامي مي
9 -   خاانواده بشار باه طاور كياي ناك »ماده اول اعلاميه اسلامي حقوق بشر

ها را گارد مي باشد كه بندگي نسبت به خداوند و فرزنادي نسابت باه آد ، آن

آورده و هله مرد  در اصل شرافت انساني و تكييف و مس وليت برابرند؛ بادون 

هرگونه تبعيضي از لحاظ نژاد نا رنگ نا زبان نا جن  نا اعتقااد دنناي ناا 

 ...« نا وعع اجتلاعي و غيره  وابستگي سياسي



 

 

 

 

  هاي گستره مالكيت خصوصيهاي گستره مالكيت خصوصيمحدوديتمحدوديت  ––فصل دوم فصل دوم 
 

صاف و آثار آن ساخا طي مباحث فصل اول از مالكيت و او

به ميان آمد و در بخش پاناني آن فصل، مباني و ادلاه 

حلانت از مالكيت خصوصي در نظا  حقوقي انران كاه بار 

باشاد ماورد بحاث قارار شرنعت و فقه اسلامي مبتناي مي

هاي احترا  مالكيت خصوصي در نظاا  هلچنيا رنشه .گرفت

ناه و اللييي حقوق بشر بررسي و اسناد مربوطاه تجزبيا

تحييل شد و انا نتيجه بدست آماد كاه حاق مالكيات در 

باشااد و آدماي باا لاذات و زمره حقوق طبيعي انسان مي

براي حف  استقلال و كرامت خونش به تليك اشياء گارانش 

هاي اوليه حقوق بشاري باه دارد تا آنجا كه در اعلاميه

هاي حقوق بشار و شاهروند شكل امروزي، از جليه اعلاميه

اعلاميه استقلال امرنكا مالكيت امري مقدس به  فرانسه و

هلچاون  شلار آمده و در عداد حقوق اساسي و بنياادنا،

حق حيات، آزادي و امنيت تيقي گردنده است و بر هلايا 

هااي اساس در غالب كشورهاي جهاان )باه اساتثناي نظا 

به عنوان نكي از اجازاء خصوصي حق مالكيت  120اشتراكي(

ده اسات باا اناا وجاود گساتره حقوق ميت به شلار آما

مالكيت خصوصي اشخا  در تعامل و تعارض با حقوق ساانر 

شود. لاذا در اناا افراد و جامعه مورد تحدند واقع مي

هاي وارد بار فصل به تحقيق پيرامون مصاادنق محادودنت

مالكيت خصوصي در نظا  داخيي و نظا  حقوق بيا الليال 

 م. پردازنو موعع حقوق بشر در قبال آن مي

مصادره و عبط اماوال اشاخا  توساط دولات موجاب سايب 

گردد هلچنيا تليك قهري ابنيه و املاك مالكيت خصوصي مي

و اراعي خصوصي توسط نهادها و مؤسسات دولتي و علاومي 

هاي علومي و علراني زوال مالكيت خصوصي جهت اجراي طرح

سازد انا موارد صرفاً در حقوق داخيي مطرح را فراهم مي

اشد ولي مبحث ميي كردن اموال خصوصي توساط دولات، بمي

                                                 
0 -  ،مالكيت خصوصي»كه محدودتر از « مالكيت شخصي»در نظا  هاي كلونيستي »

بخاش  باشد مورد حلانت قرار گرفته و مالكيت بر ابزار و منابع توليد باهمي

 علومي تعيق دارد. 



 الليل و نظا  داخيي كشورهاست. فصل مشترك حقوق بيا

 هاي خاص تحديد مالكيت خصوصي جلوه –بخش اول 
هاي مصادره اموال خصوصي و تليك قهري اموال خصوصي، مصاداق

باشد باا اناا تفااوت كاه سيب مالكيت خصوصي توسط دولت مي

صوصي جنبه تنبيه و مجازات دارد اما تلياك مصادره اموال خ

قهري اموال خصوصي توسط نهادها و موسسات دولتاي و علاومي 

پاذنرد به منظور ارائه خادمات علاومي و علراناي صاورت مي

گيار دارد مصاادره و برخلاف ميي كردن كه وجهاه عاا  و فرا

را  نداشاته و اشاخا  و اماوال معايا كيي تليك قهري جنبه

 گردد. شامل مي

در مباحث دوگانه انا بخش مفهو ، تارنخچاه، مبااني و ... 

مصادره و تليك قهري اموال خصوصي مورد بحث و بررسي قارار 

 گيرد. مي

 

 مصادره اموال خصوصي  –مبحث اول 

نكي از جهات سيب مالكيت خصوصي، عبط و مصادره اموال توسط 

 هاي عبط و مصاادرهباشد. در اكثر متون حقوقي وامهدولت مي

 اند. در معني مترادف به كار برده شده

بكار برده است در معني ار نيز وامه عبط را به دو ذقانونگ

اي از مواد قانوني، غرض از عبط اماوال، تصارف موقات پاره

قاانون مجاازات اسالامي( و در برخاي  10باشد )ماده مال مي

دنگر از مواد قانوني، كيله عبط معادل مصادره و در مفهو  

لكيت و انتقال مال به بخش علومي استعلال شده اسات سيب ما

قااانون تشاادند مجااازات ماارتكبيا اخااتلاس و ارتشاااء و »

مجيا  شاوراي اسالامي و تائياد   28/6/1364كلاهبرداري مصوب 

آنچاه در اناا گفتاار « مجلع تشخيص مصيحت نظاا  15/9/1376

باه مفهاو  زوال مطياق باشد عبط و مصادره مورد نظر ما مي

است در عيا حال به وجوه افتراق عبط و مصادره نيز مالكيت 

 اشاره خواهد شد.

قاانون برخاوردار و حلانت مالكيت خصوصي زماني از احترا  

است كه نحوه تحصيل مال مشروع بوده باشد و در استفاده از 

مال نيز موازنا قانوني رعانات گاردد در غيار اناا صاورت 

حكاا  مراجاع اموال نامشروع به موجاب قاانون و براسااس ا

قضائي از تصرف و مالكيت اشاخا  خاارج و در صاورت معياو  

آناد نبودن صاحب حق به تليك بخش علومي )بيت اللال( در مي

در انا خصو  در اصل چهل و نهم قانون اساساي آمااده اسات  

دولت مووف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه اخاتلاس، »

ساوء اساتفاده از سرقت، قلار، سوء استفاده از موقوفاات، 

مقاطعه كارنها و معاملات دولتاي، فارو  زمينهااي ماوات و 

مباحات اصيي، دانر كردن اماكا فساد و ساانر ماوارد غيار 

مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كناد و در صاورت معياو  

نبودن او به بيت اللال بدهد انا حكم باند باا رسايدگي و 

 «. شود تحقيق و ثبوت شرعي به وسييه دولت اجرا

گردد كه در اننجاا عابط و مصاادره اماوال جنباه ملاحظه مي

و ناور به اموالي است كه اشخا  باه دارد تنبيه و مجازات 

اند اما در فرآنناد طرق غير قانوني و نامشروع تصرف نلوده



ميي كردن كه مستيز  مصادره )سيب مالكيت خصوصي اشخا  اعم 

ت به مصالح علومي و باشد نگاه حاكلياز خودي نا بيگانه مي

پيراماون مفهاو ، باشد در اناا مبحاث ميي معطوف مي منافع

 شود. تارنخچه، مباني و ... مصادره بحث مي

 

 گفتار اول : مفهوم مصادره اموال خصوصي 

مصادره اسم مصدر مأخوذ از تازي و به معني جرنله كاردن و 

جرنله گرفتا است هلچنيا مطالبه و مطالبه كاردن چيازي را 

اند ز كسي گونند و تاوان فرمودن كسي را بر مال نيز گفتها

عبط در ازاء ماالي كاه در  و از اصطلاح مستوفيان دناوان، 

 121شود.علان بعهده شخصي قرار گرفته و از او اخذ مي

در بيان معني لغت مصادره در فرهنگ فارسي عليد آمده است  

ردن، ( مال كسي را باه زور عابط كار  .د  ) ُ « ةمصادر»ص.]ع[ م

  122ري.يبازگ« جرنله و تاوان گرفتا

كناد از با توجه به متون تارنخي مذكور كسي كه مصاادره مي

اهره برخوردار است و مصاادره قدرت فائقه و قوه و نيروي ق

در موعع ععف و ناتواني قرار دارد خواه مصادره باه  شونده

سبب تنبيه و مجازات باشد و خاواه از سار جاورو باه ويام 

 ستاندن. 

ون فقه اسلامي حاكي از آن است كه در اسلا  مصادره اموال مت

اشخا  به عنوان كيفر برخي از جرائم وجاود داشاته اسات و 

اموال كساني كه بر عييه رساول خادا ) ( و مسايلانان باه 

 شد. پرداختند به حكم پيامبر مصادره ميتوط ه و محاربه مي

و مصادره  در فقه اسلا  ارتكاب جرائم ذنل موجب سيب مالكيت

 گردد اموال مجر  مي

 اول   بغي 

 دو    محاربه و قطاع الطرنق

سو    جر  ارتداد كه به سبب ارتاداد ناا الحااد مالكيات 

شود ... )نزول ميكه عا ماله بنف  مرتد از اموالش زانل مي

ه، اولي، نازول اللياك مال العصله برده في –الرده لزوال 

 123موال(.اللرتد عا ا

در رد و »نونساد  ر كتااب اسالا  در اناران ميپطروشفسكي د

برگشتا از دنا كه ارتداد ناميده ميشود و باه موجاب فقاه 

باشد اكثار فقهاا اسلامي و با توجه به اننكه از حقوق الله مي

شاود آن را در گروه جرائلاي كاه مشالول مجاازات حادود مي

هلچنيا موعوع مصادره خاا  اماوال باالاخص در «. انددانسته

الله آنقدر از نظر فقهي و عرفي جا افتااده كااه اخاذ و حقوق 

مصادره حتي از سوي افراد فاقد صلاحيت رسالي و عيلاي نياز 

گرفات و چاه بصورت عنف و بدون رعانت مراتب شرعي صاورت مي

يز ماورد پساند باه شالار  بسا كه از نظر افكار علاومي ن

                                                 
 -  ،دهخدا، عيي اكبر، لغت نامه، موسسه لغت نامه دهخدا364   ،35 .
 - ه انتشاارات اميركبيار، عليد، حسا، فرهنگ فارسي علياد، موسسا365   ،

56 . 
3 -  جرنري، عبدالرحلا، الفقه عيي اللذاهب الاربعه، بيروت احيااء التاراث

4 .،   5ها . ق، جيد  39العربي، 



 124آمد. مي

مصادره را در مقابل برخي عقيده دارند كه شارع مقدس اسلا  

تجونز ننلوده است و امر مصادره اماوال ابتادا، در زماان 

حكومت خييفه دو  انجا  پذنرفت و اموال و الياان كوفاه و 

بصره و بحرنا تحت عنوان مقاسله و مشاطره عبط گردند و در 

شد به محاسابه زمان بني اميه نيز هرگاه عاميي بر كنار مي

امكاان داشات از او پرداختند و تا آنجا كاه دارائي او مي

ستاندند اما حضرت عيي )ع( با آنكه طيحه و زبير اماوال مي

 125بسياري را جلع كرده بودند با آنان چنيا نكرد.

در بيان مفهو  مصادره در ترمينولاومي حقاوق آماده اسات  

مصادره در لغت به معني مطالبه مال است در اصاطلاح زباان »

از غيار طارق فارسي مطالبه گرفتا ماال باه وساييه دولات 

قانوني و نا طرق متعارف را گونند مانناد مصاادره اماوال 

 126«.فلان و بهلان

مفهو  وامه مصادره در قوانيا انران از معني لغوي آن جدا 

نشده و در مفهو  زوال و سيب مالكيت خصوصي به كااار رفتاه 

ب موارد وامه عبط اماوال را است. منتهي قانونگذار در غال

استعلال نلاوده اسات در اناا خصاو   ي مصادره اموالبه جا

قانون تشدند مجاازات مارتكبيا ارتشااء و  3ماده  2تبصره 

مجيا  شاوراي اسالامي و  28/6/1364اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

دارد  مقرر ماي 127مجلع تشخيص مصيحت نظا . 15/9/1367تائيد 

در تلامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء به عنوان تعزنر »

و در هلايا ...« به نفع دولت عبط خواهد شد و رشوه دهنده 

كسااني كاه باا »قانون مزبور آمده اسات   4معني در ماده 

تشكيل نا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء و اخاتلاس و 

كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر عبط كييه اموال منقول و 

 «اند به نفع دولت...غير منقول كه از طرنق رشوه كسب كرده

از وامه مصااادره  ،اي دنگاار از مااواد قااانونو در پاااره

استفاده شده است بعنوان مثال در تبصره ماده واحده قانون 

تشاادند مجااازات جاااعييا اسااكناس، وارد كنناادگان، توزنااع 

 29/1/1368كنندگان و مصرف كننادگان اساكناس مجعاول مصاوب 

در كيياه صاور فاوق »مجلع تشخيص مصيحت نظا  مي خاوانيم  

معادل اموالي كه از راه جعل نا ه بر مجازاتهاي مذكور،علاو

توزنع نا ورود نا مصرف به دست آمده است از اموال مرتكاب 

 «. شودمصادره مي

باند اشاره گردد كه در مواردي منظور قانونگذار از بكاار 

باشد در هليا رابطاه بردن وامه عبط، توقيف موقت اموال مي

ي ساهجري شل 8/5/1370مي مصوب قانون مجازات اسلا 10در ماده 

مقارر  128كليسيون امور قضائي و حقوقي مجي  شوراي اسالامي.

بازپرس نا دادساتان در صاورت صادور قارار مناع »گردنده  

                                                 
4 - ،انتشارات پيا ، پطروشفسكي، اسلا  در انران، تهران354   ،8 .
5 - هران سياح، احلد، دانره اللعارف، انتشارات اسلامي، ت369   ، جيد سو ،

540 .
6 -    ، 653جعفري لنگرودي، محلدجعفر، پيشيا .
7 -  نقل از روزنامه رسلي شلاره780-8/0/367.
8 -  به نقل از روزنامه رسلي شلاره364-/0/370 .



تعقيب نا موقوف شدن تعقيب باند تكييف اموال و اشياء كشف 

شده را كه دليل نا وسييه جر  بوده و ناا از جار  تحصايل 

لال و نا باراي اساتعلال اختصاا  شده نا حيا ارتكاب استع

داده شده است تعييا كند تا مسترد نا عبط نا معاادو  شاود 

در مورد عبط دادگاه تكييف اموال و اشياء را تعييا خواهد 

 كرد ... 

شود كه عبط اموال و اشياء توسط دادسارا، توقياف ملاحظه مي

صدور حكام  يف نهاائي باا  موقت مال مي باشد و تعييا تكي

پذنرد.  از بررسي مفهو  مصادره در ابعاد جا  ميدادگاه ان

گوناگون لغوي، فقهي، متون تارنخي و حقوقي انا معني بدست 

آمد كه علل مصادره در صورتيكه جنبه جزائي داشته باشد با 

گردد و قهر و غيبه توأ  بوده و موجب سيب مالكيت خصوصي مي

تعياق شاود غرامتاي در نتيجه به كسي كه اموالش مصادره مي

الليل و اصول گيرد. در صورتيكه مطابق موازنا حقوق بيانلي

مسيم حقوقي چنانچه مصادره اموال خصوصي بواسطه ميي كاردن 

سرمانه هاي اموال خصوصي اشخا  اعم از اتباع كشاور و ناا 

بيگانگان باشد دولت مكيف است كه در ازاي اموال خصوصي كه 

شارح و تفصايل مياي  شود غرامت پرداخت نلاند.ميي اعلا  مي

كردن اموال خصوصي توسط دولت كاه موجاب نقاض حاق مالكيات 

مورد بحاث و تحقياق قارار خصوصي مي شاود در مباحاث آتاي 

 گيرد. مي

 

 تاريخچه مصادره اموال خصوصي در ايران  –گفتار دوم 

تارنخ گواه آن است كه مصاادره اماوال و امالاك اشاخا  از 

توان اذعان داشت جرأت ميقدمت دنرننه برخوردار بوده و به 

گيري جامعه كه اقدا  به مصادره و عبط اموال خصوصي با شكل

باشد بدنهي اسات كاه و اوليا نهاد قدرت مقارن و هلزاد مي

در اثر وقوع جنگ، جابجاني و انتقال قادرت ورمنام سياساي 

حكومت، اقدامات عبط و مصادره اموال اشخا ، از شدت و ععف 

ناابرانا بااه بررساي مصاادره اماوال برخوردار بوده است ب

سه دوره قبل از وهاور اسالا ، بعاد از  طيخصوصي در انران 

 پردازنم. وهور اسلا  و عصر حاعر مي

 

 ايران قبل از اسلام  –بند اول 

پيش از وهور اسلا  در انران باستان مصادره اماوال خصوصاي 

كساني كه مرتكب نكي از جرائم از قبيل كفار و خيانات باه 

يب ماوارد مي كشور شدند رانج و متاداول باوده اسات در اغ

امااوال ناغيااان، جااادوگران و آدمكشااان بااه نفااع دولاات، 

زناندندگان از جر ، ماامورنا و كسااني كاه در كشاف جار  

نلودند و نا مقامات مذهبي و نا در جهت خدمات و مشاركت مي

شد  در هلايا رابطاه و باه منظاور مصارف علومي مصادره مي

تلامي اموال قاتييا بادون  يشگيري از وقوع جر ،ارعاب و پ

مع الوصاف تشرنفات خا  به نفع دولت عبط و مصادره مي شاد 

شواهد تارنخي موجود حكانت از آن دارد كه در مواردي تلا  

نا بخشي از انا اموال به منظور امرار معا  خانواده قاتل 

قاي شد اما قانون در انا خصو  هيچگونه حبه آنان اعاده مي

را براي زن و فرزندان قاتل اعتباار نكارده و باه رساليت 



نشناخته بود و انا سختگيري ناشي از آن بود كه تلانل باه 

 129جنانت و قتل را در افراد جامعه سركوب نلاند.

اموال جاادوگران و سااحران نياز باه نفاع زناندنادگان و 

قربانيان سحر و جادو مصادره ماي شاد و در صاورتيكه شاخص 

صرف اناا اماوال خاودداري  زناندنده از جر  از قباول و ت

نلود و نا در قيد حيات نبوده و بلاوارث بود انا امكاان مي

وجود داشت كه انا اموال به شاهدي كه در اثبات وقوع جار  

 نقش موثر داشته منتقل گردد. 

شاده كفر و الحاد نيز در زمره جنانات درجه ناك محساوب مي

ز بيش از آنكه دشلا دنا بااه است در انران باستان كفار ني

آمدند و از انا حساب آنند، دشلا دولت و حكومت به حساب مي

جهت طبق فرماني كه منتسب به خسرو فاتح است اماوال آنهاا 

 130گردند.به نفع دولت مصادره مي

در انران باستان براساس تعييلاات و مقاررات دناا زرتشات 

در قباال مقامات ذنصلاح قادر بودند كاه اماوال خصوصاي را 

پرداخت غرامت و در جهت مصارف علومي مصادره نلانناد اماا 

نلاند كه اختيار مقاماات و صااحبان شواهد تارنخي دلالت مي

ترا  باه حقاوق اشاخا  از قدرت بي صر نباوده و اح حد و ح

جانگاه والاني برخوردار بوده اسات در اناا خصاو  داساتان 

شاد و كيبااه پيرزني كه حاعر به فرو  خانه خود به دربار ن

او در ميان كاخ انوشيروان باقي و محفاوظ ماناد زباان زد 

باشد از طارف دنگار در كتااب تاارنخ اناران عا  و خا  مي

باستان به نقل از هرودت آمده است  )اما راجاع باه ثاروت 

ها حالا نه فقاط اشاخا  جااني را حاب  و مجباور ... پارسي

يكه با اشخا  كنند كه طلا داده و مجازات خود را بخرند بمي

كنناد، نتيجاه گناه نيز برخلاف انصااف چنايا معامياه ميبي

لرزناد ... اننكه اشخا  متلول هم هلانند اشاخا  جااني مي

دنني پارسيها نسبت به خادانان و شك انا وعع، مجازات بيبي

 131«.باشدعدالتي آنها نسبت به مرد  ميبي

 

 ايران بعد از اسلام  –بند دوم 

چهار  هجري قلري و به دنبال انشقاق قادرت در قرون سو  و 

خلافت، واليان محيي و حكا  ولانات به لحاظ فتح و پيروزي و 

عبط و مصادره اموال، خرند و هبه صاحب املاك و اموال شدند 

و آنها را به شكل اراعي خالصه درآوردند انا جرناان بعاد 

 هاي مختيف در اناراناز سقوط خلافت و در زمان حكومت سيسيه

به وقوع پيوست. در زمان باز ستاندن و احياء قادرت خلافات 

هاا ق( وزنار او  575-622توسط الناصر باع در طي سااليان )

موند الدنا اقدا  به تثبيت و تساجيل مالكيات خييفاه بار 

خوارز  را تلا  اراعي برآمد و تلامي اسناد و قبالاه هاي 

تعياق زميا فقط باه اميراللاومنيا خييفاه »خواست و گفت  
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 «. دارد و بدنا بهانه هله اراعي خوارز  را مصادره كرد

در عهد غزنونان نيز تليك و مصادره املاك و اماوال خصوصاي 

رانج بود ولي مشخص نيست كه آنا انا اراعاي و اماوال باه 

كه بصاورت  صورت اراعي و اموال خالصه درآمده و ناا اناا 

يا انا دو اموال و املاك دنواني، هر چند كه تفاوت مشخصي ب

وجود نداشته است...، در انا دوره قسالتي از فاارس توساط 

ها ق باه عناوان امالاك شخصاي  543اتابكان سيجوقي در سال 

 132مصادره شد.

در عهد نخستيا اسلامي از جلياه تشاكيلات حكاومتي نكاي هام 

دنوان مصادرات بود در انا دنوان اسناد و تعهادات مرباوط 

ر دو نساخه در بانگااني و به اموال مصادره شده تنظيم و د

 133شد.دفتر وزنر ثبت و نگهداري مي

در انا دوره اموال بزرگان و اشخا  متنفاذ در حكومات باه 

دلانل سياسي مصادره مي شد برخي اوقات نيز انا مصادره باه 

خاطر نگراني حكومت از شخص قدرتلند بود و برخي مواقع نيز 

اد و اشاخا  خواري حاكم و زماني نيز توط ه عييه افاررشوه

 134گشت.قدرتلند، منجر به مصادره اموال آنان مي

در زمان حكومت مغول در انران نيز عابط و مصاادره اماوال 

رانج بود در انا دوره علاوه بر عبط و مصاادره اماوال باه 

عنوان مجازات، سيطان مغول صاحب حقي بود تحت عنوان تارات 

اند. هنا دارات كه مورخيا عارب آن را طياارات نياز نوشات

شود كه سيطان در تصااحب اماوال باي تارات به حقي اطلاق مي

ارنان و غائبان و اموال گلشده داشت و از فرصاحب و اموال 

 135گردند.درآمدهاي اتفاقي سيطان مغول محسوب مي

در ميان املاكي كه مغولان مصادره ماي كردناد امالاك ساادات 

باه سايد طباطبائي وجود داشت و بعضي از انا اراعي بعدها 

قطب الدنا محلد واگذار گردند و سادات طباطبااني از اناا 

زمان به بعد با عنوان سادات اننجو معروف شادند در دوران 

حكومت صفونه تلا  سرزميا انران ميك طيق شاه بود و تلامي 

كارد شاد و هار وقات اراده مياملاك به خواست او مصادره مي

ند در اومي انال سايطنت شااه توانست هله آنها را عبط نلا

عباس مرد  نطنز از ويم و جور حكا  دولات شاكانت كردناد، 

شاه دستور رسيدگي صادر كرد و با آنكه حق با رعاناا باود 

 تلا  ولانت نطنز را مصادره و عليله املاك خالصه كرد.

با سقوط صفونه، تلانز بيا اراعي خاصه و ملالك كه بيشاتر 

باار دنگاار اصاطلاح  با دنوان سر و كار داشت از بيا رفت و

دنواني در منابع دولتي به كار رفت كه در خصو  زمينهااني 

اي باه بود كه در ازمنه سابق گرفته شده و به صورت مصادره

حاكم تعيق داشت با تحولات بعدي انا وعع بار دنگاار در هاام 

رنخت، خالصجات جدندي خصوصاً از طرنق مصادره انجاد گشات و 
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 136غصب شد. بعضي از خالصجات قدنلي هم 

نادرشاه افشار )موس  سيسيه افشارنه( در اواخر علار  باه 

موجب فرماني دستور عبط و مصادره تلا  موقوفاات را صاادر 

شالاري از اوقااف نلود و در اجراي اناا فرماان مقادار بي

مصادره و عليله املاك خالصه شد انا املاك بعادها باه ناا  

سيدن نادرشاه ، رقبات نادري معروف شد كه بعد از به قتل ر

جانشيا او عادلشاه فرمان لغو آن را صادر نلود، به موجاب 

دستور عادلشاه برخي از اراعاي مصاادره شاده باه صااحبان 

شان مسترد گردند ولي سرجان ميكم خان در اوانال قارن قبيي

نونسد كه انا اراعي مصادره شده هرگز كااملاً باه نوزدهم مي

 137صاحبان واقعي آن برگردانده نشد. 

در عهد حكومت قاجارنه نيز مصادره اموال از رواج چشلگيري 

برخوردار بود بخشي از اراعي خالصه از دوران سابق باود و 

بخااش دنگاار آن از مصااادره اماالاك بااه عااوض عااد  پرداخاات 

شد و هلواره رو مالياتها، شور  و نا سانر عوامل تشكيل مي

قاماات به فزوني داشت در دوران قاجارنه اماوال و امالاك م

اللثال شاد فيحكومتي نيز بعضاً به جهات گوناگون مصادره مي

املاك اميا الدوله )صادر اعظام فتحعييشااه( باه عيات پا  

افتادن ماليات مصادره شد و جزو اراعي خالصه قارار گرفات 

در دوره سيطنت ناصرالدنا شاه زمانيكه ول السايطان حااكم 

هااي ي زمياآن بعضا اصفهان بود فرمانهاني صادر و براسااس

در دوره  اربابي خالصه اعلا  شد باند متذكر شاد كاه اصاولاً 

قاجارنه ميل غالب حاكلان انا بود كاه بار شالار امالاك و 

اموال دنواني نعني خالصه بواساطه تصارف موقوفاات و غصاب 

زميا اشخا  و عبط و مصادره املاك و اموال اشاخا  بالاوارث 

  138افزوده شود.

 

 ر ايران معاص –بند سوم 

تارنخ اناران در ساده قارن چهااردهم هجاري ساقوط سيسايه 

قاجارنه، به قدرت رسيدن و فروپاشي سيسيه پهياوي و وهاور 

نظا  جلهوري اسلامي را در خود ثبت نلوده است لذا تارنخچه 

مصادره اموال خصوصي را در عصار حكومات پهياوي و بعاد از 

 نلانيم. انقلاب اسلامي بررسي مي

ت سيه قاجارنه و در سالهاي آغازنا سايطنبعد از اعلحلال سي

شان و متلاردان سركاسرنا، رعاشاه املاك قابل توجهي از متج

توسط حكومت عبط و مصاره شد از جليه بخشي از اماالاك واقاع 

در كردستان و ماكو مصادره شد هلچنيا قسالت اعظام اراعاي 

واقع در خوزستان را از شيخ خزعل اخاذ و عابط نلودناد در 

به جهت حف  وااهر و در مقابال املاكااي كاه از  مواقعي نيز

قاط كشاور اشخا  گرفته مي شد زميا هاي دنگاري در ساانر ن

داده مي شد و در غالب موارد اراعاي معاوض نياز باه جااي 

 گردند. هاي مالياتي عقب افتاده توقيف و عبط ميبدهي
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صه انجااد  در اواخر حكومت رعاشاه نوع خاصي از امالاك خال

اعي به املاك سيطنتي معروف شده بود در واقاع گردند انا ار

انا املاك به نا  شاه بود و اسناد مالكيات آنهاا هام باه 

لب ماوارد  بود اماا در غا موجب اوراق معاملاتي صادر شده 

صاحبان انا قبيل اراعي و املاك از روي ترس و فشار حكومات 

باه  كه اموال خود را در قبال ثلاا بخا  مجبور شده بودند

قل نلانند نا با درنافت ميكي كاه باه مراتاب كام شاه منت

ارز  تر از املاك خودشان بود آن املاك را واگاذار نلانناد 

حساب املاك اختصاصي با حساب املاك خالصه جدا باود و امالاك 

شد بخاش اعظام اختصاصي به وسييه دفتر مخصو  شاه اداره مي

شاه مازندران به ترتيبي كه گفته شد عليله املاك مخصو  رعا

گشت و از هنگامي كه او استعفا كارد تغييراتاي در وعاع و 

 139كليت املاك اختصاصي به وجود آمد.

ارتشبد حسيا فردوست كه به دستور رعاشاه از كاودكي مالاز  

بوده و تلا  علر خونش را در درباار « پهيوي دو »محلدرعا 

سنري نلوده است درباره نحوه تحصيل انا املاك توسط رعاخان 

پ  از اساتعفاي رعااخان و و سرگذش ت اموال و املاك پهيوي 

روي كار آمدن محلدرعا پهيوي به نقل از زبان قوا  شيرازي 

 مي نونسد  

تااراج امالاك باه رعاخان پ  از رسيدن باه قادرت مباادرت 

كشاورزان كرد تا در مقانسه با سران حكومت قاجار از ثروت 

ر و ساقوط مشابهي برخوردار شود حسيا فردوست در كتاب وهاو

اي از خااطرات خاود باه اناا امار سيطنت پهياوي در گوشاه

ب ان قاوا  شايرازي باه آن پرداخته است كه باه نقال از ز

 پردازد  مي

رسد و در خانه فرد متولي به ناا  رعاخان شب به اصفهان مي

گيرد هلان شب نيز قوا  الليك شيرازي باه كازروني سكني مي

به ا آناد آن شاب صافهان مياتفاق دكتر سجادي پشت سار او 

گوند شلا كه انران را ترك ماي ابراهيم قوا  به رعاخان مي

شود لاز  است كه تكيياف آنهاا كنيد تكييف مانليكتان چه مي

كند كه آنچاه دار  اعام از را روشا كنيد رعاخان دنكته مي

كنم قوا  هام منقول و غير منقول، را به وليعهد واگذار مي

كند سن  رعاخان باه و رعا امضاء ميدهد تصحيحاتي انجا  مي

كند و قوا  الليك به سوي تهران. قاوا  سلت كرمان حركت مي

نامه را به فروغي داد و او هم در روزهااي بعاد در مجيا  

 قرائت كرد. 

ور زرعاخان در طول سيطنتش تلا  املاك مرغوب شالال را باه 

ها ساارنيزه بااه نااا  خااود كاارد پاا  از سااقوط او تااا ماادت

هاني از غصاب ها و مجلات كشاور پار باود از نلوناهروزنامه

اموال مرد  توسط رعاخان، البته گاهي پول مختصري هام باه 

هاي مختيف تقسايم داد. املاك را به منطقهعنوان بهاي آن مي

كرد و در هر منطقه نك افسر گلارد و كال امالاك او را سار 

 1319كارد در ساال لشگر كرنم آقاخان بوذر جلهري اداره مي

)نكسال قبل از رفتا رعاخان از اناران( صورتحسااب عانادي 

مييياون توماان باود كاه هلاه  62خالص سالانه املاك پهيوي 

                                                 
39 -    ،4للبتون، دكتر اك س، پيشيا، ترجله اميري، منوچهر4  475و .



نصايب اننها را به محلدرعا منتقل كرد و ساانر اولاد او بي

ماندند بعدها آنها به رعاخان شكانت كردند و او نياز باه 

قال دهاد هاي فرزندان را به آنها انتمحلدرعا نوشت كه كاخ

و علاوه بر آن به هر كدا  نك ميييون توماان بناردازد كاه 

 140سرنعاً انجا  شد.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي حضارت اماا  خليناي )ره( طاي 

باه شاوراي انقالاب اسالامي مأمورنات  9/12/1357فرمان مورخ 

دادند تا نسبت به عبط و مصادره تلامي اموال منقول و غير 

ها و علال و مرباوطيا باه اناا شاخهمنقول سيسيه پهيوي و 

اللاال سيسيه را كه در طول مدت سيطه غيار قاانوني از بيت

اند باه نفاع مساتلندان و كاارگران و مسيليا اختلاس نلوده

كارمندان ععيف مصادره نلانند هلچنيا قسلت اخير انا حكام 

انا غنائم مربوط به دولات نيسات و »... دارد كه  مقرر مي

متا فرمان مذكور باه قارار « انقلاب است...امر  با شوراي 

 ذنل است 

 بسم الله الرحلا الرحيم

شوراي انقلاب اسلامي به موجب اناا حكام مأمورنات دارد كاه 

ها و تلا  اموال منقول و غير منقول سيسيه پهياوي و شااخه

علال و مربوطيا به انا سيسيه را كه در طول مدت سيطه غير 

اناد باه نفاع اخاتلاس نلوده قانوني از بيت اللال مسايليا

مستلندان و كارگران و كارمندان ععيف مصادره و منقولات آن 

اي به اسم شوراي انقلاب نا اسام اننجاناب در بانكها شلاره

سنرده شود و غير منقول از قبيل مستغلات و اراعاي، ثبات و 

مضبوط شود تا به نفع مستلندان از هر طبقه صرف گردد و در 

هاي انقلاب اسلامي در ر ذلك، به جليع كليتهمسكا و كار و غي

دهم كه آنچه از انا غناائم باه دسات سراسر كشور دستور مي

اي معيو  بسنارند و باه دولات اند در بانك با شلارهآورده

ابلاع نلانند كه انا غنائم مربوط به دولت نيست و امر  با 

شوراي انقلاب است و آنچه مأمورنا دولت به دسات آورده ناا 

آورند باند با هلايا شالاره باه باناك تحونال دهناد و مي

 متخيفيا مورد مؤاخذه خواهند بود. 

 اللوسوي روح الله

 141خليني

9/12/1357 

از مطالعه و بررسي چگونگي سيب مالكيت خصوصاي باه واساطه 

عبط و مصادره اموال اشخا  در طول تارنخ كها انران زمايا 

كاه قطاع نظار از آناد تا عصر حاعر انا نتيجه به دسات مي

موارد خا  كه اموال اشخا  به جهت تنبيه و مجاازات توساط 

گرفته است از نقطه نظر تارنخي حكومت مورد مصادره قرار مي

اقدا  به عبط و مصادره اموال با ساقوط و  ،و به صورت عا 

 ها ملازمه مستقيم دارد. وهور حكومت

وه بار بعد از استقرار و حاكليت جلهوري اسلامي اناران عالا

                                                 
40 -  شيرازي و روزنامه دنياي اقتصاد، تارنخ اقتصاد، تارنخ پهيوي، قاوا  

99 .، سال هشتم، شلاره 3/0/88ك پهيوي، چهارشنبه املا
4 -  اما ( خليني، سيدروح اله، جيد سو ، صحيفه نور، سازمان مدرك فرهنگي(

 . 37   ،36انقلاب اسلامي، 



نادات وارد بار فرمان مذكور، اصولي در خصو  مالكيت و تحد

قانون اساسي تنظيم و تادونا گردناد  آن توسط مجي  خبرگان

مالكيت  ،قانون اساسي جلهوري اسلامي انران 47به موجب اصل 

شخصي باه شارط مشاروع باودن از احتارا  و حلانات قاانون 

مقارر باشد اصال چهال و هفاتم قاانون اساساي برخوردار مي

مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محتار  اسات »دارد  مي

 «. كندعوابط آن را قانون معيا مي

و اصل چهل و نهم قانون اساسي مصادنق اموال غير مشروع را 

اء كرده و دولت را مووف نلوده كه انا اماوال را عابط صاح

نلاند و به صاحب حق بدهد و در صورت نامعيو  باودن صااحب 

را به نفاع مارد  )بيات اللاال( مصاادره نلاناد  مال، آن

اي از قبيل ارتشاء و بعضي هلچنيا در رابطه با جرائم ونژه

از موارد جرائم مواد مخدر مصادره اموال مجر  مقارر شاده 

است لذا در مباحث بعدي به بررسي قوانيا و مقاررات نظاا  

يت خصوصاي  حقوقي انران در خصو  مصادره اموال و سيب مالك

 142ردازنم. پمي

 

 مباني مصادره اموال خصوصي –گفتار سوم 

در انا گفتار، بدواً مباني و اساس مصادره اموال خصوصي از 

حقوقي مورد بررسي قارار گرفتاه و آنگااه باه  -منظر فقهي 

تبييا مصادره اماوال اشاخا  در قاانون اساساي مشاروطه و 

پاردازنم و در عالا قانون اساسي انران و قوانيا جزاني مي

بحث به دنبال درنافت پاساخ اناا سا وال هساتيم كاه آناا 

مصادره اموال خصوصي بعنوان مجازات، با حرمت حاق مالكيات 

خصوصي كه مورد شناساني و تضاليا نظاا  حقاوق بشار واقاع 

 گردنده، تعارض و مغانرت دارد نا ندارد؟ 

 

 حقوقي مصادره اموال خصوصي  -مباني فقهي  –بند اول 

تشكيل هر اجتلاع سياسي مدني حف  حقوق  دانيم كه هدف ازمي

باشد. حق مالكيت نيز هلچاون حاق طبيعي افراد آن جامعه مي

حيات، آزادي و امنيت از عناصر اصيي حقوق فطاري انساانها 

هاي حااكم در جهاان آند بر انا اساس در غالب نظا شلار مي

)به استثناي نظا  كلونيستي كه قانل به حق مالكيت خصوصاي 

ند( حق مالكيت هر شاخص حقيقاي ناا حقاوقي محتار  نلي باش

بهره از مالكيات نلاود توان بيشود و احدي را نليشلرده مي

اما انا حق هلانناد ساانر حقاوق انسااني مطياق نباوده و 

برخورداري از حق مالكيت، مشروط به عاد  تعارض باه حقاوق 

به عباارت جامعه و صيانت از نظم و امنيت اجتلاع مي باشد 

مالكيت زماني از احترا  و حلانت دولت و اجتلااع دنگر حق 

گااردد كااه طرنقااه تحصاايل آن مشااروع بااوده و برخااوردار مي

استفاده از آن نيز برخلاف قانون نباشد به عنوان مثال اگر 

                                                 
4 -   دولت مووف است ثروتهااي ناشاي »به موجب اصل چهل و نهم قانون اساسي

 وء اساتفاده از موقوفاات، ساوءاز ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قلار، سا

استفاده از مقاطعه كارنها و معاملات دولتي، فرو  زمينهاي ماوات و مباحاات 

اصيي، دانر كردن اماكا فساد و سانر موارد غير مشروع را گرفته و به صااحب 

حق رد كند و در صورت معيو  نبودن او به بيت اللال بدهد انا حكم باند باا 

 «.وسييه دولت اجرا شودرسيدگي و ثبوت شرعي به 



مالي ناشي از ربا باشد نا در اثر خرند و فارو  قاچااق و 

باشاد نا سرقت تحصيل شود از احترا  قانوني برخاوردار نلي

ا رو  كسب آن نامشروع مي باشد هلچنيا چنانچه در ميكي زنر

محساوب « مال محتار »مركز فساد دانر گردند دنگر آن ميك، 

 گردد به لحاظ نحوه استفاده از مال. نلي

مال محتر  در مقابل مال مباح بكار رفته است مال محتار  »

نعني مالي كه تصرف در آن بدون مجوز قاانوني ملناوع اسات 

 143«.لي كه در مالكيت غير استمانند اموا

اسلا  دنا فطرت است بنابرانا در شرنعت اسلامي اصل بر حرمت 

مالكيت خصوصي است مشروط بار مشاروع باودن مالكيات. لاذا 

مصادره اموال در عاد  مشاروعيت  جوازمبناي فقهي و حقوقي 

 .باشدتحصيل نا استعلال مال مي

اد و هام از در حقوق اسلا  مصادره اموال هم از باب اساترد

جهت مجازات و هم به عنوان مجازات ماالي باه ناوعي وجاود 

داشته است كه غالباً به طور مصاادره خاا  و در قسالتي از 

گرفات و حتاي از جهتاي مصاادره صارفاً اموال مجر  صورت مي

مبناي حقوقي دارد ولو اننكه بصورت قهري ملكا اسات صاورت 

ه باشاد در گيرد، لكا جنبه جزاني و ماهيات جزاناي نداشات

اي تحت عنوان تقا  وجود دارد كه اغيب متون فقهي باب ونژه

گيرد تقا  در اموال كه مانند قصا  در خصو  اموال صورت مي

باشاد در در نف  است در حقيقت علال مقابياه باه مثياي مي

اموال، با انا تفاوت كه اغيب فقها در خصو  قصاا  نفا  و 

ت اجرا دارند ولي در عضو عقيده به اذن حاكم و ولي امر جه

تقا  بيشتر فقها اجراي آن را از سوي خود شاخص رأسااً باا 

 144دانند.رعانت شرانط شرعي جانز مي

تقا  در امور مدني فقه مانند قصا  در اماور كيفاري »... 

 145«.آن است. در قوانيا كنوني كشور تقا  نيست

از دندگاه مذاهب اهل سنت در خصو  مصادره آمده است  نوعي 

مي بصورت اخذ مال درجارائم ذنال لادره اموال در فقه اسمصا

 با زوال مالكيت مجر  وجود دارد  

 جر  بغي  -1

 جر  محاربه و قطاع الطرنق -2

جر  ارتداد، كه به واسطه ارتاداد ناا الحااد مالكيات  -3

 گردد. مرتد از اموالش زانل مي

العصاله  –نزول ميكه عا ماله به نفا  الارده لازوال »...

و « في ماله، اولي، نزول الليك اللرتد عا امواله... برده

ان »گوناد  رئي  مذهب حنفي ميهلچنيا به نقل از ابوحنيفه،

مات او قتل عيي ردته انتقل ما اكتسبه في اسلامه الي ورثه 

اللسيليا و كان ما اكتسبه في مال ردته لجلاعه اللسايليا 

ان »نونسد  يو منقول از اما  شافعي م«. اللالنوعع في بيت

حال ردتاه  ما اكتسبه اللرتد في اسلامه و ما اكتسابه فاي 

 «نكون في اً لانه مات كافراً 

                                                 
43 -    ،597جعفري لنگرودي، محلدجعفر، ترمينولومي...، پيشيا .
44 - راقي، ملا احلد، جيد دو ، مستند الشيعه، چاپ سنگي، قم، ساال ن354   ،

599 .
45 -    ،جعفري لنگرودي، محلدجعفر، ترمينولومي ...، پيشيا73 .



 جر  افساد في الارض -4

 جر  ساحري و جادوگري  -5

جر  ربا، كه عبارت است از اخذ مال از دنگري به صاورت  -6

  146باشد.بلاعوض و برخلاف رعاي او كه حرا  مي

 

 ي مصادره اموال خصوصي مباني قانون –بند دوم 

باه عناوان اسااس و مبنااي  147قانون اساسي اناران 49اصل 

قانوني مصادره اموال نامشروع دولت را مكيف نلوده است كه 

هاي نامشروع را به نفع بيات اللاال مصاادره اموال و ثروت

نلاند مشروط بر آنكه بدواً با تحقياق و رسايدگي بار طباق 

كساب اناا دارانيهاا باه  موازنا قانوني، غير مشروع بودن

 اثبات رسيده باشد. 

دادگاه را مووف نلوده كاه  148قانون مجازات اسلامي 10ماده 

درحيا صدور راي نسبت به اموالي كاه در اثار جار  تحصايل 

كم نلاناد  گردنده و نا استعلال نامشروع شده است انشاء ح

در كيياه »... در بخش اخير ماده مذكور مقارر شاده اسات  

نيز باند علا صدور حكم نا قرار نا پا  از آن امور جزاني 

اعم از اننكه مبني بر محكوميت نا برائت ناا موقاوف شادن 

سييه جار   تعقيب متهم باشد نسبت به اشياء و اموالي كه و

بوده نا در اثر جر  تحصيل شده نا حيا ارتكاب اساتعلال و 

نا براي استعلال اختصا  داده شده حكم مخصو  صادر نلاناد 

 ها باند مسترد نا عبط نا معدو  شود. كه آن

هلانگونه كه قبلاً بيان گردند گااهي منظاور قانونگاذار از 

باشاد اماا در توقيف موقت اموال مي« عبط»بكار بردن وامه 

غالب موارد هدف مقنا از استعلال كيله عابط هلاناا، سايب 

 مالكيت و مصادره اموال است. 

قاانون آئايا  107در خصو  عبط و توقياف اماوال در مااده 

آماده  149دادرسي دادگاههاي علومي و انقلاب در امور كيفاري

                                                 
46 - الاربعه، بيروت احيااء التاراث  جزنري، عبدالرحلا، الفقه عيي اللذاهب

4 .،   5، جيد 39العربي، 
47 -  دولات موواف اسات »قانون اساسي جلهوري اسلامي انران   49به موجب اصل

هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سارقت، قلاار، ساوء اساتفاده از ثروت

هااي اموقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كارنها و معاملات دولتاي، فارو  زمي

موات و مباحات اصيي، دائر كردن اماكا فساد و سانر ماوارد غيار مشاروع را 

اللاال بدهاد گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معيو  نبودن او به بيت

«.انا حكم باند با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسييه دولت اجرا شود
48 - م قانون اساسي در تاارنخ قانون مجازات اسلامي كه طبق اصل هشتاد و پنج

 هشتم مردادماه نكهزار و سيصد و هفتاد به تصاونب كليسايون اماور قضااني و

حقوق مجي  شوراي اسلامي رسيده با توجه به اناراد شاوراي نگهباان در جيساه 

مجلع تشخيص مصيحت نظا  با اصلاحاتي به تصونب رسيده اسات مادت  7/9/137مورخ 

سال تعييا شده بود كاه در ماورخ دوازدهام اجراي آزمانشي قانون مذكور پنج 

اسفندماه نكهزار و سيصد و هفتاد وپنج به موجب ماده واحده )قاانون تلدناد 

مدت اجراي آزمانشي قانون مجازات اسلامي( براي مدت ده سال دنگر تلدند شد و 

مدت اعتبار آزمانشي قانون مزبور به مدت  29/5/1385سن  به موجب قانون مصوب 

 ر تلدند شده است و با تلدند مجدد هلچنان لاز  الاجراست. نكسال دنگ
49 -  قانون آئيا دادرسي دادگاههاي علومي و انقلاب در امور كيفري مشتلل بر

 8/6/378قانون اساسي در تاارنخ  85ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل 308

نبه ماورخ به تصونب كليسيون امور قضائي مجي  رسيد و در جيسه عيني روز نكش

بيست و دو  فروردنا ماه نكهزار و سيصد و هفتاد و هشات باا ساه ساال مادت 



يل حرباه، اسايحه، اساناد »است   آلات و ادوات جار  از قب

ساختگي، سكه تقيبي و كييه اشياني كه در حيا بازرساي باه 

دست آمده و مي تواند موجب كشف جر  نا اقرار متهم به جر  

هار ناك از اشاياء باشد باند عبط شده و در صاورت مجيا ، 

 «.مزبور تعرنف و توصيف شود

شود كه در نظا  حقوقي از توجه به قوانيا مذكور مشاهده مي

انران مصادره اموال خصوصي هم از جهت تنبياه و مجاازات و 

هم به عناوان مجاازات ماالي وجاود دارد البتاه در خصاو  

مصادره ناشي از ميي كردن كه جنبه مجازات ندارد و منبعاث 

هاي اقتصادي دولت و به منظور اساتفاده بهتار از تاز سياس

باشد و از طرفي برخلاف مصادره جزاني منابع ميي و طبيعي مي

شاود جنباه عاا  و كه نسبت به شخص و مورد معيا اعلاال مي

 شود. فراگير دارد در بخش پاناني بحث مي

هلچنيا باند خاطرنشان نلود كه به موجب اصل قانوني باودن 

ت مصاادره اماوال اشاخا  از بااب مجاازات در جر  و مجازا

صلاحيت محاكم دادگستري است و انا امر با رسايدگي و صادور 

قاانون اساساي جلهاوري  150شود اصل ساي و ششامحكم محقق مي

باشد هلچنيا اصل چهل و نهم بر اسلامي انران موند موعوع مي

مصادره اموال پ  از تحقياق و رسايدگي و در صاورت اثباات 

دن داراناي و اماوال تصارنح دارد در صاورتيكه نامشروع بو

القاعاده مصادره وسيب مالكيت خصوصي به لحاظ ميي كردن عيي

 گيرد. با تصونب قوه مقننه و اقدا  دولت صورت مي

اننك باند دند كه آنا اقدا  به مصادره از جانب دولت باا 

 حق مالكيت خصوصي تعارض دارد نا خير؟ 

قوق بشر حق مالكيات از جلياه از نك طرف، براساس موازنا ح

حقوق طبيعي و تعرض ناپذنر انسان بشلار آماده و بار اناا 

 17ماده »توان از حق مالكيت محرو  كرد مبني هيچك  را نلي

و از طارف دنگار مصاادره اماوال « اعلاميه جهاني حقوق بشر

 گردد. خصوصي منجر به زوال و سيب مالكيت خصوصي مي

شت كه در ماهيات امار، اساسااً در انا خصو  باند اوهار دا

نلاناد فقاط شخصي كه مالي را به طرق غير قانوني تحصيل مي

متصرف اموال مي گردد، نه مالك مال، باه بياان دنگار ناد 

متصرف، ند غاصبانه مي باشد و نه ند مالكانه و ماالي كاه 

شده و باه  به طرنق نامشروع در اختيار دارد باند مصادره 

 مسترد گردد. « هنا جامعشخص و »صاحب واقعي مال 

قانون اساسي ناور به هلايا معناي اسات  49قسلت اخير اصل 

هااي ناشاي از رباا، دولت مووف است ثروت»گوند آنجا كه مي

غصب ... و سانر موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حاق 

رد كنااد و در صااورت معيااو  نبااودن او بااه بياات اللااال 

 «.بدهد...

نلاناد مي ال خود استفاده مجرماناههلچنيا شخصي كه از امو

كشاند و نظم اجتلاعي را مختل حيات جامعه را به مخاطره مي

                                                                                                                                            
باه تائياد شاوراي  3/6/378اجراي آزمانشي آن موافقت گردند كه در تاارنخ 

نگهبان رسيده است. 
50 - حكم به مجازات و اجاراء آن »دارد  اصل سي و ششم قانون اساسي مقرر مي

«. لح و به موجب قانون باشدباند تنها از طرنق دادگاه صا



سازد بدنهي است كه در چنيا وععيتي نظم و مصيحت جامعاه مي

بر منافع فردي رجحان داشته و دولت به نلانندگي از ميت و 

به منظور صايانت از اجتلااع، مصاادره و سايب مالكيات از 

ه به صورت غير قانوني استعلال و استفاده شده اموالي را ك

نلاناد ر  تحليل مينوان مجازات و دفاع اجتلاعي به مجبه ع

كناد و به بيان دنگر شخصي كه از طرنق نامشروع كسب مال مي

نلاند جامعاه را نا از اموال به طرنق نامشروع استفاده مي

به فساد و تباهي مي رساند لاذا عادالت اقتضااء دارد كاه 

هاني مصادره شود باند متذكر گردند كه از نگااه نيا ثروتچ

حقوق بشر حرمت مالكيات خصوصاي مطياق نيسات و اساتثنائات 

احادي را »نسبت به آن جانز اسات  « غير خودسرانه»قانوني 

)بناد دو  «. توان خودسرانه از حق مالكيت محرو  نلاودنلي

 اعلاميه جهاني حقوق بشر(  17ماده 

 

 ی مشروطه قانون اساس -الف

انقلاب مشروطيت را می توان فرآنناد برخاورد اندنشاه هاا  

یر  را در  بيرونی و درونی دانست که روشانگر  و توساعه ف

فضا  سنتی انران که تا آن زمان در بند سيطنت مطيقه باود 

 يوه بيرونی، روابط اجتناب ناپاذنربه جرنان بيندازد در ج

ا گای اناران بای، تجار ، سياسای و فرهنو روز افزون صنعت

دنگر کشورهانی که تحولات توسط طيبانۀ سياسی و نقش آفرننی 

مرد  را با موفقيت تجربه کرده بودند، اثرات انتقالی سنت 

شینی را به هلاراه آورد و مارد  اناران را باا مفااهيلی 

هلچون آزاد ، برابر  و دموکراسی آشنا ساخت از طرف دنگار 

و اجتلاعی مغرب زميا  روشنفیرانی که با اندنشه ها  سياسی

آشنا شده بودند با فعاليت ها  فرهنگی و مطبوعااتی خاود، 

انا اندنشه ها را متداول می ساختند که انران هنگاامی از 

امنيت، آسانش، آبرو  بيا اللييی و ثبات برخوردار خواهاد 

شد که استبداد رنشه کا شود و نک نظا  مشروطه با مشاارکت 

  151اج دارد جانگزنا آن بشود.مرد  آنگونه که در غرب رو

با پانلرد  آزادنخواهان نهضت مشروطه، سرانجا  پانه هاا  

سيطنت استبداد  )مطيقه( در هم شیست و فرو رنخت و پا  از 

کشلیش ها  فراوان مشروطه خواهان باا درباار و  پادشااه، 

مظفرالادنا  1324نهانتاً در تارنخ شانزده جلاد  الثانياه 

ي  شاورا  شاه فرمان مشروطيت ر ا صادر و مقرر نلود که مج

 152ميی با انتخاب مرد  انجاد شود.

هجر   1324ذ  قعده  طه مورخ چهاردهم شهرقانون اساسی مشرو

اصال و ماتلم  51شلسای( حااو   1285جد   8قلر  )برابر با 

هجار  قلار   1325قانون اساسی مورخ بيسات و نهام شاعبان 

نیصد و هفت اصال  شلسی( مشتلل بر 1286ميزان  15)برابر با 

 می باشد. 

( تحات 25تاا  8فصل دو  متلم قانون اساسی مشروطيت )اصول 

اوليا سند و سنگ بنا  رسلی حقاوق بشار « حقوق ميت»عنوان 

                                                 
5 -   ،هاشلی، سيد محلد، حقوق بشر و آزادنها  اساسی، پيشيا07
5 -  ،رک، هاشلی، سيدمحلد، جيد اول، حقاوق اساسای جلهاور  اسالامی اناران

36پيشيا،  



مدرن در کشور انران می باشد که هلراه با پااره ا  اصاول 

 153دنگر، حقوق متنوعی را برا  مرد  پيش بينی نلوده است.

، در قاانون اساسای «حقوق ميات»ز حق مالیيت بعنوان نیی ا

هم قاانون  مشروطه به رسليت شناخته شده است بلوجب اصال ن

افراد مرد  از حيث جان و ماال و مسایا و »اساسی مشروطه  

شرف مصون و محفوظ از هر نوع تعرض هساتند و متعاارض احاد  

نلی توان شد مگر به حیم و ترتيبی که قوانيا مليیت معايا 

 «می نلاند.

قانون اساسای مشاروطه حاق  بنابر اصل مذکور، هر چند کاه 

مالیيت را محتر  شلرده و در زمره حقوق بنيادنا ميت قرار 

طيق نبوده و به موجاب ساانر اصاول داده است اما انا حق م

 دند می گردد. تح

بر انا اساس طی اصل پانزدهم مقرر داشته که سيب مالیيت و 

اخات قيلات تصاحب اموال اشخا  منوط به مجاوز شارعی و پرد

 154عادلانه اموال و املاک می باشد.

مرد  را بعناوان تنبياه و  هلچنيا مصادره و عابط اماوال 

مجااازات آنهاام بااه حیاام قااانون جااانز شاالرده اساات )اصاال 

 155شانزدهم(.

و متعاقباً طی اصل هفدهم باا تأکياد بار احتارا  مالیيات 

مناع اعلاال نظرهاا  خصوصی و اصل حاکليت قانون به منظور 

ساب تسايط »يب مالیيات اشاخا  مقارر مای دارد  س فرد  در

موال متصارفۀ انشاان بهار  مالیيا و متصرفيا از املاک و ا

 «عنوان که باشد ملنوع است مگر به حیم قانون.

به نظر می رسد که منظور قانونگذار  قانون اساسی مشاروطه 

سيب تسيط مالیيا و متصرفيا از املاک و اموال متصارفه »از 

هلان مصادره اموال باشد زنارا از عابط  17در اصل « انشان

اموال مالک به عنوان مجازات و هلچنيا محرو  نلودن مالاک 

باا « مصايحت جامعاه»از حق مالیيت تحت عنوان مجوز شارعی 

سخا گفته است  16و  15پرداخت غرامت عادلانه بدواً طی اصول 

از طرف دنگر اگر چه قانونگذار قانون اساسی مشاروطه، حاق 

مگر باه »اصل اعلان نلوده است اما دامنه عبارت  مالیيت را

آنچنان وسيع است که استثناء بار اصال و ماتا « حیم قانون

فانق می آند هر چند در اصل شانزدهم عاابطه عابط اماوال، 

طابق اصال  مجازات می باشد اما مصاادره امالاک و اماوال م

هفدهم به هي  عنوان مقيد نلی باشد و بدنا ترتيب می توان 

ه در تنظيم نگاار  اصال و اساتثناء وارونگای صاورت گفت ک

 گرفته است. 

 

                                                 
53 -   ،هاشلی، سيدمحلد، حقوق بشر ...، پيشيا7
54 - هاي  ميیاای را از »  اصل پانزدهم قانون اساسی مشروطه مقارر مای دارد

تصرف صاحب ميک نلی توان بيرون کرد مگر باا مجاوز شارعی و آن نياز پا  از 

«تعييا و تأدنه قيلت عادله است.
55 -   عبط املاک و اماوال مارد  بعناوان »اصل شانزدهم قانون اساسی مشروطه

«مجازات و سياست ملنوع است مگر به حیم قانون.



 قانون اساسی ايران  -ب

« حق مالیيات خصوصای»قانون اساسی جلهور  اسلامی انران از 

سخا گفتاه « اقتصاد و امورمالی»تحت عنوان  ،در فصل چهار 

است در انا فصل مبانی و سياست ها  اقتصاد  کشاور تعيايا 

ه قانون اساسی مشروطه حاق مالیيات را شده است )در حالی ک

در زمره حقوق بنياادنا قارار داده و در فصال مرباوط باه 

 مطرح نلوده است(. « حقوق ميت»

نظا  اقتصاد  جلهاور  اسالامی اناران بار  44به موجب اصل 

بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردنده و بخاش  3پانه 

تای و تعااونی خصوصی بعنوان میلل فعاليت ها  اقتصاد  دول

 شناسانی شده است. 

مالیيت شخصی که از »به موجب اصل چهل و هفتم قانون اساسی 

برسليت شناخته شده است و ...« راه مشروع باشد محتر  است 

مشروط بر آنیاه در تحصايل ماال ماوازنا شارعی و مقاررات 

 قانونی رعانت شده باشد. 

صل لزو  ا»مجوز مصادره اموال نامشروع بر اساس اصل مذکور 

توسط قانونگاذار قاانون اساسای « مشروعيت طرنق تحصيل مال

صادر گردنده است قانون اساسی علا عنوان مصادنقی از ثروت 

ها  غير مشروع دولت را موواف نلاوده کاه اناا اماوال را 

گرفته و به صاحب حقيقی آن بدهد و در صورت معياو  نباودن 

اقع دارناده صاحب مال، به نفع بيت اللال مصادره کند در و

مال نامشروع متصرف غير قانونی و غاصب اموال اشخا  و ناا 

هل و نهام  جامعه تيقی گردنده است در اناا رابطاه اصال چ

ثروت هاا  »قانون اساسی مقرر می دارد   دولت موواف اسات 

ناشی از رباا، غصاب، رشاوه، اخاتلاس، سارقت، قلاار، ساوء 

نهاا و استفاده از موقوفات، سوء اساتفاده از مقاطعاه کار

معاملات دولتی، فرو  زميا ها  موات و مباحات اصيی، دائار 

کردن اماکا فساد و سانر موارد غير مشروع را گرفته و باه 

صاحب حق رد کند و در صورت معيو  نبودن او به بيت اللاال 

البته اقدا  به مصادره فقاط پا  از رسايدگی و ...« بدهد 

 نز باشد.اثبات غير مشروع بودن مال توسط دادگاه جا

 

 قانون اساسی 49بررسی قانون نحوه اجرای اصل  -ج

 15قانون نحوه اجرا  اصل چهل و نهم قاانون اساسای حااو  

طی دو بخش باه تصاونب  17/5/1363تبصره در تارنخ  4ماده و 

 مجي  شورا  اسلامی انران رسيده است. 

بخش اول انا قانون به تعرنف اصطلاحات عنوان شاده در اصال 

م قانون اساسی اختصا  نافته و بخاش دو  مقاررات چهل و نه

 علومی و ترکيب رسيدگی را معيا نلوده است. 

دارانی اشاخا  حقيقای و »به موجب ماده دو  قانون مذکور  

حقوقی محیو  به مشاروعيت و از تعارض مصاون اسات مگار در 

بنابرانا اصل بر مشروعيت  156«موارد  که خلاف آن ثابت شود.

                                                 
56 -  57رأ  وحدت رونه- //037  در ماده دو  قانون نحاوه اجارا  اصال  

 363چهل و نهم قانون اساسی جلهور  اسلامی انران مصوب هفادهم مارداد مااه 

تصرنح شده که دارانی اشخا  حقيقی و حقوقی محیو  به مشروعيت می باشد و از 

تعرض مصون است مگر در موارد  که خالاف آن ثابات شاود، طارق تحصايل اماوال 



به ارائه دليل مبنای بار مشاروع باودن  است و اشخا  میيف

اموال و دارانيها  خود نلی باشند و مدعی العلو  باند بر 

يه اشاخا   ادعا  غيرمشروع بودن اموال و دارانی که بر عي

 عنوان می نلاند اقامه دليل نلاند. 

انا قانون دادگااه پا  از  158و هشتم 157به موجب مواد هفتم

يها  اشخاصای حقيقای و احراز نامشروع بودن اموال و داران

 نا حقوقی به نحو ذنل اقدا  می نلاند  

اگر صاحب مال مشخص باشد مال به و  منتقل می شاود )مااده 

8 ) 

چنانچه صاحب مال مشخص نباشد در اختياار ولای امار قارار 

 ( 8داده می شود )ماده 

نا انفاال  در صورتی که اموال نامشروع از اموال علومی و 

گيرد و در اختيار دولت قرار میه شده باشد محیو  به مصادر

 ( 7)ماده 

قانون مذکور باا اعالا  بطالان نقال و انتقاال  159 14ماده 

قانون اساسی مبيا آن است که  49اموال نامشروع موعوع اصل 

از حق مالیيت نسبت به آن برخاوردار « مال نامشروع»متصرف 

نلی باشد و عابط و مصاادره اماوال نامشاروع توساط دولات 

 تی با حق مالیيت خصوصی ندارد. منافا

 49در اصلاحيه آئيا نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي اصال 

مورد تصونب رناسات قاوه  28/7/80قانون اساسي كه در تارنخ 

قضائيه قرار گرفته، موارد ذنل در خصو  مصادره قابل توجه 

باشد گفتني است كه آئيا نامه مزبور بار مبناي مجلوعاه مي

اي حضرت اما  )ره( و مقاا  معظام رهباري و فراميا و فتاو

هاي ابلاغي راجع به اموال در اختيار ولي فقيه، دستورالعلل

 تدونا شده است. 

براساس فراميا مذكور افرادي كه اموالشان مشلول حكم عابط 

 و مصادره قرار مي گيرد عبارتند از  

 ( 9/12/57مصادنق حكم حكومتي حضرت اما  )ره( . )فرمان  -1

افراد اقييت نهودي و وابسته به صهيونيسات و اساتكبار  -2

 (17/10/70اند )فرمان جهاني كه به خارج از كشور رفته

                                                                                                                                            
ند در دادگاه برسد در انا قانون معيا شده و شامل ماورد  نامشروع هم که با

نلی باشد که سازمان دولتی برا  تسهيل در انجا  خدمات ادار  کارمناد خاود 

مزانانی منظور و به او داده شده باشد. 
57 -  در »قانون اساسی مقرر مای دارد   49ماده هفتم قانون نحوه اجرا  اصل

ل علومی و ناا انفاال باشاد محیاو  باه در صورتيیه اموال نامشروع از اموا

اختيار دولت جلهور  اسلامی انران قرار می گيرد. 
58 -  قاانون اساسای مقارر مای دارد   49ماده هشتم قانون نحوه اجرا  اصال

دادگاه پ  از احراز نامشروع بودن اماوال و دارانای اشاخا  حقيقای و ناا »

صاحب آن مشخص است باند باه صورتيیه مقدار آن معيو  باشد چنانچه  حقوقی در

صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولی امر قرار داده می 

شود و اگر مقدار آن معيو  نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باند باا صااحب 

مال مصالحه نلاند ولی اگر صاحب آن مشخص نيست باند خل  مال را در اختياار 

 «ولی امر قرار دهد.
59 - قانون اساسی مقارر مای دارد   49اده چهاردهم قانون نحوه اجرا  اصل م

 قانون اساسی به منظور فرار از 49هر گونه نقل و انتقال اموال موعوع اصل »

مقررات انا قانون پ  از اثبات باطل و بلااثر است انتقال گيرناده در صاورت 

 «هند شد.مطيع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبردار  محیو  خوا

 



هاي مذهبي كه از اوانل اموال بجا مانده از سانر اقييت -3

پيروزي انقلاب تا پانان جناگ تحليياي باه خاارج از كشاور 

 (17/7/70اند. )فرمان رفته

ه بعد از جنگ تحلييي به خاارج اموال اقييتهاي مذهبي ك -4

اند و استيطان آنها در بلاد دنگر احراز شاده از كشور رفته

 ( 20/3/77باشد. )فرمان 

اند و رابطه آنها باا افرادي كه به خارج از كشور رفته -5

هاي و جواسي  سازمان سايا و ... هاي باغي و صهيونيستگروه

 ( 20/3/77احراز شده باشد )فرمان 

موروثي در صورتيكه استيطان ورثه در بالاد دنگار اموال  -6

 (20/3/77احراز شود. )فرمان 

 49وابستگان رمنم ستم شاهي موعاوع نحاوه اجاراي اصال  -7

 (17/7/70قانون اساسي )فرمان 

 ( 30/4/71اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري )فرمان  -8

 افرادي كه در خاارج»آمده است   17/7/70در بند اول فرمان 

اقامت داشته و در انران اموالي دارند چنانچه وكيل، ولاي 

قهري، ورثه داشته باشند و اشاتهار باه فسااد و وابساتگي 

نداشته باشند پ  از كسر مطالبات دولت، خل ، حق سرپرساتي 

« و ... اموال تحونل وكيل و نا نلانندگان آنان خواهد شاد

هااي تاما به موجب بند سو  انا فرمان تحونال اماوال اقيي

اماوال »مقيم خارج به نلانندگانشان ملنوع اعلا  شده است  

هاني كاه در خاارج از كشاور اقامات نهودنان و سانر اقييت

دارند مشلول فرمان خواهد بود و چنانچه وكيل نا ولي قهري 

داشته باشند اموال تحونل آنان نخواهد شد و وكالات آنهاا 

 ( .17/7/70اعتباري ندارد )بند سو  فرمان 

احكاا  صاادره »آئيا نامه مذكور    22هلچنيا مطابق ماده 

هاي از هيأتهاي قضاني و محاكم رسيدگي كنناده باه پروناده

ظم رهباري  مربوط به فراميا حضارت اماا  )ره( و مقاا  مع

تنفياذ شاده اسات  10/3/1379)مدويه العالي( كه تا تاارنخ 

بل تجدنادنظر )تحات هار عناواني از قبيال  قطعي و غير قا

واهي، اعاده دادرسي، فرجا  خاواهي و ...( باوده و از واخ

هر حيث دنگر تابع مقررات  و عوابط حااكم در زمااان صادور 

در  سيب حق اعتراض نسبت به آراء بدوي خصوصاً «. باشدحكم مي

 رسد. مورد آراي غيابي قابل انتقاد به نظر مي

 

 بررسی مصادره اموال خصوصی در پاره ای از قوانين عادی  -د

در قوانيا جزانی انران، مقررات متعدد  وجود دارد که بار 

اساس آن قانونگذار، اموال و دارانيها  اشاخا  را محیاو  

به مصادره و عبط نلوده است شاخص تارنا قاوانينی کاه باه 

موجب آن مقنا حیم باه عابط و مصاادره دارانيهاا  اشاخا  

بعنوان مجازات ناشی از جر  صادر کرده باه شارح ذنال مای 

 اشند  ب

لانحه قانونی آئيا نامه دادگاهها و دادساراها  انقالاب در 

طی  27/3/1358خصو  رسيدگی به جرائم عد انقلاب که در تارنخ 

تبصره به تصونب شورا  انقلاب اسالامی رسايده  22ماده و  34



مجازاتها طبق حادود شارع »مقرر می دارد   14است طی ماده 

عبط اموالی کااه از راه اسلا  و شامل اعدا ، حب ، تبعيد و 

غير مشروع بدست آورده پ  از تصفيه دناون خواهاد باود در 

مورد عبط اموال غير مشروع در صورتيیه محیو  عييه دارانی 

مشروعی نداشته باشد نفقه قانونی اشخا  واجاب النفقاه او 

 . «به تشخيص دادگاه با دولت است

اشاد ماده مذکور که ناور بر مصادره اموال نامشاروع مای ب

بيانگر آن است که کسب درآمد نامشروع جر  تيقی گردناده و 

متصرف )مجر ( مالیيتی نسبت به آن ندارد و در حیام غاصاب 

است در علا مشاهده می گردد که مقنا وامه عابط را معاادل 

مصادره اموال نامشروع را در عداد و مصادره دانسته و عبط 

 ست. مجازات اعدا  و حب  و تبعيد قيلداد نلوده ا

قانون اساسای  49قانون شلول اجرا  قانون نحوه اجرا  اصل 

در مورد ثروتها  ناشای از احتیاار، گرانفروشای و قاچااق 

، ثروتهانی را که بر خلاف قوانيا انران  1368بهلا  29مصوب 

کسب شده محیو  به مصادره )عبط، ثبت و اخذ( دانساته اسات 

رت پياانی و در انا قانون اصطلاحات عبط، ثبات و اخاذ بصاو

مترادف و در مفهو  مصادره بعنوان مجاازات اساتعلال شاده 

 است بلوجب ماده واحده مذکور  

قانون اساسای مووفناد  49دادگاهها  مربوط به اجرا  اصل »

قاانون اساسای ثروتهاا   49مطابق قانون نحوه اجرا  اصال 

محتیرنا، گرانفروشان و قاچاقچيان را ماورد بررسای دقياق 

نسبت به ثبت و عبط و اخذ که بر خالاف عاوابط قرار داده و 

دولت جلهور  اسلامی انران در اثر احتیاار و گرانفروشای و 

قاچاق کسب گردنده به عنوان مجازات به نفع دولات جلهاور  

 «اسلامی انران اقدا  نلاند.

ر به مصادره ثروتهانی که با نقض وقانونگذار در قانون مذک

ن مجاازات مساتقل توجاه عوابط قانونی کسب گردناده بعناوا

 نلوده است. 

واحده قانون تشدند مجاازات جااعييا اسایناس و وارد  ادهم

کنندگان، توزنع کنندگان و مصرف کننادگان اسایناس مجعاول 

 مجلع تشخيص مصيحت نظا   29/1/1368مصوب 

در کييه صاور فاوق »در تبصره ميی واحده مذکور آمده است  

موالی که از راه جعل نا علاوه بر مجازاتها مذکور، معادل ا

ترزنع نا ورود نا مصرف به دست آمده است از اموال مرتیاب 

 «مصادره می شود.

قانون مجاازات اخلالگاران در نظااا  اقتصااد  کشااور مصاوب 

19/9/1369 

هرگونه اقدامی به »ماده اول انا قانون  « د»به موجب بند 

ه بااقصد خارج کردن ميراث فرهنگی نا ثروت ها  ميی اگر چه 

موالی کاه  خارج کردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و کيياه ا

برا  خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موعوع 

 «قاچاق تيقی و به سود دولت عبط می گردد.

انا قانون دادگااه را میياف نلاوده کاه  2و هلچنيا ماده 

نسبت به عبط و مصادره کييه اموالی که از طرنق خلاف قانون 

ت آمده باشد انشاء حیم نلاند البته در خصو  جارائم به دس



مذکور در قانون موصوف برابر بندها  مااده ناک )اخالال در 

نظااا  پااولی نااا ارز  کشااور ... ، اخاالال در اماار توزنااع 

 مانحتاج علومی ...، اخلال در نظا  توليد  کشور و ...(.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق مواد  به 

 مجلع تشخيص مصيحت نظا .  17/8/1376آن مصوب 

کيياه اماوالی کاه از راه »قانون ماذکور   28مطابق ماده 

قاچاق مواد مخدر تحصيل شده و نيز اماوال متهلاان فارار  

موعوع انا قانون در صورت وجود ادله کافی بارا  مصاادره، 

قاانون اساسای در خصاو   53به نفع دولت عبط و مشلول اصل 

 «.160ی نلی باشداموال دولت

ناور به تحصيل مال از طرناق  28چنانچه ملاحظه گردند ماده 

که عابط و مصاادره ماال را  30نامشروع می باشد اما ماده 

تجونز نلوده است بر استفاده نامشروع از مال توجاه دارد. 

وسانط نقييه ا  کاه حامال ماواد »در انا ماده آمده است  

بط و با تصاونب ساتاد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ع

 «مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان کاشف قرار گيرد.

قانون تشدند مجازات مرتیبيا ارتشاء، اختلاس و کلاهباردار  

تبصاره مای باشاد و در تاارنخ  14مااده و  8که مشتلل بر 

مصيحت نظا  رسيده است طای  به تأئيد مجلع تشخيص 15/9/1367

ه جار  ارتشااء را عالاوه بار اعضا و مؤسسيا شبی 4161ماده 

تحلل کيفر اصيی به عبط کييه اموال منقول و غيار منقاولی 

محیاو   سب کارده اناد بعناوان مجاازاتکه از طرنق رشوه ک

 نلوده است. 

در زماره مجيا   2/11/1386قانون مبارزه با پولشونی مصاوب 

است که تا انا زمان در خصو  مصاادره وعاع  آخرنا قوانيني

تبصره می باشد  7ماده و  12ون مذکور حاو  گردنده است قان

مرتیباان جار  پولشاونی عالاوه بار »قانون   9بلوجب ماده 

استرداد درآمد و عواند حاصل از ارتیاب جر  مشتلل بر اصل 

و منافع حاصل )و اگر موجود نباشد مثل ناا قيلات آن( بااه 

جزا  نقد  به ميزان نک چهار  عواند حاصل از جار  محیاو  

نک مرکاز  می شوند ک ه باند به حساب درآمد علومی نازد با

 جلهور  اسلامی انران وارنز شود. 

چنانچه عواند حاصل به اموال دنگر  تبادنل ناا  -تبصره نک

 تغيير نافته باشد هلان اموال عبط خواهد شد. 

                                                 
60 -  نظرنه شلاره79/7- 6/3/378  هرگاه تلا  اموال شخص مصادره شود هزننه

ها  تأميا زندگی متعارف برا  خانواده او باند استثناء گردد اناا امار در 

هر مورد که قانونگذار مصادره اموال را ذکر کارده تصارنح شاده اسات از آن 

مبارزه با مواد مخدر و آنچه که قانون اصلاح قانون  6و  5و  4جليه است بند 

قانون مذکور آمده است مغانرت صرنحی با بندها  مذکور نادارد و  8در ماده 

 به فرض وجود مغانرت، بندها  فوق الذکر آن را تخصيص می دهد. 
6 -  قانون تشدند مجازات مرتكبيا ارتشااء، اخاتلاس و كلاهبارداري    4ماده

 ه چند نفري به امار ارتشااء و  اخاتلاس وكساني كه با تشكيل نا رهبري شبك»

كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر عبط كييه اموال منقول و غير منقاولي كاه 

اند به نفع دولت و استرداد اماوال ماذكور در ماورد از طرنق رشوه كسب كرده

جزاي نقادي  اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت نا افاراد، باه 

ن اموال و انفصال دانم از خدمات دولتي و حب  از پانزده سال معادل مجلوع آ

الارض باشاند، مجاازات شوند و در صورتيكه مصاداق مفساد فايتا ابد محكو  مي

 «.الارض خواهد بودآنها، مجازات مفسد في



صدور و اجرا  حیم عبط دارانی و منافع حاصال از  -2تبصره 

  منشاء، مشلول اناا آن در صورتی است که متهم به لحاظ جر

 «حیم قرار نگرفته باشد.

ملاحظه می شود که قانونگذار علومااً اصاطلاحات بدنا ترتيب، 

)عبط( و )مصادره( را مترادف تيقی نلوده و بجاا  نیادنگر 

استعلال کرده است و منظور مقنا از بیارگير  انا وامه ها 

 رفع استيلاء از اموال نامشروع می باشد )هر چند کاه بعضااً 

هدف از استعلال وامه عبط در قوانيا، توقيف موقات اماوال 

قانون آئايا دادرسای  107است مانند موارد مذکور در ماده 

در امور کيفر ( هلچنيا قوانيا مذکور مبايا آنناد کاه از 

حيث جزانی، اموال، به دو جهت مشلول )مصاادره( قارار مای 

و نا گيرند )نا طرنق تحصيل مال فاقد مشروعيت قانونی است 

 نحوه استفاده از مال نامشروع و غير قانونی می باشد(.

بنابر مباحث مذکور، مصادره اموال )نامشروع( اگر بدور از 

اعلامياه جهاانی  17خودسر  و بصورت قانونی )بند دو  ماده 

حقوق بشر( صورت بنذنرد ناه تنهاا هيچگوناه مبااننتی باا 

جامعاه، نظامات حقوق بشر ندارد بيیه با حلانات از حقاوق 

)ماده بيساات و نهام  حقوق بشر را تقونت و تضليا می نلاند

اعلاميه جهانی حقوق بشر( زنرا هلانگونه که بيان گردند پ  

از تحقيق و بررسی و صدور حیم دادگاه مبنی بر اننیه ماال 

از طرق غير قانونی و با تجااوز باه حقاوق دنگاران و ناا 

جامعه کسب شده و نا استعلال مای گاردد دنگار نلای تاوان 

حسااب آورد بناابرانا متصرف مال را صاحب و مالک مال باه 

عبط و مصادره اموال نامشروع از سو  دولت ناقض حق مالیيت 

 خصوصی نيست. 

 
 

 

 

 



 تملك قهري اموال خصوصي  –مبحث دوم 

نكي دنگر از جهات تحدند مالكيات خصوصاي، سايب مالكيات و 

هاي علاومي و علراناي تليك قهري اموال خصوصي جهت برناماه

دهاااي دولتااي و علااومي باشااد نهادولاات و شااهردارنها مي

هاي علاومي و علراناي خاود باا )شهردارنها( در اجراي طرح

برخااورداري و اسااتفاده از اعلااال حاااكليتي تحاات رعاناات 

عوابطي، بصورت نكجانبه و بدون در نظر گرفتا قصد و رعااي 

مالكيا، مبادرت به تصرف و تليك قهري اراعي و املاك خصوصي 

خصو  سيب مالكيت اماوال  نلانند البته اعلال حاكليت درمي

هاي علومي و علراني هلانند ميي كردن خصوصي به جهت برنامه

باشد و جنبه علومي و فراگير ندارد و فقط شامل اماوال نلي

هااي شود كه اراعي و املاك آنها در طرحمعيا اشخا  معيا مي

 علومي و علراني قرار دارد. 

ه و ميازان از طرف دنگر برخلاف ميي كردن كاه نحاوه محاساب

پرداخت غرامت به صاحبان اموال خصوصي مقيد به كارشناسي و 

دارا بودن تناسب با قيلت واقعي اموال مصادره شاده توساط 

هاي علومي باشد در تليك قهري به واسطه اعلال طرحدولت نلي

باشاند كاه قيلات و علراني، نهادهاي تليك كننده مكياف مي

عي متصارفي را براسااس واقعي و به روز ابنيه، املاك و ارا

 به مالكان بنردازند. ،تقونم كارشناسي منتخب طرفيا

ا مفهاو ، تارنخچاه و مبااني در انا مبحث ابتدا به تبياي

حقوقي تليك قهاري اماوال خصوصاي توساط نهادهاا و  -فقهي 

يان مساير  موسسات دولتي و علومي پرداخته و آنگاه عالا ب

آن را مورد بحث  قانونگذاري در انا زمينه، مصادنق برجسته

 دهيم. و بررسي قرار مي

 

 مفهوم تملك قهري اموال خصوصي  –گفتار اول 

مفهو  تليك قهري )مالك شدن به جبر و غيبه( به ونژه براي 

باشد كه محقاق را دانش آموختگان عيم حقوق آنچنان بارز مي

سازد مع الوصف گسساتا نياز مياز هرگونه تعرنف و توصيف بي

نا و بالاخص عدول از قواعد سنتي عيلاي اماري و رهاني از س

باشد )آنچنانكه رعانات تقسايلات فصال، بخاش و دشوارتر مي

مبحث و گفتار امري طاقت فرساست و گاهاً متابعت از قالاب، 

ساازد بهار جهات در ميدان عرعه محتوا را تنگ و ناملكا مي

پيروي از چهار چوب قاعده تعرنف، توصيف، تبيايا و توجياه 

ر پژوهشي، بدواً به تعرنف و توصيف عبارت تليك قهري در امو

 پردازنم. از لسان لغت نامه و ترمينولومي مي

تليك مصدر عربي و به معني مالك شدن، دارا شدن، ميكاي را 

گرفتا و به اختياار خاود در آوردن اسات. وامه تليياك در 

ني مالاك گردانيادن، دارا  مقابل آن قارار دارد و باه مع

مالك چيازي كاردن، چيازي را باه مياك كساي  كردن، كسي را

 162باشد.درآوردن مي

حقاوقي تلياك  –در ترمينولومي حقوق در خصو  مفهو  فقهاي 

 قبول ميكيات در مقابال تليياك. قصد انشاء در »آمده است  

از جانب قبول كننده است و تلييك از ناحيه انجاب كنناده. 

                                                 
6 -  7عليد، حسا، پيشيا، صص8  7و9 .



حاصال تليك اساساً به صرف وقوع قصد انشااء  قباول كنناده 

ميشود و حاجت به قوع قبض نيست قبض و تسيم از آثار حقوقي 

متفرع بر تليك است و ماهيت حقوقي تليك پيش از قبض حاصال 

شود به هليا جهت منافع عيا از تارنخ تلياك منتقال باه مي

قصد انشااء »و تلييك  « شود نه از تارنخ قبضمالك جدند مي

به دنگاري خواهاد ماالي را از اي كه ميانجاب كننده خاود 

 163«.منتقل كند

صر اساساي از نظر حقوقي تلييك و تل يك جاوهر اصايي و عنا

باشند داد و ستد )تلييك و تليك( زماني عنوان عقد مي تحقق

قصاد و  گيرد كه بر مبنااي تقابال خود ميعقد صحيح را به 

سي قصاد و  رعاي طرفيا منعقد شده باشد علاوه بار شارط اسا

نيز براي صحت عقود و معاملات لاز   رعاي طرفيا، شروط دنگري

قانون مدني در تبييا شارانط  190باشد كه ماده و عروري مي

براي صحت هر معامياه »اساسي صحت معاملات مقرر داشته است  

 شرانط ذنل اساسي است  

 قصد طرفيا و رعاي آنها  -1

 اهييت طرفيا  -2

 موعوع معيا كه مورد معاميه باشد  -3

 معاميه مشروعيت جهت  -4

بنابرانا، هر چند كه نهاد تلياك كنناده در مقابال تلياك 

مكياف باه پرداخات  164،165قهري اموال خصوصي، مطابق قاانون 

به روز امالاك و اراعاي مي باشاد اماا وصاف قيلت عادله و 

تليك قهري بيانگر آن است كه در انا اقادا  عنصار « قهري»

اي مالك باشد و به لحاظ فقدان قصد و رعموجود نلي« تلييك»

مالكي كاه  وقوع و تحقق عقد منتفي است بدنهي است چنانكه 

هاي علومي و علراناي دولات و ميك او در محدوده اجراي طرح

شهردارنها قرار گرفته، با رعانت و قصد انشاء مبادرت باه 

                                                 
63 - ص جعفري لنگرودي، محلد جعفر، ترمينولومي ... ، پيشيا، ص78  و79 .
64 -  به موجب ماده واحده قانون نحوه تقونم ابنياه، امالاك و اراعااي ماورد

در كييه قوانيا و مقرراتي كه شاهردارنها   »8/8/370نياز شهردارنها مصوب 

باشاند در صاورت عاد  مجاز به تليك ابنيه، املاك و اراعي قاانوني مارد  مي

ملاك و اراعي بانستي به قيلت روز توافق بيا شهرداري و مالك، قيلت ابنيه، ا

 تقونم و پرداخت شود. 

تبصره   قيلت روز توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشاناس رسالي دادگساتري و 

مورد وثوق كه نك نفر به انتخاب شهرداري و نك نفر به انتخاب مالك نا صاحب 

ت باشد تعييا خواهد شاد رأي اكثرنات هيااحق و نفر سو  به انتخاب طرفيا مي

 مزبور قطعي و لاز  الاجرا است.

  در صورت عد  توافق در انتخاب كارشناس سو ، دادگااه صاالح محال  تبصره 

وقوع ميك، اقدا  به معرفي كارشناس خواهد نلود. 
65 - هاي لانحه قانوني نحوه خرند و تليك اراعي و املاك براي اجاراي برناماه

 شوراي انقلاب اسلامي   7//358علومي، علراني و نظامي دولت مصوب 

  بهاي عادله اراعي، ابنيه، مساتحدثات، تاسيساات و ساانر حقاوق و  3ماده 

و مالاك ناا ماالكيا و « دستگاه اجراناي»خسارات وارده از طرنق توافق بيا 

 گردد ...صاحبان حقوق تعييا مي

  هرگاه نسبت به تعييا بهاي عادلاه اراعاي و ابنياه و تاسيساات و  4ماده 

و مالك توافق خاصل نشاود بهااي « دستگاه اجراني»و خسارات وارده بيا  حقوق

گاردد عادله توسط هياتي مركب از سه نفر كارشناس رسلي دادگساتري تعيايا مي

كارشناسان نكنفر از طرف دستگاه اجراني، نك نفر از طرف مالك نا صاحب حق و 

ادگاه صالحه محل نفر سو  به انتخاب طرفيا و در صورت عد  توافق به معرفي د

شوند راي اكثرنت هيات مزبور قطعي و لاز  الاجراست. وقوع ميك انتخاب مي



قوع عقاد،  واگذاري ميك خونش به نهاد متقاعي نلاند باا و

 گردد. موعوع از بحث تليك قهري خارج مي

گردد كه آنا اقدا  دولات باه سايب ال انا س وال مطرح ميح

توان باا نظرناه حقاوقي مالكيت و تليك اموال خصوصي را مي

 نلانندگي توجيه نلود.

قانون مدني انران تعرنف صرنحي از نلانندگي ارائه ننلوده 

 674و  656است دكتر ناصر كاتوزنان با استناد باه ماادتيا 

نلانندگي را چنيا تعرنف كارده قانون مدني در باب وكالت، 

تواناد انست حقوقي كه به موجب آن نلانناده ميرابطه»است  

به نا  و به حساب اصيل در انعقاد قراردادي شركت كند كاه 

 166«.شودآثار آن به طور مستقيم دامنگير اصيل مي

دارد كاه و سن  در مقا  بيان اقسا  نلاننادگي اوهاار ماي

ا و سبب آن به سه گروه تقسايم نلانندگي را به اعتبار مبن

 اند  كرده

قراردادي نا عهدي  كه در آن شاخص باه ميال خاونش باه  -1

دهد تا علل حقوقي را به نا  و حساب او به دنگري نيابت مي

جا آورد نلونه بارز و شكل سنتي اعطااي اناا نيابات عقاد 

به موجب آن نكي از طارفيا طارف دنگار را »وكالت است كه  

 ق. (  565)ماده « نلاندمري نانب خود ميبراي انجا  ا

قاانون بعضاي را نلانناده بعاض  ،قانوني  در انا گروه -2

« ولانات»كند انا نلاننادگي را در اصاطلاح فقيهاان دنگر مي

گونند مانند ولانت پدر بر فرزند صغير خونش و نلاننادگي مي

 اداره تصفيه )طيبكاران( در اداره اموال ورشكسته. 

نشه انا نلانندگي نيز حكم قانون است و اراده قضاني  ر -3

اصيل در انجاد آن اثر ندارد با اناا تفااوت كاه انتخااب 

نلاننادگي »نلاننده با دادگاه است و به هليا اعتبار نيز 

شاود مانناد نلاننادگي امايا در اداره نامياده مي« قضاني

اموال غانب نا نلانندگي قيم براي محجوران ناا نلاننادگي 

ملتنع )ولانت حااكم( ناا نلاننادگي طيبكااري كاه حاكم بر 

دهد )مااده دادگاه به او اذن انجا  علل موعوع تعهد را مي

 167ق. .( و مانند اننها. 222

گاردد كاه از بررسي اقسا  نلانندگي اناا نتيجاه حاصال مي

اقدا  به سيب مالكيت و تليك قهري اموال خصوصي منطبق باا 

ت اعطااي وكالات مالاك باشد زنارا در صاورشقوق مذكور نلي

)نلانندگي عهدي( اساساً فرض قهري بودن اقدا  وكيل مفقاود 

سنخيتي باا  رد نلانندگي قضائي و قانوني نيزگردد و موامي

موعوع تليك قهري ندارد زنرا مالك هيچگونه تعهد و الزامي 

نسبت به انتقال و تلييك ميك خاود نداشاته كاه نلاننادگي 

او اعلاال شاود بناابرانا باا قضاني در رابطه با امتناع 

توجه به نصو  قانوني مبناي اقدامات دولت و شهردارنها در 

تليك قهري اموال خصوصي اعلال حاكليت در جهت مصالح علومي 

 پردازنم. است كه در جاي خود به تفصيل آن مي

 

                                                 
66 -  ،كاتوزنان، ناصر، جياد دو ، حقاوق مادني، قواعاد علاومي قراردادهاا

383   ،54 .انعقاد و اعتبار قرارداد، شركت سهامي انتشار، چاپ ششم، 
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 تاريخچه تملك قهري اموال خصوصي  –گفتار دوم 

ن سايب مالكيات و در انا گفتار به جستجوي تارنخي پيراماو

پردازنم بادنهي اسات تليك قهري اموال خصوصي توسط دولت مي

كه عيل و اسباب و نحوه تليك قهري اموال خصوصاي در ادوار 

مختيف با توجه به مقتضيات حاكم بر روابط و قواعد سياسي، 

حقااوقي و اقتصااادي جامعااه متفاااوت از نكاادنگر مااي باشااد 

صوصي توساط دولات را بنابرانا تارنخچه تليك قهري اموال خ

در سه مقطع قبل از وهور اسالا  و بعاد از وهاور اسالا  در 

انران بررسي نلوده و در نهانت به كنكا  تليك قهري اموال 

خصوصي در تارنخ معاصر اناران كاه باه لحااظ قانونلاداري 

 پردازنم. باشد ميمتلانز از مقاطع ماقبل خود مي



 ايران قبل از اسلام   –بند اول 

رق سيب مالكيت خصوصي در انران باستان تليك اماوال و از ط

هااي مختياف اراعي اشخا  توسط حكومت باود كاه باا انگيزه

گرفت با توجه به اننكه در عهد انران باستان دنا انجا  مي

زرتشت، قوانيا و احكا  حكومتي داشات، در قاوانيا آن باه 

مقاماات »تليك اشاره شده اسات طباق قاوانيا دناا زرتشات 

توانستند اموال را با پرداخت قيلت روز، براي حيتدار ميصلا

رساد مصارف علومي تليك نلانند با انا وصف چنان به نظر مي

تا نتاوان  كه موانعي بزر  در انا راه گذارده شاده باود 

اشياني را كه افراد بدان تعيق خاطر دارند از انشان گرفت 

ت چنانچاه شده اسو تليك كرد در علل هم انا نكته رعانت مي

انوشيروان مجبور شد به پيرزني كه حاعر نبود كيبه خود را 

حتي در مقابل قيلتي گزاف به فرو  رساند اجاازه دهاد كاه 

 168«.انا كيبه را در محوطه كاخ حف  كند

 

 ايران بعد از اسلام  –بند دوم 

خرندناد و از بني اميه نه تنها اموال و املاك مارد  را مي

ند بيكه داراني افاراد را نياز باه نلودراه عادي تليك مي

 169رسيد.گرفتند و كسي هم زورشان به آنان نليجور و ستم مي

هجري قلري كه عباسيان به خلافت رسايدند آنچاه  132در سال 

توانستند از امونان كشتند و اموال آنان را بردند )تلياك 

بدر بارده  كردند( و باقي مانده بني اميه كه جاان ساالم 

املاك خود را رها كرده و گرنختند كاه بناي بودند اموال و 

عباس تلا  اموال و امالاك آنهاا را تلياك كارد، تصارف آن 

نلودند و تلياك صاحب را، تركه حلال فرض مياموال و املاك بي

 170دانستند.آن را براي اداره كشور عروري مي

در قرن سو  و چهار  حكا  محيي از راه تلياك اماالاك صااحب 

آنها را به صورت اراعي خالص درآوردناد زمينهاني شدند كه 

نك چنيا روندي پ  از سقوط خلافات در زماان امنراطورنهااي 

سيسيه هاي مختيف انران رانج بود در دور حكومات غزنوناان 

نيز استللاك در هله جا رانج بود مثلاً قسلتي از فارس توساط 

هجري قلاري باه عناوان امالاك  533اتابكان سيجوقي در سال 

 171گردند. شخصي تليك

در دوران صفونه تلا  انران ميك طيق شاه بود و تلا  املاك 

گردناد و هار وقات و اموال اشخا  به دلخاواه او تلياك مي

 172توانست هله آنها را به ميكيت خونش درآورد. خواست ميمي

نادرشاه نيز در سالهاي آخر علر خود دستور تلياك امالاك و 

ه رقبات نادري معاروف املاك وقفي را صادر نلود كه بعدها ب

شد در عصر قاجارنه نيز اراعي خالصه با تليك املاك اشاخا  
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بوجود آمد و حتي به عيت پ  رفت مالياتها و ساانر عوامال 

 173تليك اموال و املاك اشخا  عادي فزوني نافت. 

 ايران معاصر   –بند سوم 

انقلاب مشروطه گا  مهلي در مسير تحولات اجتلاعي انران باه 

آند از مهلترنا دستاوردهاي مشروطه، الغاء حكومات حساب مي

باشاد پا  از مطيقه و استقرار نظا  نلانندگي در انران مي

اي در خصاو  مصاالح تاسي  مجي  شوراي ميي قوانيا برجساته

عامه و منافع ميي تدونا گردند از طرف دنگر كشاور اناران 

ر كه تحت تاثير روند رو به رشد جامعه جهاني، در مسير گذا

به منظاور  از نظا  ارباب و رعيتي )ف ودالي( قرار داشات 

بسااط و توسااعه جامعااه نااونا ماادني و شهرنشاايني نيازمنااد 

 اقدامات گسترده علراني و علومي بود. 

بر انا اساس در دوره رمنم پهيوي قوانيا متعددي در خصاو  

هاي علاومي و تليك اراعي و امالاك خصوصاي در جهات برناماه

صونب رسيد در فاصيه بيا دو انقلاب افزون علراني دولت به ت

بر بيست قانون در رابطه با تليك اموال و املاك خصوصي باه 

هاي علاومي و علراناي باه تصاونب مراجاع منظور اجراي طرح

تاوان باه قاانون قانونگذاري رسيده است كه از آن جليه مي

، 1312راجع به احداث و توساعه معاابر و خيابانهاا مصاوب 

و قاانون نوساازي و علاران  11/4/1344ري مصوب قانون شهردا

 اشاره نلود.  1347شهري مصوب 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز برحسب عرورت قاوانيني در 

خصو  تليك اموال و املاك اشاخا  توساط نهادهااي دولتاي و 

 12علومي به تصونب رسيده است تعداد انا مصوبات بالغ بار 

وه خرند و تليك اراعي و املاك باشد لانحه قانوني نحمورد مي

هاي علومي، علراني و نظامي دولت مصاوب براي اجراي برنامه

شوراي انقلاب اسلامي و قانون تعييا وععيت امالاك  17/11/1358

باا  29/8/1367هاي دولتاي و شاهردارنها مصاوب واقع در طرح

ترنا قوانيا تليك اماوال خصوصاي از شاخص 1380اصلاحيه سال 

باشاند تفصايل اناا قاوانيا در مي شهردارنهاو توسط دولت 

گفتار مربوط به مباني قانوني تلياك قهاري اماوال خصوصاي 

 گردد. بيان مي

 

 مباني تملك قهري اموال خصوصي  –گفتار سوم 

حقوقي تليك قهري اموال  –در انا گفتار ابتدا مباني فقهي 

مورد بحاث  خصوصي توسط ارگانها و موسسات علومي و دولتاي 

باني قاانوني تلياك قهاري ر ميقرا گيرد و سن  به بررسي م

اموال خصوصي در قاوانيا موعاوعه اناران پرداختاه و عالا 

احصاء مصادنق قانوني تليك قهري در روند قانونگذاري، باه 

تجزنه و تحييل قوانيني كه در حال حاعر لاز  الاجرا بوده و 

نلاناد بر چگونگي و نحاوه تلياك اماوال خصوصاي حكومات مي

طابق سايب يم پردازنم هلچنيا در خصو  انطباق و نا عاد  ت

مالكيت و تليك قهري اموال خصوصي باا ماوازنا حقاوق بشار 

 نلائيم. تفحص مي
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مباني فقهوي و حقووقي تملوك قهوري امووال  –بند اول 

 خصوصي 

از منظر فقهي مبنا و اساس تليك قهري اموال خصوصاي توساط 

بيايا مي باشد باراي ت استوار« لاعرر»دولت بر قاعده فقهي 

ثانونه مذكور لاز  است كه علا ارائه تعرنف مالكيت كه  حكم

باشد بدواً به توصايف و مي« قاعده تسييط»متضلا حكم اوليه 

تحييل حكم اوليه تسييط پرداخته و آنگاه به جهاات تحدناد 

 بنردازنم. « لاعرر»براساس حكم ثانونه « قاعده تسييط»

ري كه مبيا نسبت و رابطه اشاياء مالكيت عنواني است اعتبا

رواباط و مناساباتي  با افراد انساني است و  جامع مجلوعه

و تسيط" انسانها بر اشياء را نشان مي دهد  است كه "استيلا

بنابرانا تعرنف ،بيا شي موعوع مالكيات باا شاخص مالاك ، 

كه اختصاصاي اسات و ماانع  عيقه و بستگي خاصي وجود دارد 

 174ناسبات مي گردد . ورود اغيار در انا م

لا و تسيط يبا توجه به تعرنف مذكور اصطلاح ند كه نشانه است

انسان بر اشياء است بوعوح بيان مي گردد  " ند عبارت است 

از سيطه و اقتدار شخص برشي به گونه اي كه عرفاً آن شي در 

اختيار  و استيلا او باشد وبتواند هرگونه تصرف و تغيياري 

 175درآن صورت دهد . "

قاعده تسييط از جليه  قواعد  مسيم فقهي است مبنااي اناا 

قاعده جليه مشهور "الناس  مسيطون عيي اموالهم " مي باشد  

بنابرانا قاعده مالك مي تواند در مانليك خود هلاه گوناه 

سي حاق مزاحلتاي باراي او  تصرف بعلل آورد بدون اننكه  ك

ده لاعرر داشته باشد برخورد و تعارض چنيا قاعده اي با قاع

امري طبيعي است زنرا قاعده  لاعرر به منظور محادود كاردن  

اقتدارات  واختيارات ناشي از هلايا قاعاده تساييط مقارر 

 176گردنده و قطعاً با آن تعارض پيدا مي كند . 

نونسنده سطور مذكور آنگاه به بيان اقوال  فقها در خصاو  

معااملات تسري نا عد  سرانت قاعده لاعرر به جليع عبادات و 

ر اما  خليني كه ماد نظار پرداخته و در نهانت به بيان نظ

 مي نلاند و مي گوند   هرماست اشا

، اصاولاً قاعاده لاعارر اماري ..…"بلوجب نظرنه اما  خليني 

حكومتي و اجراني است و تعارض آن فقط با قاعده تسييط ماي 

باشد ودر مقا   معارعه و برخورد ، محدوده داناره تساييط 

از احكا  اوليه است محدودتر مي كند و برخوردي باا را كه 

 ادله دنگر ندارد . 

با ساوء سلره با جندب بلوجب نظر انشان چون افرادي مانند 

استفاده  از احكا  و عناونا اوليه نظير تساييط ، داناره 

اختيارات خود را به طورغير منطقاي توساعه داده بودناد و 

كيت باعث مزاحلات مالتحت عنوان اعلال اقتدارات مربوط به 

اكر  ) (  در اجاراي وواانف حكاومتي و  مرد  مي شدند نبي
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بنابرانا قاعده لاعرر به منظور پيشگيري  از تضاييع حقاوق 

افراد ، قيلرو حق مالكيت خصوصي را محدود مي نلاناد حاال 

نانچه ماالكي كاه مياك او در انا سوال مطرح مي گردد كه چ

مسير احداث جاده به نك آبادي  واقع شده ، با خااوداري از 

فرو   و ملانعت از علييات علراني به استناد حاق مالكيات  

خونش موجب ورود زنان و تضييع حقوق افراد آن جامعاه نلاي 

گردد ؟  و در اننصورت آنا دولت مجااز باه اعلاال قاعاده 

يك قهري آن مال نلي باشد ؟ پاساخ لاعرر و سيب مالكيت و تل

روشا است ، بدنهي است كه مصالح و منافع جلعي اوليتار از 

نفع فردي است و در حالي كه قاعده لاعارر از تضاييع حقاوق 

نان )عاد   فردي جيوگيري مي كناد بطرناق اولاي از ورود ز

اجراي طرح هاي علومي و علراني دولت در جهت رفاه هلگااني 

 ي آورد.(  ملانعت به علل م

هي  و حقاوقي تلياك قهاري  بنا به مراتب مذكور مبنااي فق

اموال و املاك خصوصي توسط نهادها و موسسات دولتي و علومي 

 ، اعلال حاكليت مبتني بر ارائه خدمات علومي مي باشد. 

 

 مباني قانوني تملك اموال خصوصي  –بند دوم 

انااران در سااده اخياار در معاارض تحااولات باازر   سياسااي ،  

تصادي  و اجتلاعي قرارگرفته است انجااد بساتر مشااركت اق

مردمي ، افزانش روز افزون جواماع شاهري، تغييار  رواباط 

اقتصادي جامعه از كشاورزي سنتي به سلت صنانع توليادي  ، 

افزانش  جلعيت تحصيل كرده كشور و ارتقاء عوامل فرهنگي ، 

افزانش مطالبات مردمي و مساانيي از اناا قبيال ، عارورت 

اقدامات علراني و ارائه خدمات اجتلاعي از سوي ارگانها و 

نان سااخت بار اناا اسااس  نهادهاي دولتي و علومي را نلا

قوانيا قابل توجهي در جهت اجراي طرح هاي علومي و علراني 

به تصونب  رسيد در انا گفتار علا احصاء قوانيا موصوف در 

بشار را  دو مقطع قبل و بعد انقلاب اسلامي ، دنادگاه حقاوق

صي توساط دولات و ....، د  نسبت به تليك قهري اماوال خصو

 راسناد مربوطه  بررسي مي نلائيم . 

 

 در قوانين قبل از انقلاب اسلامي  -الف

متعاقب تاسي  مجي  شوراي مياي و تقرنبااً از اوانال قارن 

حاعر بر حسب عرورت اصلاح ساختار جامعه قوانيا متعاددي در 

ومي و علراناي كشاور وعاع گردناد خصو  اجراي طرح هاي علا

قوانيا مزبور از حيث تقد  و تاخر تصونب به قرار ذنل ماي 
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شرح قوانيا مذكور از موعوع تحقيق و بحاث ماا خاارج ماي  

باشد اما  استنتاج انا امر كاه آناا تلياك قهاري اماوال 

خصوصي توسط نهادها و موسسات دولتي و علومي درجهت اجاراي 

برنامه هاي علراني و علومي با عوابط حقوق بايا الليال و 

ارد  ، موازنا حقوق  بشر ، تطابق و سازگاري دارد ناا ناد

 مرتبط با پژوهش  ما مي باشد كه به آن مي پردازنم . 

هرچند كه حق مالكيت خصوصي به موجب مااده هفادهم اعلامياه 

جهاني حقوق بشر مورد شناسااني واقاع شاده اسات اماا حاق 

مالكيت مطيق نلي باشد و بوسييه قانون ) غير خودسارانه ( 

ردد ) درجهت تاميا رفاه هلگاني و نظم علومي تحدند ماي گا

اعلامياه  29مااده  و مفااد 17بند دو  مااده  مفهو  مخالف

 جهاني حقوق بشر (

ماده اول كنوانسيون اروپائي حقااوق بشار نيزعالا برساليت 

شناختا حق اشخا  بر اموال و دارانيهاي خاونش ، محروميات 

از مالكياات خصوصااي را بااراي منااافع علااومي تحاات شاارانطي 

 پذنرفته است . 

وانسيون امرنكااني حقاوق بشار نياز ،  ماده بيست و نكم كن

سيب مالكيت خصوصي را درمقابل نفع علومي و مصيحت اجتلاعي 

، مشروط بر آنكه به موجب قانون و توا  با پرداخت  غرامت 

 باشد مجاز دانسته است . 

ماده چهاردهم منشاور افرنقااني حقاوق بشار و ميتهاا حاق 

ما بلافاصيه مالكيت را  برسليت شناخته و تضليا مي نلاند ا

اعلا  مي دارد كه انا حق به لحاظ مصيحت علومي و نا منافع 

 جامعه قابل اسقاط است . 

اعلاميه اسالامي حقاوق بشار عالا برساليت شاناختا  15ماده 

مالكيت مشروع ، سيب مالكيت خصوصي را بناابر عارورت حفا  

مت فاوري و عادلاناه ، روا  منافع ميي در قبال پرداخت غرا



حلانت ا زمالكيت خصوصي را  مشاروط باه عاد  شلرده است و 

اعرار به دنگران و نا جامعاه نلاوده اسات تلاامي ماوارد 

مذكور حق مالكيت خصوصي را بعنوان  اصل پذنرفتاه اماا در 

تعارض ميان حق مالكيات اشاخا  و مصايحت جامعاه و مناافع 

اجتلاع ، ارجحيت را براي جامعه قانل شده اند و بار اناا 

طي ، سيب مالكيت خصوصي را مجااز دانساته مبني ، تحت شران

جواز سايب اند .  )مشروح مواد استنادي مذكور، دانار بار 

هاي مصاالح علاومي، در مباحاث مالكيت خصوصي بنا بر عرورت

الليياي حقاوق بشار و حلانت از مالكيت خصوصي در نظا  بيا

 الليل آمده است(.ميي كردن در حقوق بيا

موال خصوصي كه به موجب قانون بنابرانا تليك قهري املاك وا

و بدون اعلال تبعيض و براسااس عارورت هااي اجتلااعي باه 

منظور اجراي طرح هاي علومي و علراني كشور صورت مي گيارد 

يز غرامات  و به صاحبان ابنيه واراعي واملاك تلياك شاده ن

سلي منتخب باه قيلات روز عادلانه براساس تقونم كارشناسي ر

مسيم تعارض و مغانرتي  با قواعد  هيچگونه 178شودپرداخت مي

برخاوردار  بشر نداشته و از مشاروعيتو عوابط حقوق حقوقي 

 مي باشد .

                                                 
78- ماده واحده قاانون نحاوه تقاونم ابنياه ، امالاك و اراعاي ماورد نيااز

خرند و تليك اراعي و لانحه قانوني  نحوه  3ماده و  370شهردارنها مصوب سال 

املاك براي اجراي برنامه هاي علومي ، علراني و نظاامي دولات مصاوب شاوراي 

 . 358انقلاب 



جلوه عام تحديد مالكيوت خصوصوي ) ملوي  –بخش دوم 

 كردن(
درميان اعلال حاكليت كه منجر به سيب مالكيات خصوصاي ماي 

گردد ميي كردن از سانر موارد شاخص تر است مياي كاردن در 

ا مصادره و تليك قهري اماوال خصوصاي از دو حياث مقانسه ب

متلانز مي باشد اولا؛ً برخلاف مصادره و تليك قهري كه نااور 

به اشخا   معيا و اموال معيا مااي باشاد مياي كااردن عاا  

الشلول  و فراگير بوده و تلامي اموال ) اعام از ماادي و 

غيرمادي ( نك بخش اقتصادي نانك رشته از فعاليت صنعتي را 

غالباً ناور بر مصادره و تليك قهري  ؛بر مي گيرد ثانياً  در

اما در ميي كردن ، چون انگيزه دولات باشد اتباع داخيي مي

مدنرنت واداره تلامي اجزاء نك بخش اقتصادي در جهت تاميا 

منافع ميي مي باشد لذا علاوه بار اماوال اتبااع داخياي ،  

و بار اناا  سرمانه هاي اتباع بيگانه را نيز شامل مي شود

يرد بادنا  اساس ميي كردن وجهه بيا اللييي به خاود ماي گ

لحاظ ميي كردن را تحت عناوان جياوه عاا  تحدناد مالكيات 

خصوصي طبقه بندي كردنم در مبحث اول انا بخش به بيان ميي 

كردن در نظا  داخيي انران پرداختاه و در مبحاث دو  مياي 

اثنااي  كردن را در حقوق بايا الليال بررساي نلاوده و در

مباحث به تبييا موعع حقوق بشار در خصاو  مياي كاردن ماي 

 پردازنم . 

 

 ملي كردن در ايران  –مبحث اول 

انگيزه دولت از ميي كاردن تااميا مصاالح عاماه و مناافع 

هاي ميي است. دركشاور هلگاني از طرنق كنترل و اداره ثروت

انران نيز هلانند سانر كشورهاي جهان ميي كردن از دنرباز 

هاي اجتلاعي رانج بوده است. تا قبل از قرن ر مبني عرورتب

هاني كه در انران صورت گرفته شامل اراعاي اخير، ميي كردن

و جنگيها، معادن و ... بوده اساات  در قارن حاعاار تاارنخ 

انران شاهد دو نقطه عطف در مياي كاردن باه لحااظ ابعااد 

 اللييي بوده است در اناا مبحاث عالا تبيايا مفااهيم،بيا

مباني و تارنخچه ميي كردن به تحييل نقاط عطف مياي كاردن 

 پردازنم. در انران مي

 

 مفهوم ملي كردن  –گفتار اول 

آنگونه كه واهر عبارت )ميي كاردن( بياانگر آن اسات مياي 

كردن اقدا  منسوب به ميت است و بدنا جهت مفهو  ميي كردن 

زماره از معني لغوي آن، به دور نيفتاده است ميي كردن از 

اعلال حاكليت بوده كه به موجب آن اموال بخش خصوصي، تحات 

كنترل و مدنرنت دولت قرار گرفته و به بخش علاومي جامعاه 

شود به عبارت دنگر، در اثر مياي كاردن بخشاي از منتقل مي

هاي اقتصادي مربوط باه اموال و دارانيهاي خصوصي و فعاليت

ميات اختصاا  آن به صورت تا  و مطيق و بدون استثناء باه 

 آند. نابد و به مالكيت علومي در ميمي

نظا  ميي كردن، سيب مالكيت از مالكيا خصوصي منابع ثاروت 

هاي اقتصادي و اجتلااعي و انتقاال دادن آن باه نا فعاليت



داري خصوصاي ميت است و منظور از آن حاذف مادنرنت سارمانه

منابع و ثروتهاا ناا فعاليتهااي اقتصاادي و اجتلااعي، و 

زمان دادن آنها به نحو مقتضي تحت مادنرنت علاومي اسات سا

نظا  ميي كردن را با نظاا  دولتاي كاردن نباناد اشاتباه 

گردد؛ نظا  اخير سازمان دادن نك منبع ثروت مياي ناا ناك 

فعاليت اقتصادي و اجتلاعي بصورت نك سازمان علومي است كه 

شاود در با نظا  و قواعد حقاوق علاومي و دولتاي اداره مي

رتي كه نظا  ميي كردن، ساازمان دادن و اداره كاردن آن صو

مانند نك موسسه خصوصي تحت قواعد حقوق خصوصي و بازرگااني 

كردن متوسال مي شاود  نكاي است دولت در دو زمان به مياي 

زماني كه تشخيص دهد نظا  مالكيت خصوصاي قاادر باه اداره 

 هاي اقتصادي و اجتلاعي معيناي نيسات ومنابع و نا فعاليت

دنگري، هنگامي كه ناك منباع ثاروت مياي ناا ناك فعاليات 

اقتصادي و اجتلاعي از لحاظ اقتصاد مياي، اهليات شااناني 

  179كسب كند نا صفات و مليزات نك خدمت علومي را پيدا كند.

اعتلاادي دولات نسابت باه هر چند دليل اصيي ميي كردن، بي

و  داري خصوصي است ولي ملكا است عيلنظا  مالكيت و سرمانه

هاا هاي دنگري نيز موجب ميي كردن شاود اناا انگيزهانگيزه

ملكا است سياسي باشد )مانند حف  امنيت كشور و دفاع ميي( 

نا اقتصادي و مالي باشد )مانند كسب درآمد باراي دولات و 

افزانش توليد و برقرار كردن رو  منطقاي در مادنرنت( ناا 

، در مياان انگيزه اصلاحات اجتلاعي و تقسيم عادلاناه ثاروت

به منظاور  باشد؛ براي مثال در انران ميي كردن صنعت نفت 

تاميا استقلال اقتصادي و سياسي كشور، و ميي كاردن تيفاا، 

جنگها وشركتهاي برق خصوصي به منظاور برقارار سااختا رو  

هااي مياي صاورت منطقي در مدنرنت و جيوگيري از اتلاف ثروت

 180گرفته است.

هااي اختياار دولات در از جيوهباند دانست ميي كردن، نكي 

تغيير نك جانبه قراردادها و احترا  به حق حاكليات دولات 

بر منابع ميي و طبيعي خود است و انا حق مسايم هار دولات 

هاي خود هرگونه كه مصايحت است كه بتواند از منابع و ثروت

داند استيفاي منفعت كند و انا حق رسلاً ماورد شناسااني مي

 1083ار گرفته اسات )قطعناماه شالاره سازمان ميل متحد قر

 181.(1962دسامبر  14مجلع علومي ميل متحد مورخ 

ه اشتراك ميي كردن باا مصاادره و تلياك قهاري در سايب جو

مالكيت از اموال خصوصي است درباره وجوه افتراق ميي كردن 

بااا مصااادره و تليااك قهااري در بخااش ميااي كااردن در حقااوق 

 م. نلائيالليل به تفصيل بحث ميبيا

 

 تاريخچه ملي كردن در ايران  –گفتار دوم 

در ادوار پيشيا كه موعاوع مالكيات، اماوال ماادي باود و 

دامنه مالكيت اشخا  نياز در حادود و ثغاور كشاور محادود 

                                                 
79 -  ،طباطبائي مؤتلني، منوچهر، حقوق اداري، انتشارات سلت، چااپ ناازدهم

 . 37و  370، صص 384زمستان 
80 -    ،37هلان .
8 -    ،37هلان .



شلول مياي مي گردند غالباً اراعي و منابع طبيعي كشور تحت 

گرفت و صرفاً اموال خصوصي اتبااع داخياي باه كردن قرار مي

شد اما در نكي دو قارن يي كردن به جامعه منتقل ميواسطه م

اخير، موعوع مالكيت دستخو  تغيير و تحول گردنده و دامنه 

اموال غير مادي به لحاظ سيطره مالكيات معناوي از قيلارو 

تر گشته است از طرف اموال مادي، وسيعتر و بسيار پر اهليت

ر داري در جهاان، حضاودنگر با بسط و توسعه نظاا  سارمانه

هاي اقتصادي كشاورها اجتنااب ناپاذنر بيگانگان در فعاليت

شده است و از انا رو در اكثر مااوارد مياي كاردن از جهات 

انجاماد وجهاه هاي بيگانگاان ميآنكه باه مصاادره سارمانه

الليل را به ميان اللييي به خود گرفته و پاي حقوق بيابيا

و بعد از كشاند لذا تارنخچه ميي كردن در سه دوره؛ قبل مي

 گيرد. اسلا  و عصر حاعر در انران مورد بررسي قرار مي

 ايران قبل از اسلام  –بند اول 

هزار ساال هاي تارنخي نشان ميبررسي دهد كه از حدود پانج 

النهارنا در غارب اناران، هاي بياقبل در مراحيي از تلادن

لال مي شاد قواعدي در مورد استفاده از اراعي بطور عا  اع

شود كه نظا  انيكاو مواردي دنده مي  182يبيا حلورآدر قوان

 183ارنخي رسام تيولاداريترا بنا نهاد انا قاعده كه پانه 

هاني بود كاه پادشااهان باراي شود ناور بر زمياشناخته مي

كردناد ولاي انجا  خدمات خاصي به افسران ارتش واگاذار مي

 184فرو  آن به غير ملنوع بود.

، منابع طبيعي از جليه گياه از دورترنا ازمنه تارنخي... 

و آب مورد توجاه و درخاور احتارا  باوده اسات جنگيهاا و 

                                                 
8 - بر روي ستوني از سنگ دنورنت به صاورت زنبااني  قانون نامه حلوربي كه

هاي باستاني شو  به دست آمد؛ چنانكه از ميان كاو  90نبشته شده، در سال 

معيو  است آن را به عنوان غنيلت جنگي در زمانهاي گذشته از بابل به عايلا  

گونند كه انا قانون ناماه مانناد .  ( ميق 00انتقال داده بودند )حوالي 

نعت موسي از آسلان نازل شده، چه بر نكي از اطاراف اساتوانه صاورت شااه شر

شود كه در حال گرفتا قوانيا از شلش، نعني خود خاداي خورشايد اسات دنده مي

اي، ماده قانون كه در انا قانون نامه به صورت عاللانه 85... به طور كيي 

ل، تجارت، صناعت، زنر عناونا حقوق متعيق به اموال منقول و اموال غير منقو

ساازد خانواده، آزارهاي بدني و كار ذكر شده بدون شك مجلوعه قوانيني را مي

كه از مجلوعه قوانيا آشور، كه بيش از هزار سال پا  از آن تادونا نافتاه، 

به اندازه »اي جهات، تر و به اصول تلدن نزدنكتر است و از پارهبسيار مترقي

باه نقال از ونال دورانات  تاارنخ «. است قانون نك كشور جدند اروپاني خوب

تلدن، جيد اول، مشرق زميا )گاهواره تلادن( ترجلاه احلاد آرا  و ... چااپ 

6 .و  60،صص 385نازدهم، تهران، 
83 -  تيول  ميك و آب و زميني كه در قدنم از طرف پادشاه به كسي واگذار مي

ونه از طرف پادشااه شد كه از درآمد آن زندگاني كند در دوره تيلورنان و صف

شد كه وويفه و مستلري خاود را از مالياات به برخي از رجال ميكي واگذار مي

گفتناد درد وره آن وصول كنند چنيا ميكي را تيول و آن شاخص را تيولادار مي

قاجارنه نيز انا رسم برقرار بود و در دوره اول مجي  شوراي ميي باه موجاب 

اول، فرهناگ فارساي علياد، انتشاارات  قانون ميغي گردند. )عليد، حسا، جيد

365   ،769 .)اميركبير، چاپ دو ، 
84 -  ،ميرحيدر، حسيا، شهبازي، اسلاعيل از تيول تا انقلاب ارعي355 خاانم ،

للبتون ان كاترنا سونا فورد ترجله اميري منوچهر، مالك و زارع در اناران، 

339 عتلاادي سايد نوساف و بهرامي تقي، تارنخ كشاورزي انران به نقال از ا

به نقل از شل ، احلد، نظا  حقوقي اراعاي مياي  5مجيه جنگل و مرتع شلاره 

386   ، .شده، نشر دادگستر، چاپ سو ، زمستان 



چراگاهها در نهادهاي مذهبي و رسلي كها جانگاه ارزشالندي 

اند حتي در دوران اساطيري در فرهنگ انران از جنگال داشته

و چراگاهها به عناونني مختيف ناد شده است. در قدنليترنا 

زرتشتيان كه به دوره آنايا ميتارا  بخش اوستا، كتاب دنني

شود از ميترا )مهر( به عنوان دارنده چراگاههااي مربوط مي

كه قادنليترنا بخاش « كاتاها»پهناور ناد شده است در بخش 

خوانيم  فردا اهورا در آغاز آفرننش گيتي به اوستا است مي

بهشاات، گياااه را بروناننااد و چراگاههااا را دسااتياري اردي

 185«.بگسترانيد

 

 ايران بعد از اسلام  –بند دوم 

بر مناابع  به لحاظ نظري دولت اسلامي به نلانندگي از ميت 

طبيعي و سرمانه هاي ميي كه ماورد اساتفاده علاو  جامعاه 

گيرد سيطه داشته و نيابتاً آنها را كنترل و اداره قرار مي

شاك مبااني نظاري بي»... خوانيم  نلاند در انا خصو  ميمي

مالكيت مطيق نك دولت بر سارزميا را كاه باا  حكومت اسلامي

مالكيت نسبي و خييفه الهي او از سوي خداوند متلانز باشد 

هاا تلاامي هاي حقوقي كاه در آنكند ... برخلاف نظا نفي مي

به عناوان  اراعي در تليك دولت است و افراد حقيقاي فقاط 

نلاننده ناا امايا آن را در اختياار دارناد، حقوقادانان 

اند كه هر مالك خصوصاي داراي هلاان اختياارات فتهاسلامي گ

اي الهي است و قدرت نظارتي دولت فقط از مظاهر ناا نشاانه

از اقتدار جلعي امت است برمثال از ابوحنيفه نقل شده است 

هاي قيلرو اسلامي تحت اقتدار اماا  )حااكم( تلا  قسلت»كه 

مساايلانان اساات و اقتاادار او هلااان اقتاادار اماات اساالامي 

  186«.تاس

در خصاو   187هلچنيا در كتاب نظا  حكومت و مدنرنت در اسلا 

و »... مالكيت ميي مسيلانان بر منابع طبيعي آماده اسات  

اما مالكيت ميي  زميا، آب، چراگاه، جنگل، معدن، درناا و 

... در اختيار سيطه عاليه مركزي و شخص پيامبر ) ( اسات. 

ن اولي بر پاناه دندگاه كيي شرع اسلا  به لحاظ اصل و عنوا

اصل آزادي اقتصادي در چهارچوب موازنا شرع و بر اصل عاد  

دخالت حكومت مگر در حداقل در راستاي پاساداري از عاوابط 

هاي اساتثناني و رونادادهاي مذكور قرار دارد اما در حالت

انگيز و بروز جنگ و غيره به عنوان ثانوي، جامعاه و فاجعه

هاي مردمي براي حلانات وسسهامت اسلامي به وسييه دولت نا م

اي گسترده خونش از بروز فاجعه اقتصادي و اجتلاعي از سيطه

 «.برخوردار است

در عصر اسلامي با وجودي كه مالكيات خصوصاي محتار  شالرده 

دانساتند نظاا  شد آب و مرتاع را در مالكيات علاومي ميمي
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دكتر سيد مرتضي آنت الله زاده شيرازي، انتشارات دانشاگاه تهاران، چااپ اول، 

375   ،566 .پائيز 



خالصه كه در عصر اسلامي عوابط جدندي را در امر زميناداري 

رار نلود مفهو  دولتي بودن مراتع را حف  كارد تقسايم برق

نظا  زمينداري به دو رو  عشري و خراجي كاه باه موجاب آن 

زميا عشري قابل تلييك بود ولي زميا خراجي، از جليه املاك 

شاهان باستان و املاك متعيق به جامعه مسيليا )تحات ولانات 

ول حاق اما ( غير قابل تلييك و تليك خصوصي بود و فقط مشل

هاي طبيعاي باه شد، دلالت بر انا داشت كاه عرصاهانتفاع مي

عنوان اموال علومي در اختيار اما  و حكومت اسالامي قارار 

گرفت در اواخار عهاد عباسايان رو  خالصاه باه دو ناوع مي

كه به موجاب آن « اقطاع التلييك»شد واگذاري زميا اطلاق مي

شاد و ذار ميزميا و عواند آن طبق قرارداد به افاراد واگا

شاد كه فقط شامل عواند املاك مي« الاقطاع الاستقلال»نوع دو  

رو  اقطاع در حكومت سيجوقيان توسعه نافات در عهاد مغاول 

نيز چهار شيوه زمينداري )نورت، دنواني اننچاو، اوقااف و 

ميكي( مرسو  بود ولي قسلت علده اراعي قابل تلييك خصوصاي 

 188نبود.

ات را عاابط كاارد و در زمااره نادرشاااه بسااياري از موقوفاا

خالصجات ثبت نلود و بعد از او در زماان محلدشااه قاجاار 

بخصو  در زمان صدارت ميرزا آغاسي، دههاني خرنداري و باه 

شد اي را هم شامل ميخالصجات افزوده گردند كه املاك مصادره

در زمان ناصرالدنا شاه نيز املاكي از طرنق عبط و مصاادره 

تاوان ا جهات دنگر تحصيل گردناد كاه ميبه جبران ماليات ن

گفت در آستانه انقلاب مشروطيت خالصجات مجلوعاً عبارت باود 

 از 

و از لحااظ مادنرنت  .رقبات ناصري -2رقبات نادري و  -1

امور خالصجات به ساه طبقاه خالصاجات انتقاالي، خالصاجات 

شد خالصجات دنواني تحات دنواني و خالصجات تيولي تقسيم مي

ولت قرار داشت و غير قابل واگاذاري باود در اداره كامل د

هاي متنوع داماداري و مورد مراتع به لحاظ سابقه ملتد نسق

الاجاره نا حق اللراتاع باه عناوان عاناد خالصاه وصول مال

منابعي در دسترس قرار دارد ولي در مورد جنگيها تاا ساال 

 189شود.شلسي هي  نوع توجه و حركتي مشاهده نلي 1282

 

 ايران معاصر   -بند سوم 

اجتلااعي  –نهضت مشروطه، نقطه عطفي در تارنخ حيات سياسي 

گردد با پيروزي انقلاب مشاروطيت مرد  انران زميا محسوب مي

بساط استبداد كبير برچيده شد و سايطنت مشاروطه جاانگزنا 

سيطنت مطيقه گردند با جانفشاني و پاانلردي مباارزان راه 

قاجااار، ساارانجا   آزادي در مقابيااه بااا رمناام خودكامااه

هجاري  1324الاخري مظفرالدنا شاه در تارنخ چهاردهم جلاادي

در پيرو دستور سابق خاود، فرماان  190قلري به موجب دستخطي

                                                 
88 -  اعتلادي، سيد نوسف، مجيه جنگل و مرتاع، شالاره5   ،3 ه نقال از با

3 .شل ، احلد، پيشيا،   
89 -    ،هلان4 .
90 -   جناب اشرف صدر اعظام، در تكليال »متا دستخط تكلييي فرمان  مشروطيت

، امروز اجازه صارنحه 34الاخر دستخط سابق خودمان به تارنخ چهاردهم جلادي



توساط مياي مشروطيت را صادرو مقرر نلود كه مجيا  شاوراي 

نلانندگان منتخب مرد  دانر گردد )شاه قاجار بدواً فرماان 

بيا شااهزادگان قاجاار، تشكيل مجي  مشورتي متشكل از منتخ

عيلا، اعيان و اشراف، مالكيا و تجار را صادر نلوده باود 

تا نقطه نظرات خود را از طرنق رئي  دولات باه عارض شااه 

 191برسانند(.

هاا .  1285جادي  8هجري قلري ) 1324ذنقعده  14قانون اساسي 

شلساي(  1286ميازان  15قلري ) 1325 ( و متلم قانون اساسي 

نظا  مشروطيت و تاسي  خانه ميت بود تشكيل نتيجه استقرار 

مجي  شوراي ميي و تدونا قاانون اساساي توساط نلاننادگان 

مرد ، زمينه حاكليت مياي را فاراهم نلاود و از اناا پا  

قوانيا متعددي در رابطه با ميي كردن اراعاي و جنگيهاا و 

سانر منابع طبيعي به منظور حف  مصالح علاومي و جياوگيري 

ع ميي وعع گردند ميي كردن صنعت نفت، گااز، از تضييع مناف

برق، راه آها، شيلات، تيفا و ميي كردن اراعي و جنگيها از 

مهلترنا اقدامات دولت در فاصيه بيا دو انقالاب مشاروطه و 

 باشد. انقلاب اسلامي مي

اقتصادي در كشاور  –انقلاب اسلامي منشاء تحولات بزر  سياسي 

وري اسلامي اناران باا هادف انران گردند. قانون اساسي جله

دستيابي به توسعه و استقلال هله جانبه اقتصادي و قطع دست 

هاي مياي و مناابع هاي خارجي و انادي آنان از سرمانهدولت

طبيعي كشور تدونا گردند و به منظور تاميا رفاه و آساانش 

هااي اصايي علومي و تحقق اهداف مذكور باه مياي كاردن بخش

بزر ، صانانع ماادر، معاادن بازر ، اقتصادي مانند صنانع 

بانكداري، بيله و ... و اولونت بخاش دولتاي و علاومي در 

مقابل بخش خصوصي توجه شد در انا رابطه اصل هشتاد و نكام 

هاي خارجي به سيستم اقتصاادي قانون اساسي از ورود سرمانه

كشور انران ملانعت به علل آورده است در اصل مزبور آماده 

ها و موسسات در امور تجاري از تشكيل شركتدادن امتي»است  

و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات باه خارجياان مطيقااً 

 «.ملنوع است

اصل هشتاد قانون اساسي نيز علا نفاي سايطه پاذنري و باه 

منظور عد  وابساتگي اقتصاادي دولات را از اخاذ و اعطااي 

  هرگونه وا  نا كلك بلاعوض داخيي و خارجي منع نلوده است.

قانون اساسي كاه در مقاا  بياان اهاداف اقتصاادي  43اصل 

جلهوري اسلامي انران قرار دارد مصالح جلعاي و برخاورداري 

هاي ميااي را ساارلوحه آحاااد ماارد  از امكانااات و ساارمانه

قاانون اساساي در  44هاي دولت قرار داده است و اصل سياست

                                                                                                                                            
راد در تاسي  مجي  منتخبيا فرموده بودنم مجدداً براي آنكه علو  اهالي و اف

دارنم كه مجيا  ميت از توجهات كاميه هلانوني ما واقف باشند امر و مقرر مي

مزبور را به شرح دستخط سابق صحيحاً دانار نلاوده، بعاد از انتخااب اعضااي 

مجي ، فصول و شرانط نظامنامه مجي  شوراي مياي را موافاق تصاونب و امضااي 

قاوانيا شارع مقادس منتخبيا، به طوري كه موجب اصلاح علو  مليكات و اجاراي 

مترتب نلانند كه به شرف عرض و امضاي هلانوني ما موشح و مطاابق نظامناماه 

، 34مزبور، انا مقصود مقدس صورت و انجا  پذنرد شانزده جلاادي الثانياه 

. 36به نقل از هاشلي، سيد محلد، حقوق اساسي جلهوري اسلامي، پيشيا،   
9 -  .هلان صفحه



 تشرنح نظا  مالي و اقتصادي كشور مالكيت علاومي و دولتاي

را در اولونت قرار داده و پ  از مالكيت تعاوني )كاه باه 

نوعي جنبه علومي دارد( مالكيت خصوصي را به عناوان مكلال 

 هاي اقتصادي بخش دولتي و تعاوني بر شلرده است.فعاليت

قانون اساسي علا احصاء مصادنق اموال علومي، دولت  43اصل 

يي را از متصارفيا  مساترد را مكيف نلوده كه انا اموال م

نلاند و به نلانندگي از ميت بر طبق مصالح عاماه اداره و 

مدنرنت نلاناد. براسااس دنادگاه و اهاداف ماذكور پا  از 

اي در جهت مياي كاردن پيروزي انقلاب اسلامي اقدامات گسترده

هاي ميي كشور صورت گرفته اسات. كاه منابع طبيعي و سرمانه

هاي بيلاه، ركتتوان به ميي كردن بانكها و شاز آن جليه مي

سازي، فولاد و ... اشاره نلود در انا خصاو  صنانع اتومبيل

شوراي  1358تير  25قانون حفاوت و توسعه صنانع انران مصوب 

 192باشد.انقلاب حائز اهليت مي

علومي سازي كه زماني غالب كشورهاي در حال توساعه )جهاان 

كردند و باه خصاو  بعاد از جناگ دو  سو ( از آن تبعيت مي

هاني، تنها راه پيشرفت و نجات كشاور از وابساتگي تيقاي ج

گردند امروزه رو به افول و خاموشاي نهااده اسات كشاور مي

انران نيز در روند انا دگرگوني قرار دارد پا  از انقالاب 

و اكثار  194و193موج ميي كردن و علاومي ساازي بااالا گرفات. 

                                                 
9 -  بر طبق ماده صنانع موجاود بار »ون حفاوت و توسعه صنانع انران  قان

 شود  حسب شرانط به چهار گروه تقسيم و درباره هر كدا  به نحو خا  علل مي

صنانع زنار  الف( علاوه بر نفت، گاز، راه آها، برق، شيلات كه قبلاً ميي شده، 

 شوند  نيز ميي مي

( صنانع توليد فيزاتي كه در صنعت مصرف علده دارند ) مانناد فاولاد، ما  و

 آلومينيو ( شامل مرحيه نورد گر  

 .ساخت و مونتام كشتي، هواپيلا و اتومبيل ) 

ب( صنانع و معادن بزرگي كه صاحبان آن از طرنق روابط غير قانوني با رمنام 

اناد هاي كلان دسات نافتهگذشته، و استفاده نامشروع از امكانات ... بر ثروت

 نها را در اختيار گرفته است. ... و دولت ... مدنرنت آ

هاي قابل توجه باراي احاداث ناا توساعه از ج( كارخانجات و موسساتي كه وا 

بانكها درنافت داشته اند در صورتيكه كل بدهي آنها از داراني خاالص آناان 

 بالاتر باشد متعيق به دولت است. 

و مشالول د( كارخانجات و موسسات توليدي كه متعيق به بخش خصوصي باوده ... 

نباشد براساس قبول اصل مالكيت مشروع مشروط، مالكيت آنها از  بند ب ماده 

شود. طرف دولت به رسليت شناخته مي
93 -   اوليا دولتي كه پ  از انقلاب مستقر گردند قصد خود را براي خرند سها

 7اعالا  كارد و متعاقبااً در  979آورنال  7خارجيان در صنانع پتروشيلي در 

هاي بيلاه را مياي شاركت 979موئا  5ها و چند روز بعد در تارنخ بانكموئا 

هااي دولت بازرگان به مياي كاردن بخش 979نلود در نهانت در ابتداي موئيه 

سازي، معادن و فولاد و صنانع غذاني اقدا  كارد جدند صنعتي از قبيل اتومبيل

هاي مختيف صنعتي و شلاز  به توعيح است كه تدابير فوق در زمينه ميي كردن بخ

شاد تجاري جنبه علومي داشته و بطور خا  متوجه سارمانه گاذاران خاارجي نلي

هاي مختيف از اقدامات فوق متااثر گردناد البته منافع خارجي ها نيز در بخش

ها هلچاون شانان توعيح است كه هيچگونه تبعيضي اعلال نشد و منافع فرانساوي

هاي بير دولت انران در زمينه ميي كردن بخشها از تداسرمانه گذاري امرنكاني

مختيف اقتصادي متاثر گردند )نقل از اعتلادي، فرهاد، دادگاه داوري دعااوي 

. 43و  4تهران انتشارات گنج دانش، چاپ اول،    انران و امرنكا،
94 -  شوراي انقلاب در دي ماه358 اي را تصونب كرد كه به استناد ماده واحده

هاي بازر  نفتاي كييه قراردادهاني را كه در رمنم سابق با شاركتآن تقرنباً 

امضاء شده بود ميغي و كا لم نكا اعالا  كردناد )نقال از موحاد، محلادعيي، 



هاي اقتصادي تحت سيطره دولت قرار گرفت اماا باه زودي بخش

عيو  شد كه دولت كارفرماي خوبي نيست و تلركاز ثاروت در م

دست دولت كشور را با ركود و بحران اقتصادي مواجه خواهاد 

هااي ساخت لذا باه منظاور انجااد تحارك و فعاليات در بخش

هاي پنج سااله توساعه اقتصاادي، اقتصادي با تنظيم برنامه

ي اجتلاعي و فرهنگي در نك حركت معكوس نسبت به علومي سااز

 شود. )ميي كردن( فرآنند خصوصي سازي تعقيب مي

 

 حقوقي ملي كردن  -مباني فقهي  –گفتار سوم 

مبنا و اساس ميي كردن ناشي، از حاكليت مياي، خودمختااري 

باشد بدنا معني كه جامعاه ها و اعلال حاكليتي دولت ميميت

مناازع نهادنناه  شاده برخاوردار سياسي از نك اقتادار بلا

ا قدرت از سوي ميت به حكومت تفونض شده است در ان باشد،مي

عه و ميات  رابطه با ميي كردن دولت باه نلاننادگي از جام

نلاند و مقبوليت علال دولات برخاساته از اعلال حاكليت مي

 اراده ميت است.

سياسي و باه منظاور  هاي اقتصادي،ها غالباً با انگيزهدولت

اي ميي در جهت بهره برداري بهينه از منابع طبيعي و ثروته

تاميا رفاه و آسانش افراد جامعاه اقادا  باه مياي كاردن 

 نلانند. مي

 بدنهي است كه در تقابل ميان حقوق اشخا  و حقاوق جامعاه،

اجتلاع در ارجحيت قرار دارد در ميي كردن اگر حقوق افراد 

شود به خاطر آنست كه حقوق بزرگتار و مهلتار كاه تضييع مي

محفوظ بلاند بنابرانا دولت با هدف باشد حقوق جلعي ميت مي

اصلاح ساختار اقتصادي و به منظاور تااميا مصاالح عاماه و 

منافع جلعي مبادرت به ميي كردن نلوده و اموال خصوصاي را 

نلاند تا با مدنرنت و كنتارل بخاش به بخش علومي منتقل مي

اي از اقتصادي ميي شده )اعام از مناابع طبيعاي ناا رشاته

ملانعات  و غيره( از انحصار طيبي اشخا ، هاي صنعتيفعاليت

به علل آورد و با توزنع عادلانه، آحاد ميات را از مناافع 

 ند.امند و برخوردار گردهاي علومي و ميي بهرهثروت

اعلال حاكليت در قوانيا ما تعرنف روشا و مشخصي نادارد و 

تنها از مفهو  مخالف تبصره نك قانون تعييا مرجع رسايدگي 

كه اعلال تصدي را تعرنف  1307دولت و مرد  مصوب به دعاوي 

توان تا حدودي به تعرنف اعلال حاكليات پاي بارد كند ميمي

اعلال تصدي از دندگاه قانون مزبور اعلالي است كاه دولات 

دهد مانند بياع نك شخص خصوصي انجا  مي)اعتبار( با حيثيت 

ل و اجاره، لذا تعرنف قانون از اعلال تصدي و باللآل اعلا

حاكليت مبهم است نونسندگان حقوقي در جهت رفع انا ابهاا  

براي تلياز اناا دو گوناه  و اجلال و بدست دادت معيااري 

اند از جليه گفتاه شاده كاه اعلال دولت از نكدنگر كوشيده

اعلال حاكليت، اعلالي هستند كه دولت با ملاحظه منافع ميي 

عناوان و علومي و به منظور برآوردن نيازهاي هلگااني باه 

دهد و مستقيلاً از حق حاكليت خود بهاره ماي حاكم انجا  مي

                                                                                                                                            
، 384تهران، نشر كارناماه  هاي نفتي، ميي كردن و غرامت،هاني از داوريدرس
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 195گيرد. 

 1309آباان  13در قوانيا انران براي اوليا بار در قاانون 

  197استناد شده است.  196به نظرنه اعلال تصدي و حاكليت

ناوع اعلاال  2به عقيده عيلاي حقاوق اداري، دولات داراي 

ال مربوط به تصدي. اعل -2اعلال مربوط به حاكليت  -1است  

اعلال مربوط به حاكليت دولت، اعلالي هستند كه در انجاا  

آنها دولت حاكم و قدرت مطيق است  و به وساييه آنهاا باه 

كند؛ به هليا جهت انا اعلاال دهد و تحكم ميمرد  فرمان مي

از نظر حقوقي شبيه اعلال متاداول بايا افاراد نيساتند و 

اناد نظاانر آن اعلاال را قابل تصور هم نيست كه شخصي بتو

انجا  دهد براي مثال وعع قانون و آئايا ناماه، برقاراري 

ماليااات و عااوارض، ساايب مالكياات از افااراد و دسااتورهاي 

دهناد از جلياه اعلاال گوناگوني كه ماموران به افاراد مي

حاكليتند كه دولت آنها را به عنوان قوه حاكله جامعاه در 

دهد و بدنا وسييه در ميحدود اختيارات قانوني خونش انجا  

  198كند.جامعه نظم و آرامش و عدالت برقرار مي

اعلال تصدي اعلالي هساتند كاه در آنهاا نشااني از قادرت 

شود بيكه دولت با هلاان شارانطي كاه سياسي دولت دنده نلي

هت اعلاال براي افراد مقرر شده، علل مي كند و به هلايا ج

ادي اسات؛ باراي مزبور از نظر حقوقي نظير اعلال افراد عا

رها، قارض و ... از  مثال خرند و فرو ، اجاره و استجاره،

جليه اعلال تصدي هستند كه دولت آنها را به عنوان اننكاه 

داراي شخصيت حقوقي و مامور اداره و حف  داراني و مناافع 

 199دهد.انجا  مي و اموال علومي است،

وجاب باه م يدكتر كاتوزنان در تعرنف اعلال حاكليت و تصاد

قانون مس وليت مدني و انتقاد بر ماده مذكور باه  11ماده 

لحاظ مبري دانستا دولت از پرداخت خسارت در اعلال حاكليت 

در اعلال حاكليت دولت در مقا  استفاده از حاق »نونسد  مي

حاكليت و اقتدار ميي است، تنها نفع علو  را در نظر دارد 

قش آمار و ف نده وااهر و براي اجراي ووانف خاود در ن رما

پاردازد كاه شود ولي در اعلال تصدي دولت به كارهاني ميمي

دهند در اننگونه اعلال مرد  نيز در روابط خصوصي انجا  مي

سان ساانر دولت در نقش صنعتگر و تااجر وااهر مي شاود و ب

پردازد براي مثال زماني كاه اشخا  حقوقي به داد و ستد مي

گيرد نا باا دولتهااي مي كند نا مالياتدولت قانون وعع مي

پردازد اعلاال او مرباوط كند نا به دادرسي ميدنگر جنگ مي
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به حاكليت است ليكا در موردي كه بانكاداري ماي كناد ناا 

گيرد اعلال او دهد نا پولي به قرض ميميكي را به اجاره مي

تابع قواعد حقوقي خصوصي اسات ... مصاون مانادن دولات از 

دهاد باعاث مقا  حاكليت انجا  ميمس وليت در اموري كه در 

شود تا بسياري از اعلال نامشروع دولت، دست كم از لحاظ مي

 . «مدني، مباح جيوه كند

در حقاوق »افزاناد  و آنگاه به منظور اصلاح انا نقيصاه مي

علومي نيز پيشنهاد شده كاه باه منظاور رعانات عادالت در 

باه  اعلال مربوط به حاكليت نيز هلانگوناه كاه مناافع آن

رسد زنانهاي ناشي از اقدا  زنانبار دولت نيز بار علو  مي

لل عرر انا اسات كاه تحهله تحليل شود راه شركت هلگان در 

هلان تلهيادي كاه در  ،خسارت از بودجه علومي پرداخته شود

فقه نيز براي جبران خسارت ناشي از قصور و اشاتباه قاعاي 

ن اساساي قاانو 171پذنرفته شده بود و هم اكناون در اصال 

  200«آمده است.

كاه  1339قانون مس وليت مدني مصاوب  11با انا وجود، ماده 

در مقا  بيان مس وليت مادني كارمنادان دولات و كاركناان 

نهادهاي علومي از بابت خسااراتي كاه باه مناسابت انجاا  

سلت اخيار  ،نلانند مي باشادوويفه به اشخا  وارد مي در ق

ليت، دولت را از جباران خود علا برشلردن اوصاف اعلال حاك

ناشاي از  هااي وارده باه اشاخا  كاهخسارات و عرر و زنان

دارد در ماده مذكور آمده است  اعلال حاكليت باشد معاف مي

كارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنهاا كاه »

احتيااطي به مناسبت انجا  وويفاه علاداً ناا در نتيجاه بي

د شخصاً مسا ول جباران خساارت خسارتي به اشخا  وارد نلانن

ل آنها عباشند ولي هرگاه خسارت وارده مستند به فوارده مي

نبوده و مربوط به نقص وسانل ادارات و موسسات مزبور باشد 

در انا صورت جبران خسارت بر عهده اداره نا موسسه مربوطه 

است ولي در مورد اعلال حاكليت دولت، هرگاه اقداماتي كاه 

راي تاميا منافع اجتلاعي طباق قاانون باه بر حسب عرورت ب

آند و موجب عرر دنگري شود دولت مجبور باه پرداخات علل مي

 «.خسارت نخواهد بود

گردد كه اولا؛ً با توجه به ماده فوق عليي حاكليتي محسوب مي

از  اجتلاعي باشد و در ثاني انا عارورت ناشي از نك عرورت

در  ،ار از قبالچنان حساسيتي برخوردار باشد كاه قانونگاذ

خصو  آن اقدا  به وعع قانون نلوده باشد ثالثااً نيال باه 

مصالح و منافع اجتلاعي انگيازه و منظاور اصايي اقادامات 

 دولت باشد. 

بنابرانا چنانچه اقدامات دولت به طور خودسرانه و ناا از 

روي ملاحظات شخصي و نا اغراض سياساي باه علال آناد فاقاد 

 باشد. مشروعيت مي

ات ناشي از اعلال حاكليت هم وقتي دولت از پرداخت در خسار

خسارت معاف خواهد باود  كاه اولاً، دولات در مقاا  اجاراي 

اعلال حاكليت باشد؛ ثانياً آن علل بر حسب عرورت بر تاميا 

                                                 
00 -  كاتوزنان، ناصر، مباني حقوق علومي، نشر ميزان، چاپ دو ، پائيز383 ،
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منافع اجتلاعي طبق قانون به علل آند. در هر حال باند به 

كليت انا نكته توجه كرد كه معافيت دولت در مورد اعلال حا

قانوناً الزامي نيست بيكه نك امر اختياري است و به هلايا 

تواند در صورتيكه مقتضي بداناد خساارت وارده جهت دولت مي

 201به اشخا  زناندنده را پرداخت كند.

زمره اماوال علاومي محساوب  دانيم كه اموال ميي شده درمي

. در حكومت شرع و از منظر فقهاي اماوال علاومي از شوندمي

انفال به شلار و مشلول عوابط و ماوازنا شارعي در  مصادنق

انا باب بوده و در اختيار حااكم قارار دارد تاا در جهات 

 منافع و مصالح عامه به مصرف برسد. 

ل و به معني بخشش است انفال به اناا ف  فل نا ن  انفال جلع ن  

معني عبارت از عطانا و مواهب الهاي اسات كاه باناد صارف 

شارنفه اول از ساوره ند آن آناه مصارف علومي شاود و مسات

نس يونك عا الانفال قل الانفال ع »فرماند  است كه ميانفال 

فاتقوا الله و الصايحوا ذات بيانكم و اطيعاوا الله و  لرسولو ا

هاا پرساند، تارا از غنيلت، نعني  «رسوله ان كنتم مومنيا

غنيلت ها از آن خداست و پيغلبار، از خادا بترسايد و بگو 

دارند، رواباط خاونش را اصالاح كنياد و خادا و  اگر انلان

اهل سنت آن را به طور كيااي منطباق  پيغلبر را فرمان برند

اند؛ اما در احادنث شيعه انا كيلاه با غنانم جنگي دانسته

منحصراً به معني غنانم نيست، بيكه سانر اماوال علاومي را 

شود، مانند معادن، جنگيها، زميا ماوات و هار نيز شامل مي

صاحب و هر مكاني كه صاحبان آن منقرض و ناا آنجاا ا بيزمي

 202اند.رفته ،را ترك كرده

باشد بيكه از انا لحاظ كه انفال مال شخص رسول و اما  نلي

باشاند در دار امور مسايليا و اداره كنناده آناان ميعهده

شود و اگر از انا قبيل اموال وجود اختيار آنان گذاشته مي

عدي كه قائم به اماور مسايليا اسات داشته باشد به اما  ب

اسات امت رسد نه به وراث او، به تعبير دنگر انفال مال مي

دار اسات در اختياار و از حيث اننكه رهبري اسلامي را عهده

گيرد حيثيت در اننجا تقييدنه است نعناي ناه اما  قرار مي

به اعتبار شاخص بيكاه باه اعتباار منصاب اناا اماوال در 

 203شود.اختيار  گذاشته مي

بنابرانا كساني كه با مسانل اسلامي آشناني داشته و عوابط 

پذنرناد كاه خداوناد عاالم تلاا  دانند هرگز نليآن را مي

درناها، مراتع، نيزارها و جنگيها و معادن، اراعي موات و 

... در اختيار شخص خا  و معيني و به اعتبار شخص او قرار 

و مافيهاا للاماا   كال ارض»دهد و اننكه در روانات دارنم 

مفهومش انا نيست كه مال شخصي اوست بيكه هلانطور كه « )ع(

گفتيم مال حيثيت رهبري است و جزء اماوال دولات، نظاا  و 

آند و براي تاميا مصاالح عاالم اسالا  باناد حاكليت در مي

 204مورد استفاده قرار گيرد.
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قانون اساسي در تبيايا و تائياد مطالاب ماذكور انفاال و 

علومي را در اختيار حكومت اسلامي قارار داده تاا  هايثروت

بارداري براساس مصالح و منافع علو  مورد اساتفاده و بهره

قانون اساسي آمده است   45قرار گيرند درانا خصو  در اصل 

هاي ماوات ناا رهاا هاي علومي از قبيل زمياانفال و ثروت»

بهااي ها و سانر آها، رودخانهشده، معادن، درناها، درناچه

هاي طبيعاي، ها، جنگيها، نيزارها، بيشهدره ها،علومي، كوه

مراتعي كه حارنم نيسات، ارث بادون وارث و اماوال مجهاول 

شاود در الللالك و اموال علومي كاه از غاصابيا مساترد مي

اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسابت باه 

 «آنها علل نلاند...

يي كردن، حق حاكليت ميت نسبت باه بنابرانا مبنا و اساس م

باشد در انا راستا دولت منافع ميي و منابع طبيعي كشور مي

به نيابت و نلانندگي از سوي جامعه اعلال حاكليت نلوده و 

اموال ميي و علومي را در جهت منافع و مصالح عا  تصادي و 

 نلاند. مدنرنت مي

سايلات شانان ذكر است كه؛ هر چند كه براسااس ماوازنا و م

حقوقي، دولت در قبال تليك اموال خصوصاي باه واساطه مياي 

كردن، التزا  به پرداخت غرامت به مالكيا اموال ميي شاده 

دارد اما ميزان و نحوه تعييا قيلت اموال ميي شده هلانند 

 رود نلي باشد. روشي كه در سيب مالكيت بكار مي

عاع نظرنه كلاسيك سيب مالكيت كه در بعضاي ماوارد، موجاب و

د شاومقررات قانوني به نفع موسسات و سازمانهاي علاومي مي

نك نهاد حقوقي است كه دولت در مواقعي كه اشخا  از تلييك 

شاود و نيازهااي ورزند به آن متوسل ميمال خود استنكاف مي

كند معلولاً در انا مورد قاعي دخالات دارد خود را تأميا مي

باه تقاونم مياك و كند كه نسابت و دولت از او درخواست مي

تلييك آن به او اقدا  كند مانند موارد سيب ماالكيتي كاه 

در قانون توسعه معابر و قانون نوسازي و ساانر قاوانيا و 

سانر قوانيني كه به نفع دولت پيش بيني شده است ولي بعك  

در سيستم ميي كردن، معلولاً قاعي دخالتي در امار نادارد و 

كه باند به صااحب بنگااه  قانونگذار خود ميزان غرامتي را

نا موسسه ميي شده پرداخت شود براسااس معيارهااني تعيايا 

كند عيت انا امر آن است كه سيستم ميي كردن تااا حادودي مي

جنبه سياسي دارد و گاه ملكا است جنبه مصادره پيدا كند و 

هله انا عوامل امر مداخيه قوه قضائيه و قاعاي را منتفاي 

ر سايب مالكيات، پرداخات بهااي سازد به عباارت دنگار دمي

عادلانه ميك به مالك اصل است در صورتي كه در ميااي كاردن، 

شود ملكا غرامتي كه از طرف دولت به مالك خصوصي پرداخت مي

است مطابق با قيلت واقعي و عادلانه ميك نباشد زنارا مياي 

كردن جنبه تعدنل مالكيت خصوصي را دارد و بيشتر به منظور 

 205رود.ناشي از آن بكار ميرفع نارسانيهاي 

 

 ملي كردن در ايران گزيده  –گفتار چهارم 

تارنخ انران در صد سال اخير شااهد تحاولات عظايم سياساي، 
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اقتصادي و اجتلاعي بوده اسات انقالاب مشاروطيت باه حياات 

حاكليت فردي خاتله داد و منجر به استقرار نظا  نلانندگي 

جي  شوراي ميي كاه و تكونا حاكليت قانون در كشور گردند م

مظهر حاكليت ميي بود با الغاي رو  تيولداري و ميي كاردن 

داليسام( را متزلازل هاي نظا  خانخااني )ف واراعي ، پانه

به جامعاه ل توجهي از ثروتساخت و بخش قاب هاي طبيعاي را 

منتقل نلود. هلچنيا به منظور تسيط بر منابع طبيعي كشاور 

صنعت نفات و جيوگيري از دخالت بيگانگان د ر امور داخيي، 

 ،را ميي نلود و نخستيا گا  را در تااميا اساتقلال سياساي

اقتصادي كشور برداشت بعاد از پياروزي انقالاب اسالامي باه 

اقتصااادي ظااور پانااان بخشاايدن بااه  ساايطه سياسااي، من

هاي مياي استعلارگران، جرنان ميي كردن منابع طبيعي، ثروت

اوج خود رسيد نظر به  و صنانع و تاسيسات وابسته به آن به

شاود اننكه اراعي كشور جزء اركان حاكليات مياي محساوب مي

بدواً به بررسي سير ميي شدن جنگيهاا و مراتاع پرداختاه و 

هااي پا  از انقالاب سن  به ميي شدن صنعت نفت و مياي كردن

هاي اتباع بيگانه از سرمانهاسلامي كه به لحاظ تسري آن به 

 پردازنم. برخوردار است مي وجهه سياسي و بيا اللييي

 

 ملي كردن اراضي و املاك  –بند اول 

جلعيتي از افاراد كاه در خااك »در تعرنف دولت آمده است  

كنناد و تاابع ناك قادرت علاومي از خاود معيني زنادگي مي

بنااابرانا ساارزميا هلچااون مياات و قاادرت   206«باشااند...مي

باشاد نهادننه شده حاكليت از اركان اساسي سازنده دولت مي

جنگيها و اراعي كشاور كاه در زماره اماوال علاومي قارار 

داشته. به لحاظ ارتباط مستقيم با حاكليت و استقلال سياسي 

باشد بر اي برخوردار ميو اقتصادي از اهليت و جانگاه ونژه

انا مبني پ  از انقلاب مشروطيت، مجي  شوراي مياي قاوانيا 

اعاي مياي وعاع متعددي را در خصو  صيانت از جنگيهاا و ار

نلود كه نهانتاً منجر به تصونب قانون ميي شادن جنگيهاا و 

 گردند.  1341مراتع در سال 

قلري مجي  شوراي ميي در اوليا اقدا  خود به  1325در سال 

منظور اصلاح وععيت اقتصادي و تاميا منافع جامعه و مصاالح 

 ميي، رو  تيولداري را ميغي نلود. 

 26و  1300دي مااه  20املاك مصوب مطابق قانون ثبت اسناد و 

در راستاي حفاوات و نگهاداري از جنگيهااي  1310اسفندماه 

علومي، اوهارنامه ثبتاي باراي جنگيهااي علاومي پذنرفتاه 

شد و براي اشاخا  باه ناا  جنگال ساند مالكيات صاادر نلي

قانون ثبت اسناد و امالاك مصاوب  20گردند هر چند ماده نلي

عدي آن در خصو  عد  پاذنر  ثبات و الحاقات ب 1300دي ماه 

اشخا  نسبت به جنگيهاا صاراحت داشات اماا در مقاا  علال 

بسياري از محدودهاي ثبتاي حارنم جنگيهاا را در نوردناده 

 بود. 

از آغاز عصر مشروطيت تحولاتي براساس مقاصد مالي نا اهداف 
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سياسااي در اماار واگااذاري خالصااجات روي داد امااا در انااا 

جنگيهاا و مراتاع موعاوع واگاذاري  قوانيا و مقررات بعدي

نبوده و در قوانيا متاخر نيز از جليه در قوانيا ساالهاي 

جنگيهااا و مراتااع صااراحتاً از موعااوع فاارو  و  1334و  1333

انتقال مستثني گردند ... تحولات بعدي جنگيها و مراتاع در 

وزارت داراني تحت عنوان خالصجات ادامه نافت تا اننكه در 

ات دولتي به وزارت كشااورزي منتقال شاد و خالصج 1333سال 

 1338بنگاه خالصجات تاسي  گردند قابل ذكر است كه در سال 

جنگيها و مراتع دولتي به كيي به سازمان جنگيباني اناران 

بنگاه خالصجات منحل شاد  1346در سال  واگذار شد و نهانتاً 

و قانون انحلال بنگااه خالصاجات اماور مربوطاه را تصافيه 

  207نلود.

به موجب تصاونب ناماه هي ات وزناران  27/10/1341در تارنخ 

جنگيها و مراتع كشور ميي اعالا  گردناد قاانون مياي شادن 

جنگيهااا و مراتااع نقطااه عطفااي در گااذر تحااولات اقتصااادي، 

نك قاانون اجتلاعي كشور به شلار مي آند باه موجاب مااده 

هاي مزبور، عرصه و اعيان كيياه جنگيهاا و مراتاع و بيشاه

و اراعي جنگيي، ميي و در ردنف اموال علاومي قارار  طبيعي

 گرفت.

در انا ماده به سيب و انتقال مالكيت بخش خصوصي باه بخاش 

علومي در باب موعوع و قرار گارفتا اناا اماوال در زماره 

باشاد تصارنح اموال علومي، كه انگيزه و هدف ميي كاردن مي

ها و از تارنخ تصونب قانون عرصه و اعياني جنگي»شده است  

لت اسات و  مراتع جزء اموال علومي محسوب و متعياق باه دو

گردد و به اسناد مالكيت خصوصي افراد نسبت به آنها سيب مي

 «. شودمالكيت قبيي ترتيب اثر داده نلي

 

 ملي كردن صنعت نفت  –بند دوم 

ميلادي دولت هاي روس وانگيي  به منظور دساتيابي  19درقرن 

دي از موقعيت نظامي ، انران را به منابع طبيعي و بهره من

اقتصادي خاونش  ،صحنه ترك تازي و ميدان فعاليت هاي سياسي

 1901قرار دادند درانا رابطه ونييا   كنوك  دارسي درسال 

موفق به درنافت امتياز انحصاري كشف و استخراج نفت دركال 

استان شلالي كشور كه بطور سانتي پنج كشور انران ) به جز 

روسيه قرار داشاتند( ماي شاود و حفااري و  تحت نفوذ دولت

كاو  هاي نفتي منجر به كشف نفت در جنوب انران مي گاردد، 

، شركت نفات اناران وانگياي   1908پ  از كشف نفت در سال 

توسط صاحب امتياز نفت "دارسي"  تاسي  مي گردد و استخراج  

)در  1914ميلادي آغاز مي شود درسال  1912نفت انران از سال 

% ساها  شاركت 52نه جنگ اول جهاني ( دولت انگيساتان آستا

نفت انران و انگيي  را بدست آورده باود و از اناا طرناق 

علاوه بر تاميا سوخت نيروي درناني كشاور  ، علالاً اداره و 

 كنترل شركت را در اختيار داشت . 

ميلادي باارون جولياوس  1872ناگفته نلاند كه قبلاً  در سال 
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امتياااز انحصاااري راه و راه آهااا ،  رونتاار انگييسااي حااق

درنافت عوارض ، راه داري ، تاسي  بانك ، انتشاار پاول و 

، آها ابع طبيعي كشور از جليه ذغال سنگبهره برداري از من

، روي و نفت را اخذ كارده باود امااانا امتيااز بواساطه 

تاً درساال  مخالفت و فشار روسيه ابطال ماي گاردد  و نهان

نك بانك به رونتر اعطا مي شود و پا   امتياز تاسي   1889

از دو سال روس ها موفق به كسب امتياز تاسي  بانك مشاابه 

 درانران مي گردند . 

درخاالال جنااگ دو  جهاااني و پاا  از اشااغال  انااران  توسااط 

پااي دولات امرنكاا  1942نيروهاي انگيي  و شوروي در سال 

ت درخواست انگيي  و به منظاور ارساال تجهيازا به نيز بنا

جنگي به شوروي جهت مقابيه با آللان به انران باز مي شود 

هازار سارباز امرنكاائي تحات  30سال قرناب  2در طول مدت 

 وارد خاك انران مي شوند .   "برنامه "فرماندهي خييج فارس

هلزمان با ورود نظامياان و غيار نظامياان امرنكااني باه 

ران تحت انران تقرنباً تلامي سازمان هاي اداري و نظامي ان

هدانت و نظارت و كنترل كارشناساان امرنكااني  قارار ماي 

گيرد از طرف دنگار اناران انباشاته از كالاهااي صاادراتي 

و بطورنكه پ  از انعقاد قرارداد تجااري  ،امرنكا مي گردد

بايا دو دولات ، امرنكاا بزرگتارنا شارنك  1943در آورنل 

 208تجاري دولت انران محسوب مي گردد.

بادر اختياار داشاتا غناي تحت چنيا شران طي ، ميت انران 

ترنا منابع طبيعي ، در فقر و فلاكت بسر ماي بردناد و دول 

اداري و دستيابي بار ، استعلارگر با تسيط بر اركان سياسي

 .بردندوت ميي مرد  را به نغلا ميشرنانهاي اقتصادي ثر

اوليا واكنش انرانيان نسبت به بيگانگاني كه از مناابع و 

تاوان شور بهره برداري  مي كردناد را ميطبيعي ك ثروت هاي

در انتشار قانون ملنوعيت اعطاي امتيازات  جدند نفتي كاه 

به تصونب مجي  رسيد مشاهده نلاود وعاع اناا  1944در سال 

قانون كه مصدق پيشنهاد كارد ماانع دساتيابي متفقايا باه 

امتيازات نفتي جدند در هنگا  اشغال كشور شد به دنبال آن 

قاراردادي  را كاه در زماان  1947بار دنگر در ساال  مجي 

نخست وزنر وقت بيا دولت انران و شوروي باراي تاساي  ناك 

شور امضااء شركت مختيط بهره برداري از منابع نفتي شلال ك

كند مجي  انران علا مردود دانساتا شده بود نيز تصونب نلي

 انا قرارداد در مصوبه خونش خواهان تاميا منافع كشاور در

 منابع طبيعي جنوب انران نيز مي گردد  

دولت مكيف است در كييه مواردي كه حقوق ميت انران نسابت »

نابع زنرزميناي و غيار آن  به منابع ثروت كشور اعام از م

مورد تضييع واقع شده است به خصو  راجع به نفت جنوب  باه 

منظور استيفاي حقوق ميي مذاكرات واقدامات لاز  را به علل 

 209 «.مجي  شوراي ميي را از نتيجه آن مطيع سازد  آورده و

به احقااق  با موعع گيري صرنح مجي  مبني بر تكييف دولات 

حقوق ميت از منابع ميي و بونژه نفات جناوب وعاد  تصاونب 
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قرارداد نفت شلال ، شركت نفت انران و انگيي  احساس خطار 

نلوده و در صدد آن برآمد كه باا دادن امتياازاتي، پاناه 

را تجدند و تحكيم نلاند . اما كلسايون  1933رارداد هاي ق

  جدنادنفت مجي  ، به رناست دكتر محلاد مصادق ، عالا رد ت

 ، خواستار ميي شدن صنعت نفت مي گردد .  1933قرارداد 

پيشنهاد  ميي شدن نفات را باه شارح  1951مارس  8در تارنخ 

   زنر به تصونب مي رساند 

منظور كلك به صايح جهااني به نا  سعادت ميت انران و به »

،امضاء كنندگان زنر پيشنهاد مي نلائيم كه صانعت نفات در 

شود نعناي  تلا  مناطق كشور بادون اساتثناء مياي  اعالا  

هره بارداري در دسات  ميات علييات اكتشافي ، استخراج و ب

مجيا  پيشانهاد   1951ماارس   15در .« انران قارار گيارد 

يون نيز بكار خودادامه كلسيون نفت را تصونب نلوده و كليس

ماده اي طرز اجراي ميي كردن صنعت  9داد و درنهانت قانون 

صونب اناا  نفت انران را به تصونب مجي  رساند به دنبال ت

صدق بارا ي  باه دكتار م ي قوانيا نخست وزنر استعفا و مج

 210دهد . تشكيل دولت جدند راي اعتلاد مي

شدن صانعت  در تحييل و بررسي اوعاع واحوال حاكم بر مياي

نفت در انران ، به انا نتيجه مي رسيم كه اقدا  انران در 

ميي كردن صنعت نفت بطور كامل منطبق با موازنا حقوق بايا 

ه در مباحث پيشيا بيان كالليل بوده است . زنرا هلانگونه 

اجتلاعي و به ت ها غالباً با انگيزه ي اقتصادي، گردند دول

هره برداري صحيح و مطياوب منظور اصلاح ساختار اقتصادي و ب

از منابع ميي در جهت نفع علو  مرد  جامعه مبادرت به ميي 

هاي ميي ماي نلانناد مياي كاردن و ثروت كردن منابع طبيعي

 صبغهزمانيكه با مصادره سرمانه هاي بيگانگان هلراه باشد 

به عباارت دنگار زمانيكاه  خود ماي گيارد  سياسي نيز به 

ه منظور تاميا مصاالح عاا  و قانونگذار بنا به عرورت و ب

منافع ميي اقدا  به وعع قانون نلوده و بر مبني آن اموال 

خصوصي ميي مي شود عوابط پانه اي مشروعيت بخشاي باه مياي 

 كردن رعانت شده است . 

انران نكي از  ،از نظر اقتصادي در زمان ميي شدن صنعت نفت

ده فقيرترنا كشورهاي خاورميانه بود ... آمارهااي منتشرشا

توسط شركت نفت انران و انگيي  در خصو   بيلان فعاليت هاي 

انا شركت نيز حاكي از استعلار وسيع انران است بيلان شركت 

لياازه  622/300/81سااود خااالص را بااه مياازان  1950در سااال 

اسااترلينگ نشااان مااي دهااد  از انااا مياازان انگيسااتان و 

ساهم لياره درنافات و  885/268/65سهامداران انگييسي حدود 

 211ليره بوده است . 16/ 735/31انران تنها 

يل اقتصاادي مياي نگردناد  صنعت نفت در انران تنها به دل

بيكه ميت انران با تصاحب مجدد منابع طبيعي خاود بادنبال 

تاميا و حف  استقلال سياسي كشور بود شاركت نفات اناران و 

به تادرنج  انگييسي از هلان ابتداي شروع فعاليت هاي خود 
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نفوذ خود را افزانش داد و به سرعت بصاورت دولتاي قدرت و 

در داخل دولت انران درآمد اناا شاركت در جناوب كشاور در 

كرد در كييومترمربع حكومت مي  100.000محدوده اي به وسعت  

، فرودگاههاا ، بناادر متعادد انا محدوده داراي جاده هاا

وپيي  بود ، به واقع مي توان اناا شاركت را بااا كلنااني  

رقي  كه در مدت كوتاهي تلا  شبه جزنره هند را تحات هند ش

 212نفوذ و تسيط خود درآورده ، مقانسه نلود . 

مقارر  1933دولت انگيستان با انا استدلال كه در قارارداد 

گردند كه اختلافات طرفيا از طرنق داوري حل وفصل گردد فسخ 

نك جانبه قرارداد از ساوي دولات اناران را غيار قاانوني 

مواعع شادندي را در قباال اناران اتخااذ نلاود دانسته و 

اوليا اقدا  انگيستان تهدند نظامي و اعزا  تعداد ناوگان 

جنگي به نزدنكي بندرعباس بود هلچنيا اموال و دارانيهااي 

انران در موسسات بانكي انگيستان بيو كاه گردناد و شاركت 

نفت انران و انگيي  تلا  نلود تااا از صادور و فاارو  نفات 

يوگيري نلاند دولت انگيي  درگا  بعدي ، اقدا  به انران ج

 طرح شكانت در سازمان ميل متحد نلود . 

و مدعي ارجاع موعوع اختلافات به دادگاه داوري گردند دكتر 

مصدق با حضور در شوراي امنيت سازمان ميل اعلا  نلاود كاه 

و حتاي شارط ثباات قارارداد ، ماانع  1933وجود قرار داد 

انران نلي گردد ومطاابق منشاور ساازمان  اعلال حق حاكليت

ميل متحد ، اركان سازمان نيز حق مداخيه درامور كشاورهاي 

عضو را ندارند شوراي امنيت رسيدگي به شكانت انگيستان را 

 معيق به رسيدگي دنوان بيا اللييي دادگستري نلود . 

دنوان بيا اللييي لاهه ، اناراد عاد  صالاحيت  1952در سال 

ازسوي دكتر مصدق عنوان شده بود پذنرفت و در  دنوان را كه

اناا قارار »اعلا  نلود   1952موئيه   22حكم نهائي خود در 

داد چيزي به جز نك قرار داد اعطاء امتياز بيا ناك دولات 

دولت اناران نلاي تواناد  ونك شركت خصوصي خارجي نيست ...

هي  كدا  از حقوقي راكه از شركت مي تواند مطالبه كند از 

لت انگيستان  مطالبه كند وبه هليا ترتيب نلي تاوان از دو

دولت انران در مقابل دولت انگيي  درخواست انفاء تعهداتي 

 213«را نلود كه درمقابل شركت مووف به تاميا آن است . 

بدنا ترتيب اقدامات حقوقي انگيستان در مجامع بيا اللييي 

 1952اوت  7با شكست مواجه مي شود دولات اناران در تاارنخ 

طبق نادداشتي از دولت انگيستان استرداد اموال بيوكه شده 

خود را در خواست نلوده و متذكر مي شاود كاه در اننصاورت 

دولت انران  حاعر به مذاكره پيرامون پرداخت غرامات طباق 

( مي باشد و در  1951آورنل  30قانون ميي كردن صنانع نفت )

ن و انگيي  ماي صورت عد  موفقيت مذاكرات ، شركت نفت انرا

 تواند در محاكم كشور انران طرح دعوي نلاند . 

هر چند كه دولات دكتار مصادق حقانيات ميات اناران را در 

دستيابي به منابع ميي كشاور در صاحنه جهااني باه اثباات 

رسانيد اما از عهده نفوذ سياسي اساتعلار پيار انگياي  و 
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ر دولت انالات متحده امرنكا در ارگانهاي حكومات اناران با

 دولت دكتر مصدق سقوط كرد.  1953اوت  19نيامد و با كودتاي 

شكسات مياي شادن  1332مرداد  28... از تبعات منفي كودتاي 

صنعت نفت در انران بود زنرا در نهانت نك كنسرسيو  متشكل 

هاي خارجي جاانگزنا شاركت نفات اناران و انگياي  از شركت

(، %40ي )گردند كنسرسيو  نفت از شاركتهاي نفتاي امرنكاان

( و شاركت ساابق نفات اناران و %6(، فرانسوي )%14هيندي )

( تشكيل شاده باود 40%) British Petroleumانگيي  با نا  جدند 

اداره صانانع نفات اناران در  1954اوت  5براساس قارارداد 

% ساود حاصال از اساتخراج نفات 50اختيار كنسرسيو  بود و 

 214كرد.سال نيز كسب مي 25انران را به مدت 

در تحييل وقانع ميي كردن صنعت نفت انران انا نتيجه بدست 

آند كه اقدا  دولت انران به دليل انطباق باا عاوابط و مي

معيارهاي حقوق بيا الليل از مشروعيت كامل برخوردار بوده 

است ميت انران براساس حاق حاكليات مياي، حاق خودمختااري 

در  اقتصادي و حق حاكليت دائلاي بار مناابع ثاروت طبيعاي

راستاي رشد و توسعه اقتصادي اقدا  به ميي كردن صنعت نفت 

و به تبع آن سيب مالكيات خصوصاي از مناابع ثاروت مياي و 

نا رابطاه فعاليت هاي اقتصادي مرتبط باا آن نلاود و در ا

اي مشاروعيت بخشاي مياي كاردن )مصاالح تلامي موازنا پانه

عامه، وعاع قاانون و ...( از ناحياه دولات اناران مرعاي 

سياسي نلانندگان ميت اناران  –هاي اقتصادي گردند. )عرورت

را بر آن داشت كه به منظور تاميا منافع مياي بااا تصاونب 

صنعت نفت انران را ميي اعلا  نلانناد،  1951مارس  15قانون 

كار دولات  وفق قانون پرداخت غرامت عادلانه نيز در دستور 

 قرار داشت(. 

 

 هاي اقتصادي و بخش ملي كردن ساير صنايع –بند سوم 

انقلاب ماهيتاً عامل دگرگوني است و انا دگرگوني در ابعااد 

گاردد تلاامي و فرهنگي متجيي مياجتلاعي، سياسي، اقتصادي 

 باشد. انقلابات جهان گوناي انا تحولات مي

به دنبال پيروزي انقلاب اسالامي، شاوراي انقالاب كاه در آن 

به منظور تحقق  ، ر بودگيري كشوزمان بالاترنا ارگان تصليم

اهداف انقلاب و صيانت از استقلال سياسي و اقتصاادي كشاور، 

با تصونب قانون حفاوات و توساعه  1358تيرماه  25در تارنخ 

صنانع انران تقرنباً بخش اعظم صنانع بزر  و مادر كشور را 

هاي كارخاناه ،ميي اعلا  كرد؛ صنانع فولاد، م ، آلومينياو 

جب قاانون ساخت و مونتام هوا پيلا و اتومبيل و ... به مو

 مزبور در زمره اموال علومي و ميي قرار گرفتند. 

دولت موقت مهندس بازرگان پ  از روي كار آمدن و اساتقرار 

اراده و  براساس حق حاكليت ميي و خودمختاري اقتصادي بدواً 

خواست دولت انران را به خرناد ساها  خارجياان در صانانع 

اعلا  نلود و متعاقب انا اقدا   1979ورنل آ 17پتروشيلي در 

 25و  7هاي بيلاه را باه ترتياب در تاارنخ ها و شركتبانك
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هاي جدند صنعتي از قبيل ميي نلود و نهانتاً بخش 1979موئا 

 1979سازي، معادن، فولاد و صنانع غذاني در موئياه اتومبيل

 ميي اعلا  گردند.

باه تصاونب  1358 براساس ماده واحده دنگري كه در دي مااه

شوراي انقلاب رسيد كييه قراردادهاي نفتي كه در رمنم سابق 

 هاي بزر  نفتي منعقد شده بود ميغي اعلا  گردند. با شركت

در اقدامات مذكور، عوابط حقوقي ميي كردن از جاناب دولات 

انران رعانت گردند. دولت انران باا اساتناد باه قاوانيا 

هااي ب و مادنرنت بخشمذكور در پاي آن باود كاه باا تصااح

اقتصادي ميي شده، علا حف  استقلال اقتصادي كشاور، مناافع 

 جامعه را به صورت مطيوب تاميا نلاند. 

هاي اقتصادي صنعتي و تجاري هلچنيا در جرنان ميي كردن بخش

هيچگونه تبعيضي صورت نگرفت سيب مالكيت از صاحبان اماوال 

هاي سارمانه خصوصي جنبه علومي داشات و عالاوه بار مصاادره

اموال اتباع داخيي را نيز در بر گرفات منتهاي از  خارجي،

آنجائيكه امرنكا بزرگترنا شرنك تجاري و سرمانه گاذار در 

امور اقتصادي انران بود بيشتر از دنگاران از آثاار مياي 

 كردن متأثر گردند. 

انالات متحده قبل از سقوط شاه نكي از سه شرنك اصيي تجاري 

شد. اما به دنبال پيروزي انقلاب واردات از يانران محسوب م

امرنكا به شدت كاهش نافت به علاوه بانستي از قراردادهااي 

امضاء شده بيا دو كشور براي خرند تجهيزات نظامي در زمان 

شاه ناد كرد. اجراي انا قراردادهاا باه وناژه آخارنا آن 

ميييارد دلار تجهيزات پيشارفته، باه دنباال  12براي خرند 

لاب به حالت تعييق درآمده بود هار چناد كاه اناران در انق

زمان شاه قسلتي از هزننه خرند تجهيزات را پرداخات كارده 

بود اما امرنكا پ  از پيروزي انقالاب تلانال چناداني باه 

-تحونل تجهيزات نظامي پيشرفته )از جلياه هواپيلاهااي اف
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داخيي انران كاه باا ورود  هاي دولت امرنكا در اموردخالت

سربازان و مستشاران امرنكاني در خلال جنگ دو  جهااني باه 

انران آغاز گردند و با طراحي كودتا بر عيياه دولات مياي 

به اوج خود رسيد تاا پياروزي  1332مرداد  28دكتر مصدق در 

انقلاب اسلامي هلچنان ادامه داشت پ  از ميي كردن و مصادره 

شرح مذكور، حادثه مهم دنگاري، منجار  هاي خارجي بهسرمانه

 به قطع كيي روابط انران و امرنكا گردند. 

دانشجونان پيارو خاط اماا  در ناك  1358آبان  13در تارنخ 

سابقه سفارت سابق امرنكا در اناران را اقدا  انقلابي و بي

تا از اتبااع امرنكاا را دساتگير  52تصرف كردند و تعداد 

دهاني را در بر داشت كاه اهام نلودند انا واقعه مهم پيام

 آن به شرح زنر است  

 قطع كامل روابط سياسي بيا انران و امرنكا  -1

توقيف تلا  دارانيهاي دولت اناران در امرنكاا و شاعب  -2

 خارجي بانكهاي امرنكاني
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طرح دعاوي زناد از طرف امرنكانيها در دادگاههاي كشور  -3

  216خود عييه انران

اقدامات دانشجونان پيرو خط اماا ،  اما  خليني علا تأنيد

گيري در خصو  حال و فصال موعاوع گروگانهاا و ساانر تصليم

 مابيا انران و امرنكا را به مجي  واگذار نلود. مسانل في

اي را شرانط چهارگاناه 11/8/59مجي  شوراي اسلامي در تارنخ 

مستقيم سياسي و نظاامي  )مبني بر عد  دخالت مستقيم و غير

كا در امور جلهاوري اسالامي اناران، آزاد كاردن امرن دولت

ها و كييه اموال و دارانيهاي انران در امرنكا ناا سرمانه

موسسات متعيق به دولت نا اتباع امرنكا در سانر كشور...، 

لغو و ابطال كييه تصاليلات و اقادامات اقتصاادي و ماالي 

عييه جلهوري اسلامي انران و ...، باز پ  دادن اموال شااه 

و  217...( براي حل و فصل مس يه گروگانهاا تصاونب نلاودو 

باا تصاونب مااده واحاده  24/10/1359متعاقب آن در تاارنخ 

)لانحه قانوني راجع به حل و فصل اختلافاات ماالي و حقاوقي 

بااه دولات  218دولت جلهوري اسلامي انران با دولات امرنكاا(

الطرفيا رعاايماجااازه داد تااا از طرنااق مااذاكره و داوري 

مابيا دولت انران و دولت امرنكا ات مالي و حقوقي فياختلاف

 فيصيه بخشد. 

قاارارداد »قراردادهاااي الجزاناار كااه در انااران بصااورت 

سند مجزا، اما وابسته به  3مصطيح شده است حاوي « الجزانر

دو « تعهادات»دولت الجزانار و ساند « بيانيه»2باشد هم مي

الجزانار دولت انران و امرنكاا عناصار متشاكيه قارارداد 

( منعقاد 1981مانوناه  19) 29/10/1359باشند كه در تارنخ مي

بيانيه علومي دولت جلهوري دمكراتيك و مردمي الجزانر شد، 

مااده( موعاوعات ماورد اخاتلاف و چهاارچوب  17)مشتلل بار 

تعهدات دولت انران و امرنكا را در جهت حل اختلافات معايا 

مااده(  8حااوي نلوده است و بيانيه حال و فصال ادعاهاا )

رسيدگي به اختلافاات اناران و امرنكاا را از طرناق هي ات 

داور ناا بيشاتر در صاورت  9داوري منتخب طرفيا مركاب از 

توافق طرفيا محول نلود و هلچنيا توافقات مذكور به بحران 

 گروگانگيري پانان بخشيد. 

دادگاه داوري دعاوي انران و امرنكا، كه به دنبال امضااي 
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 .378  ،5دعاوي انران و امرنكا(، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 
7 -  ر.ك. هلان، صص5 و 6 .
8 -  لانحه قانوني راجع به حل و فصل اختلافات مالي و حقاوقي دولات جلهاوري

 اسلامي انران با دولت امرنكا 

شود كه در مورد اختلافات مالي و حقاوقي ماده واحده  به دولت اجازه داده مي

مابيا دولت جلهوري اسلامي انران و دولت امرنكا كه ناشي از انقلاب اسالامي في

كز توط ه امرنكا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجي  شوراي اسلامي و تصرف مر

 الطرفيا اقدا  و اختلافات مذكور را حل و فصل نلاند. از طرنق داوري مرعي

تبصره   در مورد اختلافاتي كه رسيدگي در محاكم صاالحه اناران در قارارداد 

 اهد بود. مربوطه پيش بيني شده است از شلول انا ماده واحده مستثني خو

قانون فوق مشتلل بر ماده واحده و تبصره آن در جيساه عيناي روز چهارشانبه 

ضور شاوراي  بيست و چهار  دي ماه نكهزار و سيصد و پنجاه و نه شلساي باا ح

 محتر  نگهبان به تصونب مجي  شوراي اسلامي رسيده است. 

 اكبر هاشلي  –رئي  مجي  شوراي اسلامي 



( تاسي  گردناده اسات از 1981مانونه  19زانر )قرارداد الج

باشاد نظيار ميابعاد مختيف در تارنخ داوري بيا اللييي بي

چنانچه انا دادگاه را از نظر ميزان غرامتاي كاه پرداخات 

نلوده است در نظر بگيرنم، مسيلاً بزرگترنا دادگااه داوري 

شود هر چند تعداد دعاوي كه در نازد دنياي معاصر محسوب مي

ادگاههاي مختيطاي كاه پا  از جناگ جهااني اول و امضااي د

معاهده ورساي امضاء گردند از تعداد دعاوي مطارح شاده در 

دادگاه داوري دعاوي انران و امرنكا بيشتر است اما مسيلاً 

ميزان مبالغ احكا  صادر شده توسط اناا محااكم از ميازان 

مبالغ احكاا  صاادر شاده دادگااه داوري دعااوي اناران و 
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 ملي كردن در حقوق بين الملل –مبحث دوم 
هاي نووهور قرن ميي كردن به شكل متداول امروزي، از پدنده

باشد موج ميي كردن خصوصاً پ  از پاناان جناگ دو  بيستم مي

جهاني به اوج خود رسيد و غالب كشورهاي در حاال توساعه و 

استقلال سياساي تازه به استقلال رسيده، به منظور صيانت از 

اقتصادي خود، مباادرت باه مياي كاردن مناابع طبيعاي و  –

هاا در اكثار هاي ميي خونش نلودند انا قبيل ميي كردنثروت

هاي بيگانگان ملازمه داشات موارد با مصادره و تليك سرمانه

الليل به ميان كشايده شاد حقاوق و بدنا سبب پاي حقوق بيا

حق ثابيا لي تلاامي الليل جدند، ميي كاردن را  بات و دان

يي و خاود ها ميميت داند حق ميي كاردن بار حاق حاكليات م

باشااد بااه نحااوي كااه حتااي مختاااري اقتصااادي اسااتوار مي

تواند انا حاق را، از ها، نليقراردادهاي منعقده بيا دولت

 ميت سيب و ساقط نلاند. 

در انا قسلت از پژوهش ابتدا علا ارائاه تعرناف و توصايف 

الليل از ميي كردن، به تبييا مفهو  ميي اانستيتو حقوق بي

كردن و مقانسه آن با سانر مفاهيم مشابه پرداخته و آنگاه 

به مطالعه و تحييل  سير تحول ميي كردن در جهان و مبااني 

 پردازنم. الليل ميميي كردن در حقوق بيا

و در ادامااه بااا تحقيااق در اسااناد و آراء دادگاههاااي 

الليل و عوابط حقوق بشر را در بيااللييي، شرانط حقوق بيا

گاردد( ميي كردن )به سبب آنكه موجب سيب مالكيت خصوصاي مي

 نلائيم. بيان مي

 

و المللبيندر حقوقكردنمفهوم و تعريف ملي –گفتار اول 

 مشابه با ساير مفاهيمآنتفاوت

هر چند كه ميي كردن با ساانر اصاطلاحات مشاابه باه لحااظ 

دارد اما از نظر انگيزه، هادف و ساانر  نتيجه وجه اشتراك

جهات متلانز از آنهاست لذا در انا گفتار  عالا تعرناف و 

تبييا مفهو  ميي كردن، تفاوت آن با سانر مفااهيم مشاابه 

 شود. بررسي مي
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مفهوووم و تعريووف ملووي كووردن در حقوووق  –بنوود اول 

 المللبين
 ،«مصاادره»در بادي امر، ميي كاردن باا اصاطلاحات مشاابه 

معادل و مترادف به نظر « سيب مالكيت»و « اخذ مال»، «عبط»

آند. اما باند اذعان داشت كه هر چند ميي كردن مساتيز  مي

عبط و مصادره و سيب مالكيات خصوصاي اسات اماا باه لحااظ 

انگيزه، اهداف و قيلارو از ساانر ماوارد ماذكور متلاانز 

امي باشد دامنه شلول ميي كردن فراگير و عا  بوده و تلامي

اشخا  حقيقي و حقوقي اعم از اتباع بيگانه و اتباع داخيي 

اي در شود و بدنا جهت از اهليت و جانگاه وناژهرا شامل مي

ي كاه از رترنا تعبياالليل برخاوردار اسات ساادهحقوق بيا

گاردد، اختصاا  دادن عبارت ميي كردن باه ذهاا متباادر مي

ق مياي كاردن باشد بنابرانا، اموال مصادناموال به ميت مي

كند كاه اناا اماوال منقاول ناا غيار هستند و تفاوتي نلي

منقول، مادي نا غير مادي و متعيق باه اتبااع داخياي ناا 

 اتباع بيگانه باشد. 

ميي كردن، انتقال اموال بخش خصوصي به بخش علومي است انا 

هاا اساتوار اقدا  بر اصل حاكليات مياي و خودمختااري ميت

منشور ميل متحد( هدف از ميي كردن،  1ماده  2باشد )بند مي

عبارت از حف  متوسط توليد و انتقاال مالكيات خصوصاي باه 

مالكيت علومي و اطلينان استفاده از اموال به نفع جامعاه 

 220باشد.مي

و سيب مالكيت و مصادره  nationalizationميي كردن را در برابر 

و  takingو اخذ اموال را در برابار  expropriationرا در برابر 

برنم. معلاولاً تعبيار به كار مي confiscationعبط را در برابر 

مفيد انا معني اسات كاه اخاذ ماال در اجاراي « ميي كردن»

خت غرامات  سياست كيي دولت به طور مشروع و در برابر پردا

اناا معناي را در ذهاا « عبط»صورت گرفته است برعك  كيله 

رد خاصي بوده اسات كند كه اقدا  دولت ناور به موالقاء مي

صطلاح اخاذ  و غرامت در برابر اخذ مال پرداخت نشده اسات ا

 deprivation of wealthمثال تعبيار  takingمال نا كيله انگييساي 

)ساايب  deprivation of property)محارو  كاردن از دارانااي(، ناا 

مالكيت( نك اصطلاح امرنكاني است انا هر سه اصطلاح در آراي 

خاورد امرنكا مكرر به چشام مي –ي انران دنوان داوري دعاو

 221اند. كه به نك معني به كار برده شده

دو اصطلاح مصاادره و مياي كاردن غالبااً باه جااي نكادنگر 

شوند و تليز ميان آنها حتي براي اهل فا مشاكل استعلال مي

الليل تأليف رابرت بيدساو و شود مثلاً لغت نامه حقوق بيامي

دره را گارفتا اماوال خارجياان و بالسلاو بالزك نخست مصاا

لث تعرناف  انتقال آن به دولت مصادره كننده نا به شخص ثا

فرق ميي كردن با مصادره »كرده و چند خط بعد افزوده است  
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هم مشالول  آن است كه در مورد ميي كاردن اتبااع بيگاناه 

گيرند و نيز ميي كردن ناور بر انتقال قهري اموال قرار مي

هااي را شاامل يسات بيكاه انااواع دارائيهاي خاصي ندارائي

آها نك كشور در برابر شود مانند ميي كردن كل سيستم راهمي

 222«.آها بخصو مصادره نك قطعه راه

با توجه به مفهو  و دلانال مياي كاردن در حقاوق داخياي و 

هاي آن با مفاهيم مشابه و با توجه به مشكلاتي كه در تفاوت

مانع از ميي كردن در حقاوق به دست دادن نك تعرنف جامع و 

تاوان تعرنفاي را كاه اللييي وجود دارد بطاور كياي ميبيا

بدسات داده اسات مبناا  1952الليل در سال مؤسسه حقوق بيا

قرار داد و چنيا نتيجه گرفت  كه )ميي كردن عبارت است از 

انتقال اموال و حقوق گروه خاصي از بخش خصوصي به دولت در 

نظور استفاده و كنترل بار آن و ناا جهت منافع علومي به م

گيارد از به منظور مصرف جدندي كه دولت براي آن در نظر مي

 طرنق تصليلات پارللاني و قانونگذاري(.

 توان گفت كه با توجه به انا تعرنف مي

 ميي كردن انتقال مالكيت است.  -1

 آند. بخش ميي شده خصوصي تحت اراده و كنترل دولت در مي -2

 يي كردن حف  منافع علومي و اجتلاعي است. هدف م -3

ميي كردن از طرناق تصاليلات پارللااني و قانونگاذاري  -4

 شود. انجا  مي

الليل، ميي كاردن چيازي با توجه به تعرنف موسسه حقوق بيا

جزء انتقال مالكيت خصوصي نيست و نقال و انتقاال مالكيات 

ت حقوق نيز به موجب قانون نا بر حسب قواعد آن از مستحدثا

الليال نياز داخيي بوده كه باا قواعاد و اصاول حقاوق بيا

 223سازگار باشد.

الليل چنيا انستيتوي حقوق بيا 1952ميي كردن در سال نامه 

 تعرنف شده است  

ميي كردن  عبارت است از انا كه اموال و حقوق خصوصاي در »

برداري نا كنترل ناا باه هار زمينه معيني، به منظور بهره

ي، از طرناق وعاع قاانون، و باه خااطر مصاالح منظور دنگر

 224«.علومي، به دولت انتقال داده شود

 

 تفاوت ملي كردن با ساير مفاهيم مشابه  –بند دوم 

باه « سايب مالكيات»و « مصادره»با « ميي كردن»هر چند كه 

لحاظ نتيجه كه تليك و انتقال اموال خصوصي به بخش علاومي 

نگيزه، هدف، وسعت قيلرو باشد اشتراك دارد اما از حيث امي

 باشد. دار از سانر مفاهيم مشابه متفاوت ميو مقا  صلاحيت

هر دو در واقع انتقال مالكيت « سيب مالكيت»و « ميي كردن»

اموال خصوصي به مالكيت اشخا  علومي است اما وجوه افتراق 
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سايب »هلچون « ميي كردن»توان نافت چشلگيري بيا انا دو مي

اشي از نك علل حقوقي هيات حاكله است اما هليشه ن« مالكيت

علل حقوقي ناشي از )حاكليت اداري( است لذا ميي كردن ناا 

به وسييه قوه مجرنه و ناا باه وساييه قاوه مقنناه علياي 

گردد در صورتيكه سيب مالكيات از ابتكاارات سااازمانهاي مي

اداري با هلياري قاوه قضاائيه اسات ميكاي كاردن انتقاال 

وصي به جامعه باه منظاور تااميا اهاداف مالكيت از بخش خص

اساسي جامعه است حال آنكه سيب مالكيت از چنيا حاد اعالاي 

اهليت برخوردار نيست و بيشتر به منظاور تااميا نيازهااي 

هااني هام از هاي دولتي است بالنتيجه تفاوتاي و بخشمنطقه

حيث موعوع و هم از حيث هدف بيا انا دو موجود است به نظر 

در سيستم حقوق انگيوساكسا چنيا تفاوتهاني بايا  رسد كهمي

 225انا دو وجود نداشته باشد.

« سايب مالكيات»سازد كه منظاور نونسانده از خاطر نشان مي

هاي علراناي اموال خصوصي جهت اجراي طرح« تليك قهري»هلان 

باشااد كاه در و علومي نهادها  و موسسات دولتي و علومي مي

مااورد بحاث و بررساي قارار  مبحث دو  از بخش اول انا فصل

از جهت قصد و نتيجه و « مصادره»و « ميي كردن»گرفت. ميان 

 باشد. سانر جهات وجوه اشتراك و افتراق موجود مي

قصد انتقال مالكيت عامل مشترك بيا مياي كاردن و مصاادره 

باشند باشد هر دو نتيجه اعلال اقتدارات علومي مياموال مي

كيات در هار دو نكاي اسات اماا انتقاال مال (esuac)هر چند 

متفاوت اسات در مصاادره اماوال رفتاار  (selibom)ها انگيزه

شتباهات و افراد است كه مورد توجه مي باشد و باه دليال ا

شود البته مجازات باند متناسب با خطاها، مجازات تعييا مي

خطا و اشتباه باشد و در اننجا تصليم به مصادره باا قاوه 

كه تصليم به ميي كردن با قوه مجرناه قضانيه است و حال آن

باشد تاذكر اناا نكتاه باه جاسات كاه نا با قوه مقننه مي

براساس قانون اساسي سابق انران مجي  شوراي ميي تصليم به 

گرفت و نك نلونه از انا تصاليم در ماورد مصادره اموال مي

السايطنه توساط مجيا  اتخااذ گردناده مصادره اماوال قوا 

 226است.

يب مالكيات و مصاادره اماوال هلانگوناه كاه ميي كردن، سا

ا  علومي اسات انم انتقال مالكيت اموال خصوصي به اشخدنده

در تلا  موارد فوق فر  و شرانط خاصي لاز  است تا انتقاال 

هر ناك از  صحيحاً انجا  پذنرد حال اگر انتقال مالكيت در 

موارد فوق انجا  گردد كه رعانت فر  و قواعاد اساساي هار 

ده باشد انتقال به صورت غصاب ناا تصارف قهاري در قسلت نش

قوقي اسات  خواهد آمد و چنيا عليي، عليي نامشروع و غير ح

رسد كه در حقوق داخيي انران هم، جاز در ماوارد به نظر مي

  227استثناني، هليا ترتيب و معاني مدنظر قرار گرفته باشد.

دندنم، كه تفاوت اساسي ميي كردن با مصادره و سيب مالكيت 

در انگيزه و هدف و دامنه عليكرد و اقدامات دولت مي باشد 
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انگيزه دولت از ميي كردن انتقامجوني و مجازات مجر  نيست 

هلچنيا مقصود دولت از ميي كردن تسيط بر ناك ميااك و ماال 

به مياي كاردن وا مايمعيا نلي دارد باشد آنچاه دولات را 

ي اسات دستيابي به اهداف اقتصادي كشور و اعتلاي منافع ميا

هاادف دولاات از ماال كااردن ماادنرنت و اداره نااك رشااته از 

هاي اقتصادي است و در انا رابطه هار ماالي كاه از فعاليت

ارز  داد و ستد برخوردار باشد در تلياك دولات قارار ماي 

گيرد به عبارت دنگر ميي كردن موجب استيلاي دولت بر كيياه 

حقااوق عينااي و حقااوق مااالي و غياار مااادي در نااك بخااش از 

 گردد. هاي اقتصادي مياليتفع

امرنكا در رأي خلكاو كاه  –عيا عبارت دنوان دعاوي انران 

مبيا تعرنف حقوقي مصادره و ميي كردن و تفاوت آن با سانر 

 گردد  مفاهيم مشابه است نقل مي

توان آن را به عنوان انتقال اجبااري حقاوق مصادره كه مي»

قابل داد و ستد  تواند هر حقي را كهمالكانه تعرنف كرد مي

بازرگاني باشد نعني آزادانه فروخته و خرنداري شود و لذا 

( اناا كاار 108ارز  پولي داشته باشد در بر گيارد )بناد 

نعني انتقال فعاليت اقتصادي از مالكيات خصوصاي باه بخاش 

ها نا سرمانه نك موسسه به منظاور علومي با مصادره داراني

حت كنتارل حف  موجودنت آن موسسه به صورت نك  واحد فعال ت

  228(114)بند «. گردددولت عليي مي

 

 ه بين المللتاريخچه ملي كردن در عرص –گفتار دوم 

گرفت نا جنبه هاني كه در ادوار گذشته صورت ميغالب مصادره

جوني سالاطيا و كيفري داشت نا مبتني بار مطاامع و انتقاا 

ر باه حكا  خودكامه بود مداخيه دولت در امور اقتصادي كشو

هنگا  بروز شرانط اعطراري از قبيل جنگ، قحطي و احتكار و 

در مواقع نادر و استثناني دخالت در زمينه مالكيت خصوصاي 

با هدف تأميا مصالح علومي از محدود مواردي اسات كاه باه 

ها تا قبل از عصر حاعر، اقدا  به مصاادره واسطه آن، دولت

 نلودند. و سيب مالكيت خصوصي مي

ل اخير، جهان دستخو  وقانع و تحولات عظيلي گردند در صد سا

، وقوع 1917انقلاب كلونيستي اتحاد جلاهير شوروي در اكتبر 

دو جنگ جهااني در نيلاه اول قارن بيساتم مايلادي، تأساي  

ميلادي و وهور كشورهاي تازه  1945سازمان ميل متحد در سال 

 باشند. ها ميبه استقلال رسيده از جليه انا دگرگوني

ور ماشايا در قارون اخيار از طرف دنگر؛ انقلاب صنعتي و وه

زندگي اجتلاعي را در هام رنخات باا وجاود ماشايا  معادلات

توليد انبوه كالا ميسر شد و به تلركز ثاروت در دسات عاده 

معدودي انجاميد و در جبهاه مقابال كاارگران و زحلتكشاان 

ت قرار داشتند كه به جهت فقدان سرمانه از كلترنا امكاناا

بهره بودند و ادامه حيات آنها در گرو مزدي باود رفاهي بي

كردند در كه از سرمانه داران و صاحب كاران خود درنافت مي

چنيا اوعاع و احوالي عرورت دخالت دولت در امور اقتصاادي 
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ها ناگزنر شدند كه و قيلرو مالكيت خصوصي احساس شد و دولت

ارد علل شده و در براي انجاد تعادل در مناسبات اجتلاعي و

دفاع و محرو  در مقابل صااحبان ثاروت و حلانت از طبقه بي

داري نيز سرمانه چاره اندنشي نلانند در انا رابطه سرمانه

روز به روز رشد و توسعه نافت و مرز كشورها را در نوردند 

و منجر به وهور امنرناليسام اقتصاادي شاد و بادنا صاورت 

 فراهم گردند.  هاي علومي سازي در جهانزمينه

تحولات مذكور منجر به پيدانش پدنده ميي كردن به شكل نونا 

در جهان گردند در نيله اول انا قرن كشورهاي بيوك شرق با 

تكيه بر مباني اندئولومنك و به منظاور تسايط بار مناابع 

هاي گسترده نلودناد در خاارج از كشورشان اقدا  به مصادره

دولتي بود كه اقادا  باه  كشورهاي كلونيستي، مكزنك اوليا

 ميي كردن اراعي مزوعي و منابع نفتي كشور نلود. 

شيوع ميي كردن پ  از پانان جنگ دو  جهاني بالا گرفات ... 

در كشورهاي اروپاي شرقي ناك  1949و  1945در فاصيه سالهاي 

سيسيه اقدامات براي سيب مالكيت اتباع داخيي و خارجي باه 

هاني از صنانع مانناد در رشتهوقوع پيوست منافع بيگانگان 

خابرات و معاادن و هلچنايا در فعاليت هااي حلل و نقال، م

بازرگاني از قبيل بانكاداري و بيلاه و غياره مياي اعالا  

 229د.نگرد

باند بيان كرد كه پدناده مياي كاردن ناونا، اختصاا  باه 

كشورهاي تازه به استقلال رسيده نا كشاورهاي جهاان ساو  و 

رد و كشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان كشورهاي كلونيستي ندا

نيز به منظور تحقق اهداف اقتصادي خود، مباادرت باه سايب 

هاي اقتصادي كردند در انا اي از بخشمالكيت خصوصي در پاره

راستا، بعد از جنگ دو  جهاني كشورهاني هلچاون انگياي  و 

 هاي مهلي از صنانع خود را ميي نلودند. فرانسه رشته

ه طور خلاصه و سرنع مقاطع مهام تاارنخ مياي اگر بخواهيم ب

كردن را در انا قرن ذكر نلائيم باند به ميي كاردن دولات 

مياي  ،1917ها در ساال ، ميي كردن شوروي1914مكزنك در سال 

، ميي كردن اروپاي شارقي و 1936كردن اسنانيائيها در سال 

كه از حيث اهليت محادود باه حادود  1944غربي بعد از سال 

ئي معيني بوده اشاره نلود اما دسته دنگري از ميي جغرافيا

ميلادي، نعني از بعاد  50ها وجود دارد كه بعد از دهه كردن

از پيدانش سازمان ميل و مطرح شدن پدنده استقلال كشاورهاي 

اي پيدا كارده و العادهشود كه اهليت فوقجهان سو  شروع مي

آنهاا باه ها، توجاه از خصيصه بارز انا دسته از ميي كردن

تاوان اتباع كشورهاي استعلارگر است و از مهلترنا آنها مي

، 1956، مصاار در سااال 1951بااه ميااي كااردن انااران در سااال 

، الجزانر در ساال 1961، كوبا در سال 1957اندونزي در سال 

، شييي در ساال 1969، بوليوي در سال 1968، پرو در سال 1963

-1972در ساالهاي ، عاراق 1973-1971، ليبي در ساالهاي 1970

و  1977، كونات در ساال 1975-1970، ونزوئلا در ساالهاي 1973

                                                 
9 -    ،53هلان .



  230اشاره نلود. 1979انران مجدداً در سال 

امروزه علومي سازي )ميي كردن( با افول مواجاه شاده اسات 

كشورهاي در حال توسعه كه به منظور حف  اساتقلال اقتصاادي 

از مادتي كشور به علومي سازي و ميي كردن روي آوردند پا  

به دليال عاد  برخاورداري از تكنولاومي پيشارفته و عاد  

گذاري دچار ركود اقتصادي شادند شادند و در انازوا سرمانه

سازي رو باه خاموشاي گذاشات و قرار گرفتند و بازار علومي

گذاران هاي خصوصي سازي مجدداً رونق گرفت تاا سارمانهسياست

 گذاري شوند. تشونق به سرمانه

هاي فرامييتي سازمان ميل متحد نشان ركز شركتگزار  رسلي م

هاي خاارجي در قارن گذشاته، دهد كه نهضت ميي كردن شركتمي

اواسط دهه هفتاد به اوج خاود رسايده و از آن تاارنخ تاا 

اواسط دهه هشتاد رو به افول گذاشته است از انا تارنخ به 

هااي اقتصاادي بعد كشورهاي در حال توسعه كه دستخو  بحران

ه بودند بتدرنج خود را ناگزنر دندند كه دست اساتلداد گشت

هاا و به سوي خارج دراز كنناد شارط علاده حصاول اناا كلك

اللييي پول هم آن باود كاه نابي به امكانات صندوق بيادست

گذاري خاارجي تغييار موعع كشورهاي مزبور در برابر سرمانه

نگار هاي چند مييتي بار دنابد و درها به روي بازگشت شركت

باز شود و چنيا است كه در طول بيست سال اخير روز به روز 

هاا در بر عزت و منزلت سرمانه در جهان افزوده شده و دولت

مقابل آن روناه احتيااط بيكاه تلياق و دلادادگي در پايش 

هاني را كه از نظر سارمانه ماناه اند و دامنه سياستگرفته

شاده بار يارعاب و تنزل و ناامني و عد  اطليناان تيقاي م

فقاره مصاادره  83اند در نيله اول دهه هفتاد تقرنباً چيده

تعداد  1977كشور مختيف جهان صورت گرفته بود ولي در  28در 

 1985تاا  1980مورد تقييل نافات و از  15ها به انا مصادره

 231سالانه بيش از سه مورد مصادره اتفاق نيفتاد.

 لمللامباني ملي كردن در حقوق بين –گفتار سوم 

حق تعيايا بطور كيي براساس حق حاكليت ميي هله ميت ها از 

باشاد بار اناا مبناي آزادانه سرنوشت خاونش برخاوردار مي

هلانگونه كه هر ميتي اساس و تشكيلات سياساي و اداري خاود 

هاي اقتصادي و اجتلاعي نلاند حق دارد كه سياسترا معيا مي

ي كردن، بصورت خود را نيز تعييا نلاند از طرف دنگر حق مي

الليل جدند متجيي شاده و مبتناي بارز در مصوبات حقوق بيا

بر حاق خودمختااري اقتصاادي، حاق رشاد و توساعه ناافتگي 

اقتصادي و حق حاكليت دانلي بر منابع ثروت طبيعي به شارح 

 باشد  ذنل مي

ها در بناد دو  حق خودمختاري ميت –حق خودمختاري اقتصادي 

ميلادي مورد شناسااني  1945حد مصوب ماده اول منشور ميل مت

ناگفتاه پيداسات كاه حاق خودمختااري  232قرار گرفته اسات.

                                                 
30 -    ،مير عباسي، سيد باقر، پيشيا.
3 -    ،موحد، محلدعيي، پيشيا05.
3 -  در خصو  اهداف ميل متحد در بند  ماده نكم منشور ميل متحد با تاكيد

توسعه رواباط دوساتانه در بايا »بر اصل تساوي و خودمختاري ميل آمده است  



 باشد.اقتصادي نكي از اجزاء حق خودمختاري ميل مي

حاق ماذكور در مقدماه  –حق رشد و توسعه نافتگي اقتصاادي 

آن منشور منعك  شاده  55233منشور سازمان ميل متحد و ماده 

ول هر نك از دو ميثاق حقاوق است هلچنيا انا حق در ماده ا

 235و حقاوق اقتصاادي، اجتلااعي و فرهنگاي 234سياسي -مدني 

 مقرر گردنده است.  1966دسامبر  16مصوب 

حااق حاكلياات دانلااي باار منااابع ثااروت طبيعااي كااه موعااوع 

هاي متعدد مجلع علومي سازمان ميل متحد و از جليه قطعنامه

 باشد. د ميسازمان ميل متح 1515و  1514هاي شلاره قطعنامه

منشاور خاود  1مااده  2سازمان ميل متحاد در اجاراي بناد 

تاوان باه اقدامات فراواني انجاا  داد كاه از آنجلياه مي

اشااره نلاود كاه در  1515و  1514هاي شلاره تصونب قطعنامه

آنها صراحتاً حق هر كشور در توسعه و ترقي و حق هار كشاور 

فتاه باود در تسيط بر منابع خاونش ماورد تصاونب قارار گر

به مس يه مياي كاردن جنباه  1962مورخ  1803قطعنامه شلاره 

كاملاً جدندي داد در انا قطعنامه پا  از ناادآوري مصاوبات 

قبيي سازمان ميل در مورد حق هر مسيم هر دولت در مالكيات 

منابع طبيعي خونش و طرق استفاده از آنها، صراحتاً مسا يه 

ود و اجاراي آن را هاي خارجي را مطرح نلاميي كردن سرمانه

 236موكول به پرداخت خسارت نلود.

 1974هاا در ساال تصونب منشور حقوق تكاليف اقتصاادي دولت

شود منشاور ماذكور پا  از افق تازه اي براي مياي كاردن گ

نادآوري برخي از مصوبات سازمان ميل متحد و تائيد عارورت 

نك منشور در روابط و تكاليف اقتصادي دولتها و تاذكر باه 

ها و توسعه و ترقي آنها باند بر رفتاار ه روابط دولتاننك

مقارر  2از مااده  1منطقي و منصفانه استوار باشد در بند 

دارد كه هر دولت صاحب اختيار مطيق و بادون حااد و حصاار مي

ها و منابع طبيعي خونش بوده و مختار است باه كييه دارائي

                                                                                                                                            
اري ميال و انجاا  ساانر ميل بر مبناي احترا  به اصل تساوي حقوق و خودمخت

« اقدامات مقتضي براي تحكيم صيح جهاني
33  -  با توجاه باه عارورت »دارد  منشور سازمان ميل متحد مقرر مي 55ماده

انجاد شرانط ثبات و رفاه براي تاميا روابط مساللت آمياز و دوساتانه بايا 

ل الليل براساس احترا  به اصل تساوي حقوق و خودمختااري ميال، ساازمان ميا

متحد امور زنر را تشونق خواهد كرد. الف( باالا باردن ساطح زنادگي، فاراهم 

ساختا كار براي هلاه و حصاول شارانط ترقاي و توساعه در نظاا  اقتصاادي و 

 «.اجتلاعي

34
سياسي عيناً هلانند مااده اول ميثااق  –ماده اول ميثاق حقوق مدني  -3و  

موجاب مااده اول  حقوق اقتصادي، اجتلااعي و فرهنگاي تقرنار شاده اسات باه

كييه ميل داراي حق خودمختاري هستند به موجب حق مزباور ميال  -1»ميثاقيا  

وعع سياسي خود را آزادانه تعييا و توسعه اقتصادي اجتلاعي و فرهنگاي خاود 

كييه ميل مي توانند براي نيل به اهاداف خاود  -2كنند را آزادانه تاميا مي

خالال باه الزاماات ناشاي از هلكااري هاي طبيعي خود بدون ادر منابع و ثروت

اقتصادي بيا اللييي مبتني بر منافع مشاترك و حقاوق بايا الليال آزاداناه 

توان ميتي را از وساانل معاا  خاود هرگونه تصرفي بنلانند در هي  مورد نلي

هااي مسا ول اداره دولتهاي طارف اناا ميثااق از جلياه دولت -3محرو  كرد. 

اند تحقق خاود مختااري ميال را حت قيلومت مكيفهاي غير خودمختار و تسرزميا

 .«دتسهيل و احترا  انا حق را طبق مقررات منشور ميل متحد رعانت كنن
235 
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 Cف هر نحو كه بخواهد از آنها استفاده نلاناد و پااراگرا
ها در مورد ميي كردن مقرر هليا ماده علا احصاء حقوق دولت

هاي خارجيان را مياي دارد  )هر دولت حق دارد كه سرمانهمي

نلوده و نا از تصرف آنان خاارج و ناا تغيياري در ناوع و 

نحوه ماليت انها بدهد در انا صورت دولت ميي كننده باناد 

ت داخيي خونش و خسارت متناسبي با توجه به قوانيا و مقررا

داناد پرداخات نلاناد در كيياه شرانطي كاه او شانساته مي

مواردي كه در مس يه پرداخت غرامت اختلافي حادث شاود اناا 

اختلاف طبق قوانيا داخيي كشور ميي كننده و بوسييه محااكم 

انا كشور حل و فصل خواهد شاد مگار آنكاه كيياه كشاورهاي 

مساللت آميز دنگار ذننفع آزادانه موفق به انتخاب راه حل 

 237بر مبني تساوي حقوق و انتخاب آزاد شوند.

 

 شرايط مشروعيت بخشي به ملي كردن  –گفتار چهارم 

به منظور توجيه و تبييا شرانط مشروعيت بخشي به ميي كردن 

الليال از مياي گردنم به تعرنف انستيتوي حقاوق بياباز مي

سي، مياي كردن، نهاد مزبور با مبنا قرار دادن دو شرط اسا

ميي كردن عبارت اسات »كردن را اننگونه تعرنف نلوده است  

از انا كه اموال و حقوق خصوصي در زمينه معيني به منظاور 

برداري نا كنترل نا به هر منظور دنگري، از طرنق وعع بهره

قانون و به خااطر مصاالح علاومي باه دولات انتقاال داده 

 238«.شود

از طرنق وعع قاانون و  براساس تعرنف مذكور ميي كردن باند

با انگيزه و هدف تاميا منافع مياي و مصاالح عاماه صاورت 

بنذنرد، به تعبير دنگر، تنها هيات حاكله كه به نلانندگي 

با رعانات از ميت، علل مي كند مجاز به ميي كاردن، آنهام 

توانند بدون مجوز قانوني باشد و اشخا  نليمصيحت جامعه مي

يت اماوال  و بطور خودسرانه اقدا  به مصادره و سايب مالك

خصوصي نلانند علاوه بر عناصر مذكور، شرط عد  تبعيض را هم 

اند نعني وقتي دولت اقادا  براي ميي كردن مشروع قانل شده

اي از بااه ميااي كااردن بخشااي از اقتصاااد كشااور نااا رشااته

نلاند نباند در امر ميي كاردن و سايب هاي صنعتي ميفعاليت

ز و تفكيك اعلاال نلاناد و عليكارد مالكيت از اشخا  تلان

ولت عا  الشلول و فراگير بوده و ناور باه شاخص و اماوال 

معيني نباشد. علاوه بر شروط مذكور، پرداخت غرامت عادلاناه 

آناد نيز به عنوان عنصر غاني ميي كردن مشروع به حسااب مي

هر چند برخي از حقوقدانان پرداخت غرامات را نتيجاه مياي 

ه شرط مشروعيت ميي كردن، در انا مبحث باا دانند نكردن مي

اللييي باه تجزناه و تحييال استشهاد به اسناد و آراء بيا

اركان اساسي ميي كردن مشروع و برخورد آن با حاق مالكيات 

 پردازنم. خصوصي مي
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 مصالح عمومي  –بند اول 

ترنا شرط، مشروعيت ميي كاردن و مصاادره مصيحت جامعه اصيي

دولت است انگيزه و هادف دولات از مياي  اموال خصوصي توسط

كردن باند مصيحت عا  و تاميا منافع ميي باشاد بناابرانا 

مصالح عامه مبناي حقوقي مداخلات دولت در امور اقتصاادي و 

توجيه كننده سيب مالكيت و مصادره اماوال اشاخا  در جهات 

نفع جامعه بوده و در واقع تحدند حقوق و منافع فردي براي 

قوق برتر و مهلتر اجتلاع اسات باا اناا وجاود صيانت از ح

باشد و باه اي برخوردار ميوامه مصالح عامه از طيف گسترده

توان مفهو  مصاالح علاومي و مناافع مياي را در سادگي نلي

قالب تعرنف واحد و استاندارد مشخص ترسيم و ارائاه نلاود 

اقتصاادي، مبااني  –مصيحت هر ميتي با لحاظ ملاحظات سياسي 

لومنكي و سانر اماور اجتلااعي و فرهنگاي در مقااطع اندئو

نك جامعاه زماني گوناگون شكل مي گيرد و چه بسا كه مصيحت 

معيا با توجه به عوامل ثابت و متغير ماذكور در دو مقطاع 

زماني متخالف باشد لاذا باه طرناق اولاي مصايحت دو ميات 

تواند بطور كامل متفاوت از هم تصور گردد اما باه طاور مي

و اطلاق، تاميا رفاه و آسانش و سعادت جامعه، هلاراه علو  

 با آزادي و حف  استقلال، برترنا مصيحت ميت مي باشد. 

 239در خصو  عد  محدودنت مفهو  مصيحت علاومي در رأي خلكاو

در مورد تعرنف دقيق مصالح عامه كه بتوان باه »خوانيم  مي

الليال ناه دليل آن مصادره را مشاروع شالرد در حقاوق بيا

وافقي بر آن صورت گرفته و نه حتي پيشنهادي ارائاه شاده ت

است كه در نتيجه پذنر  حق ميي كردن در دوران معاصر اناا 

هاا كيله به نحو موسعي تعبير و تفسير شده و عللاً باه دولت

 240«.در انا زمينه اختيار علل وسيعي داده شده است

 رغم آنكه عبارت مصالح علومي از مفهاومي بسايط و عاا عيي

                                                 
39 - اشاد.بمحادود مي شركت شيلياني خارك با مسا وليت خلكو   نا  اختصاري 

انا شركت پيرو قرارداد خلكو )قراردادي كه ميان اموكو و پتروشايلي اناران 

( مطاابق قاوانيا اناران 1967ماارس  14) 1345اسافند  23منعقد شد( در تارنخ 

تاسي  گردند موعوع شركت تهيه و فرو  گوگرد و گاز ماانع و پنتاان و ماواد 

ق )پتروشيلي و اموكاو( هاي دنگري بود كه مورد توافسنگينتر و تهيه فرآورده

 7.000.000ريال )معاادل تقرنباي  524.000.000باشد سرمانه اوليه خلكو كه بالغ بار 

شد توسط اموكو و پتروشيلي بصورت بالسونه تضليا شده بود هلچنيا به دلار( مي

موجب مقررات قرارداد خلكو دو طرف از حق مساوي در مدنرنت شاركت برخاوردار 

 بودند. 

خلكو في مابيا پتروشيلي و اموكاو  داددر بالا بيان گردند قرارهلانگونه كه 

ساوئي  تاساي   نومنعقد گردند اموكو شركتي است كه براساس قوانيا كانتون م

شده و نا  فعيي آن اموكو كليكالز )نوروپ( است مطابق قانون توساعه صانانع 

ماد ( باه مرحياه اجار درآ1965موئياه  15) 1344تيرمااه  24پتروشيلي كاه در 

پتروشيلي از طرف انران اجازه داشت كه قرارداد خلكو را منعقد نلاند قانون 

شركت ها و موسساات انراناي و ناا مذكور به پتروشيلي اجازه مي داد كه باا 

خارجي كه از صلاحيت مالي و فني برخوردار باشند مشاركت نلاناد هلچنايا باه 

ردادهااني كاه در اناا ها و قراموجب مقررات قانون مذكور كييه موافقت نامه

شد پ  از تائيد شوراي عالي صنانع پتروشايلي و مجلاع علاومي خصو  تنظيم مي

هاي مشاترك اقتصااد و شركت ميي نفت انران و هي ت وزنران و تصونب كليسايون

فر، نافات. ر.ك، احلاد مظفاري، مهادي نياكدارائي مجيسيا قابييت اجرائي مي
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توان عابطه و فرمول واحادي باراي آن برخوردار بوده و نلي

اي جهت تليز و تشاخيص معيا نلود اما معيارهاي شناخته شده

حساا »باشد اصال مصالح علومي و ميي كردن مشروع در دست مي

باشد در اناا راساتا در اداماه از جليه انا اصول مي« نيت

هاا هادف از اي كه تنمع ذلك مصادره»رأي مذكور آمده است  

حت كنتارل  آن فرار از تعهدات قراردادي دولت و نا واحد ت

الليل مشروع تيقاي شاود تواند طبق حقوق بيادولت باشد نلي

اي در واقع مغانر با اصل حسا نيت بوده و ... چنيا مصادره

مشروع شلردن آن با انا قاعده جا افتاده كه دولت حق دارد 

ي خاود را متعهاد ساازد هاي خاارجبا عقد قرارداد با شركت

منافات خواهد داشات ... هلچنايا اناا مطياب نياز علومااً 

پذنرفته شده است كه دولت حق ندارد به دلانل صرفاً مالي نك 

 241«.شركت خارجي را مصادره كند

هاا اغاراض متضلا انا معناي اسات كاه دولت« حسا نيت»اصل 

سياسي خود را در پ  حق مياي كاردن باا ساوء اسااتفاده از 

ن مصالح علومي و منافع مياي پنهاان نساازند از طارف عنوا

دنگر حق ميي كردن مانند هر حق دنگري اسات و دارناده حاق 

)دولت( باند در اعلال حق خونش از حسا نيت برخوردار باشد 

آناد در غير انا صورت مس يه و سوء استفاده از حق پايش مي

در واقع چنانچه قصد و انگيزه دولت از مياي كاردن اهاداف 

ياسي و تلافي جونانه و نا به منظور ورود زنان و عرر باه س

صاحبان اموال و نظير آن باشد در چنيا حالتي اقدا  دولات 

«  حساا نيات»به لحاظ سوء استفاده از حق و مغانرت با اصل 

ميلادي  1971گردد اقدا  دولت ليبي در سال نامشروع تيقي مي

و  (B.P)پاي هاي شاركت انگياي  بيدر خصو  ميي كردن داراني

تر در اناا رابطاه موعاوع را روشااموعع دولات برنتانياا 

سازد دولت انران كه خود را مالك جزانر ساه گاناه تناب مي

دانست هلواره مترصد آن بود بزر  و تنب كوچك و ابوموسي مي

نا جزانار  كه با تصرف انا جزانار حاكليات خاود را بار ا

تاونز كاه شايخ فعاليت بخشد اما دولت انگيستان با انا دس

هاي شارجه و رأس الخيله مدعي مالكيت بر جزانر مذكور نشيا

باشند اناا جزانار را هستند و از طرفي تحت الحلانه او مي

اشغال نلوده و از تردد و حضور اناران در آنهاا جياوگيري 

 كرد. مي

برنتانيا قواي خود را از خييج فاارس بيارون  1971در سال 

ر  شلردن فرصات پايش آماده عالا برد و دولت انران با محت

اي باا اميار شاارجه در خصاو  جزناره امضاء موافقت ناماه

ابوموسي، اقدا  به استقرار نيروهاي خاود در اناا جزانار 

از درآورد اماا زتاده و پرچم انران را در آنها باه اهنلو

معلر قذافي رهبر ليبي كه مدعي عربي بودن انا جزانر بود. 

توجهي صرف انا جزانر ناشي از بياقدا  دولت انران را در ت

برنتانيا به حقوق اعراب دانسته و برنتانياا را مسا ول و 

العليي تلامي حقوق و منافع شركت مقصر اعلا  نلود و طي عك 

پي در قرارداد امتياز مربوط به ناحيه سرنر در ليبي را بي

مورخ نهام  ميي اعلا  كرد. نلاننده دولات ليباي در جيساه 
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شوراي امنيت اوهار داشت كه اقدا  دولت ليبي  1971دسامبر 

پي( نه تنهاا بارخلاف )بي B.Pهاي شركت در ميي كردن داراني

الليل هيچيك از اصول منشور ميل متحد نبوده و با حقوق بيا

منافات نادارد بيكاه مياي كاردن و مصاادره مناافع نفتاي 

برنتانياي كبير در جلهوري عربي ليبي و پ  گارفتا وجاوهي 

هااي برنتانيااني تودناع طرف انا دولت در نزد بانك كه از

شده بود نگانه پاسخ قاطع و قابل فهم امنرناليست هاست كه 

ساليان متلادي ذخانر طبيعي و منافع ميي ليبي را استثلار 

 اند. نلوده و به نغلا برده

اي را دولت برنتانيا در پاسخ به انا اقدا  ليباي بيانياه

تسييم سفير دولت ليبي نلود و طي  1971دسامبر  23در تارنخ 

آن متذكر گردند كه مشروعيت ميي كردن مناوط باه تحقاق دو 

شرط است در درجه اول، دولت باند با در نظر گرفتا مصايحت 

جامعه و نياز مرد  كشور مبادرت به ميي كردن نلاناد و در 

ثاني اقدا  به ميي كردن باند با پرداخات غرامات فاوري و 

اساس نامشاروع باودن اقادا  و برارن باشد كامل و موثر مق

دولت ليبي به لحاظ مغانرت با شروط موصاوف و برخاساته از 

خودسرانه در شوراي امنيت طرح دعوا  يات سياسي و اغراضتلن

 242كرد.

اي دنگر كه باند به آن توجه داشت اننست كه نفع طيبي نكته

و فرار از تعهدات قراردادي موجبات عاد  مشاروعيت اقادا  

سازد انگيازه مياي كاردن غالبااً سياسات ولت را فراهم ميد

اقتصادي كشور است و دولتي كه در مقاا  مياي كاردن قارار 

سياساي خاونش  –گيرد در پي دستيابي به اهداف اقتصاادي مي

باشد بنابرانا دولت حق ندارد به صرف تحصايل منفعات از مي

 انجا  تعهدات قراردادي سرباز زند و ناا صارفاً باه دلانال

اموال خصوصي نك شركت خاارجي را مصاادره نلاناد در  ،مالي

اي كه تنها هادف مصادره»انا خصو  در رأي خلكو آمده است  

از آن فرار از تعهدات قاراردادي دولات و ناا واحاد تحات 

الليل مشروع تيقي تواند طبق حقوق بياكنترل دولت باشد نلي

ساا نيات ع مغانر با اصل حشود ... چنيا مصادره اي در واق

مشروع شلردن آن با انا قاعده جا افتاده كه دولت  بوده و 

هاي خارجي خود را متعهاد حق دارد با عقد قرارداد با شركت

سازد منافات خواهد داشت هلچنايا اناا مطياب نياز علومااً 

پذنرفته شده كه دولت حق ندارد به دلانال صارفاً ماالي ناك 

   243«.شركت خارجي را مصادره كند

نكه مصادره به صرف مال اندوزي و كسب سود بيشتر با وجود آ

نامشروع به شلار آمد اما با اذعان باه اناا واقعيات كاه 

رعانت منافع ميي و مصالح علاومي ناك كشاور مساتيز  كساب 

منافع بيشتر در جهت مصالح علاومي و تااميا مناافع مارد  

هاي سازمان ميال متحاد كوشاش دولات كشور است در قطع نامه

منافع خود در بهره بارداري از مناابع ثاروت  براي افزانش

طبيعي مورد پذنر  واقع شده است بر هليا مبناي رأي خلكاو 

ليكا باند توجاه »نلاند  الذكر اعافه ميدر ادامه رأي فوق
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هاا در داشت كه در رونه جدند و اكثراً در صنعت نفات، دولت

 اند كه داراني خارجيان را درچند مورد صرنحاً اعتراف كرده

كنناد كاه ساهم بيشاتري از درجه اول به انا دليل مياي مي

عواند حاصل از بهره برداري از منابع طبيعي ميي و نا حتي 

كييه  آن عواند را كه به نظر آنها باند صرف رشد و توسعه 

كشور شود به دست آورند انا هدف علوماً به عنوان هدفي غير 

 قانوني و نامشروع تقبيح نشده است. 

شرط مصيحت عامه در ميي كردن اناا نتيجاه حاصال  در تحييل

يي دولتمي توانناد باا هاا ميشود كه به موجب حق حاكليت م

هاي اقتصادي خود و در بهره مندي بيشتر ميت توجه به سياست

هاي طبيعي كشور خونش با رعانت اصال حساا از منابع و ثروت

نيت و بدون سوء استفاده از حق و باا لحااظ ساانر شارانط 

د  تبعيض، قانونلداري و پرداخت غرامت عادلاناه( اماوال )ع

 خصوصي را ميي و مصادره نلانند. 

 توان اذعان نلود كه  بنابرانا مي

منادي هاي اقتصادي و مدنرنتي دولات در راساتاي بهرهسياست

بيشتر ميت از منابع طبيعي و ثاروت هااي مياي كشاور، باا 

يات لاكححاق  رعانت اصل حسا نيت و بدون ساوء اساتفاده از

 گردد. مصيحت عامه تيقي مي

 

 عدم تبعيض –بند دوم 

تبعيض آميز نبودن اقدامات دولت در سيب مالكيت از اشاخا  

به جهت ميي كردن نكي دنگر از شرانط مشاروعيت مياي كاردن 

است. از آنجائيكه ميي كردن جنبه عاا  و فراگيار دارد. و 

هاااي ليتاي از فعاهاادف آن، ساايب مالكياات خصوصااي در رشااته

عه و بخاش  اقتصادي و انتقال تلا  اموال آن قسلت باه جام

باشاد بناابرانا در علومي تحت مادنرنت و كنتارل دولات مي

هاي خارجياان را در بخشاي از صانعت صورتيكه دولت سارمانه

مصادره و ميي اعلا  نلاند و از مصادره اموال اتباع خاودي 

آمياز تيقاي در انا زمينه خودداري كند اقدا  دولات تبعيض

شود هلچنيا دولت نباند بواسطه ملاحظات سياسي و غيار آن مي

مزنتي را براي شخص نا اشخاصي از اتباع داخيي نا بيگاناه 

 نسبت به بقيه اشخا  قانل گردد. 

رأي خلكاو  140دنوان داوري دعاوي انران و امرنكا در بند 

 –سازد كه ماده چهار عهدناماه ماودت اناران خاطر نشان مي

اتخاذ »سازد تا از ميلادي( طرفيا را ميز  مي 1955رنكا )ام

اقدامات غير معقول و تبعيض آميز كاه باه حقاوق و مناافع 

هاي طرف دنگر لطله وارد آورد مكتسبه قانوني اتباع و شركت

و نيز در انا رأي تذكر داده شده كاه باه « خودداري نلاند

ره نهاي تبعيض در قيلارو مصااد»الليل عرفي موجب حقوق بيا

 244«.شده است

دادگاه پژوهش امرنكا در دعوي ساباتينو علل دولت كوبا را 

هاي امرنكاني دست انادركار صانعت و در مصادره اموال شركت

 6آميز تيقي كرد كوبا در تاارنخ تجارت شكر در كوبا تبعيض
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اموال مزبور را ميي اعلا  كرد ده هفتاه بعاد در  1960اوت 

هاي دست اندركار تجاارت ل كوبانياموا 1960اكتبر  13تارنخ 

مصادره شد دادگاه در حكم خود متذكر شد كاه اگار چاه  شكر

صاارف وجااود ده هفتااه فاصاايه در ميااان مصااادره امااوال 

شاود امرنكائيان و اموال كوبائيان دليل تبعايض تيقاي نلي

ولي انا ده هفته به خصو  معني خاصي داشته زنرا در فاصيه 

كر صادراتي كوبانياان بناادر آن هاي حامل شهليا مدت كشتي

عع بهتاري  كشور را ترك كردند و بدنا گونه كوبانيان در و

 245قرار گرفتند.

از دنگر مسانيي كه در خصو  شرط عد  تبعيض باند ذكر نلود 

تبعيض مقيوب نا تبعيض عييه اتبااع خاود كشاور اسات اصال 

گذار و تبعيض آميز نبودن ميي كاردن كاه كشاورهاي سارمانه

پردازند ا استناد به آن به حلانت از اتباع خود ميصنعتي ب

گيرد بدنا معني كه كشاورهاي مفهو  دنگري را نيز در بر مي

پذنر و در حال رشد با تلسك باه اصال ماذكور چنايا سرمانه

كنند كه اتباع بيگانه در بهترنا شرانط بانساتي استدلال مي

خاودي حقوق اتباع داخيي برخوردار شوند و  براز حقوقي برا

و بيگانه در نك سطح قرار گيرناد بناابرانا وقتاي اتبااع 

كناد خودي به غرامتي كه قوانيا داخيي برانشاان تعيايا مي

نهند اتباع بيگانه نباناد از مزانااي اعاافي حاق گردن مي

 مراجعه به محاكم خارجي برخوردار باشند. 

در راستاي استدلال كشورهاي سرمانه پذنر مبني بر عد  جواز 

حقاوق »رداري بيگانگاان از مزانااي برتار در منشاور برخو

هر »آمده است   1974مصوب دسامبر « تكاليف اقتصادي كشورها

كشوري حق دارد در مورد سرمانه گذاري خاارجي، در چاارچوب 

ها صلاحيت ميي و برحسب قوانيا و مقررات خود و بر وفق هادف

اهاد هاي ميي، تصليم بگيرد. هي  كشوري مجبور نخوو اولونت

بود كه نسبت به سرمانه گاذاري خاارجي رفتااري مسااعدتري 

 «. داشته باشد

در خصااو  نفااي تبعاايض در ميااان اشااخا  بانااد گفاات؛ كااه 

ترنا اصل حقوق بشر هلانا مناع تبعايض و برخاورداري اساسي

انسانها از حقوق مساوي است مطابق ماده اول اعلاميه جهاني 

اظ حيثيات و حقاوق تلا  افراد بشر ... و از لح»حقوق بشر 

تساوي در حقوق، به عنوان بدنهيترنا اصل، « با هم برابرند

 246«.مورد شناساني و پذنر  كشورهاي جهان قرار گرفته است

هر چند كه مفهو  برسليت شناختا برابري انسانها در حقوق، 

كه مبنااي نفي تبعيض مي باشد اما اعلاميه جهاني حقوق بشر 

اللييي مي باشاد نر اسناد بياتدونا و تكونا ميثاقيا و سا

در ماده دو  و هفتم بر منع تبعيض ميان اشخا  تصرنح دارد 

به علاوه هاي  تبعيضاي باه »ماده دو  آمده است   2در بند 

علل نخواهد آمد كه مبتني بر وعع سياسي اداري و قضاني نا 

اللييي كشور نا سرزميني باشاد كاه شاخص باه آن تعياق بيا

 «دارد...
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هلاه در برابار قاانون »خاوانيم  ماده هفتم مي هلچنيا در

مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيضاي كاه نااقض اعلامياه 

حاعر باشد و بر عييه هر تحرنكي كه براي چنيا تبعيضي باه 

 «.مند شوندعلل آند بطور تساوي از حلانت قانون بهره

 

 لزوم انطباق با قوانين داخلي  –بند سوم 

باشد و اساتثناء ا  مالكيت خصوصي ميگفتيم كه اصل بر احتر

بر انا اصل نياز به مجوز قانوني دارد در اناا رابطاه در 

احادي »... اصل هفدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده اسات  

 «.توان خود سرانه از حق مالكيت محرو  كردرا نلي

در هليا راستا كنوانسيون اروپاني حقوق بشر كه به منظاور 

در  1950ناوامبر  4يه جهاني حقوق بشر در اجراني كردن اعلام

ها به حق مالكيات ر  به امضاء رسيد علا لزو  احترا  دولت

هااي اشاخا ، حاق خصوصي و منع تجاوز باه اماوال و داراني

ها را در جهت سيب مالكيات خصوصاي باه منظاور تااميا دولت

منافع عامه، مشروط به وعع قانون نلوده است در مااده اول 

هار »شلاره نك كنوانسيون مذكور آماده اسات   پروتكل متلم

شخص حقيقي نا حقوقي حق دارد كه بدون هيچگونه مزاحلات از 

تاوان مند گردد هيچك  را از مانليك خاود نليمال خود بهره

محرو  كرد مگر به جهت منافع عامه و با رعانت شرانطي كاه 

الليل مقرر است انا به موجب قانون و اصول علومي حقوق بيا

عني مانع از آن نخواهد بود كه كشاورها قاوانيني را باه م

منظور كنترل نحوه استفاده از اموال در جهت مناافع عاماه 

 247«.به موقع اجرا بگذارند

بنابرانا اقدا  دولت در سيب مالكيت خصوصي باند مستند به 

تواناد مجوز قانوني باشد به دنگار ساخا، دولات زمااني مي

كردن و مصاادره اماوال خصوصاي نلاناد كاه  اقدا  به ميي 

قانوني در خصو  موعوع از طرف مرجع صالح قانونگذاري كشور 

به تصونب رسيده و طي آن ميزان اختياارات دولات و عاوابط 

حاكم بر موعوع و از جليه چگونگي محاسبه و پرداخت غرامات 

به مالكان اموال و دارانيهاي ميي شده مقرر شده باشد تاا 

اخيي و بيگانه( به اعلاال دولات معترعيا )اعم از اتباع د

هت احقااق قاقادر باشند با استناد به  انون موصاوف، در ج

حقوق خود اقدا  نلانند در غيار اننصاورت مصاادره و سايب 

 شود. مالكيت اموال خصوصي نامشروع محسوب مي

شود انا است كه آنا موعوع دنگري كه در انا زمينه مطرح مي

ا اناا ادعاا، كاه اقادا  توانند بمالكان اموال خصوصي مي

دولت در سيب مالكيت منطبق  با مقررات داخيي نبوده مادعي 

عد  مشروعيت مصادره شوند و آنا عد  رعانت قوانيا داخياي 

الليل در مشاروعيت ناك مصاادره تواند به لحاظ حقوق بيامي

 موثر باشد؟

باشاد و نگااه در انا خصو  رونه قضاني قاطعي در دسات نلي

اللييي درباره مشروعيت نا عد  مشروعيت ميي دادگاههاي بيا
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كردن در غالب موارد، معطوف به انگيازه دولات از مصاادره 

اموال خصوصي و پرداخت غرامت به صاحبان اموال سيب مالكيت 

باشد بنابرانا چنانچاه مياي كاردن در جهات مصاالح شده مي

 گردد. علومي و توأ  با پرداخت غرامت باشد مشروع تيقي مي

ن داوري دعاوي انران و امرنكا در رأي خلكو باا وصاف دنوا

نلاناد كاه لازو  رسيدگي به دعواي خواهان صرنحاً اعالا  مي

انطباق با قوانيا داخيي در عداد شروط مشروعيت ميي كاردن 

 آند. بشلار نلي

در دعوي خلكو انراد شده بود كه اقادا  دولات در مصاادره 

ني نباوده اسات حقوق خواهان مستند باه هاي  مبنااي قاانو

گفت مصادره، عللاً خييي پيش از تصونب قانون ماده خواهان مي

كاه باه عناوان  1980مانوناه در واحده مصوب شوراي انقلاب 

شود صورت گرفتاه اسات و در مبني قانوني انا امر معرفي مي

هر حال اقادا  مزباور باا مقاررات قاانون توساعه صانانع 

مقررات خود قرار داد ( و نيز با 1965) 1344پتروشيلي مصوب 

هاي مجيسايا قادرت و اعتباار كه با تصونب دولت و كليسيون

اجراني و قانوني پيدا كرده بود مغانرت داشته است دناوان 

چنان كه اشاره شد نكانك انا اعتراعات را در طاي بنادهاي 

حكم خود بررسي كرد و سرانجا  باه اناا نتيجاه  133تا  119

طبق قوانيا انران مورد »دره رسيد كه قانوني بودن انا مصا

هاا و لاجر  هله اعتراض« تواند باشدتردند دنوان داوري نلي

 248را مردود دانست.

 در رأي دنوان آمده است  

سابقه و رونه قضائي از انا لحاظ چندان سودمند نيسات در »

شاود چنايا مواردي كه به تخيف از قوانيا داخيي استناد مي

اي نكاي از شارانط مقارر در تخيفي اغيب به دليل عد  اجار

الليل، مثل وجود مصالح عاماه ... و ناا پرداخات حقوق بيا

 249«.گرددغرامت تشرنح مي

با توجه به اصل حاكليت قانون و جانگاه آن در نظا  داخيي 

الليل كه براساس آن روابط اشخا  تنظيم كشورها و نظا  بيا

چاه رساد كاه چنانگردد باه نظار ميو نظم جوامع برقرار مي

مصادره بر مبني قانون ميي صورت نگيارد موجباات مسا وليت 

 نلاند. دولت را انجاد مي

 

 التزام به پرداخت غرامت  –بند چهارم 

نوان نكاي دنگار از شاروط  التزا  به پرداخت غرامت باه ع

مشروعيت بخشي به ميي كردن كه مستيز  سيب مالكيات خصوصاي 

 گردد. باشد مطرح ميمي

وقي وجااوب پرداخاات غراماات در حقااوق در خصااو  مبناااي حقاا

باشيم اختلاف نظر دربااره الليل با تشتت آراء روبرو ميبيا

گذار و تعياايا عااابطه، از اخااتلاف منااافع دو طاارف ساارمانه

رد هلچنيا اخاتلاف عقياده در مياان گيسرمانه پذنر نشأت مي

رفداران رمنم اقتصاد بازار كه خواهان آزادي كسب كاار و ط

ند با هواداران رمنم كلونيستي كه معتقد باه باشمي سرمانه
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مالكيت ميي و اشتراكي بر وسانل توليد و تلركز دولات بار 

ندگي آراء  امور اقتصادي مي باشند از عوامل تضارب و پراك

است در انا رابطه با ارائاه دو ماتا از دو مولااف محتار  

باشااد بااه بررسااي ها ميكشااورمان كااه مباايا جااامع نظرنااه

 پردازنم. مي

الليل، ميي كردن، با تأكيد بر احترا  مؤلف كتاب حقوق بيا

 250اعلاميااه حقااوق بشاار 17مالكياات خصوصااي براساااس ماااده 

آنچه مسيم اسات اصال پرداخات غرامات در تلاا  »نونسد  مي

قوانيا ميي شده معاصر پيش بيني و به رسليت شاناخته شاده 

كه به مالك اموال ميي شده پرداخات شاود و ماولفيا حقاوق 

 اند.الليل بر اثبات غرامت سه نظرنه بيان داشتهبيا

 La.these De L'enrichissement sans causeدارا شدن غير عادلانه  -1

 La.these De La Responsabilite delictuelleمس وليت مدني  -2

 La.these De La Responsibiliteمساا وليت ناشااي از قاارارداد  -3

contractuelle 

دولات فرانساه  1981قانون ميي كاردن  33 و 18و  7در مواد 

 17تصرنح شده است كه غرامت باند عادلاناه و مطاابق مااده 

  251«.اعلاميه حقوق بشر باشد

نونسنده كتاب ميي كردن و غرامت، قاعده حرمات اعارار باه 

غير و اصل جبران عرر را مبناي التزا  دولات باه پرداخات 

صال احتارا  غرامت دانسته و عقيده دارد كه اساتناد باه ا

مالكيت و حقوق مكتسبه و نا قاعده منع دارا شدن ناعادلانه 

 خوانيم  كند در انا كتاب ميوجوب غرامت را توجيه نلي

تواناد باه نه اصل احترا  مالكيت و حقوق مكتسابه مي»... 

عنوان مبناي حقوقي مس وليت دولت نسبت به پرداخات غرامات 

شالار آناد و نااه در مورد مصادره و ميي كردن اماوال باه 

توان به عنوان مبناني در قاعده منع دارا شدن ناروا را مي

توجيه انا مس وليت تيقي كرد به نظر ماا مبنااي مسا وليت 

دولت در انا باب هلان قاعده حرمت اعرار به غيار و وجاوب 

باشد انا كه مالكيت حقي اسات مطياق تدارك و جبران عرر مي

سا يه نادارد هلچنايا نا مقيد، ارتباط مستقيم باا اناا م

مشروعيت علل دولت در اقدا  به مصادره موجب سيب مسا وليت 

تواند بود البتاه شود نلينسبت به عرري كه به غير وارد مي

مصادره و ميي كردن جزو حقوق و  اختيارات هار دولات اسات 

ليكا انا حقوق و اختيارات باند براساس حساا نيات اعلاال 

قرار گيارد و در هار حاال  شود و نباند مورد سوء استفاده

شاود باناد زناني كه در نتيجه اعلال حق بر دنگري وارد مي

 252جبران گردد.

در خصو  نحوه و ميزان پرداخت غرامت نيز نظرات گونااگوني 

كامال و »اي از نظرات به پرداخت غرامات باشد پارهمطرح مي

را « عادلاناه»تاكيد دارناد و برخاي غرامات « فوري و موثر

 اند. قرار داده مورد توجه
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امروزه اصل پرداخت غرامت مورد پذنر  اكثر كشاورها قارار 

شود گرفته است و هي  دولتي در علل منكر پرداخت غرامت نلي

آناان معتقاد  253حتي كشورهاي بيوك شرق كه نظرنه پاردازان

عدالتي است و در بودند كه ميي كردن اقدامي براي جبران بي

ال از دست فرد غاصب اخذ شده واقع با اقدا  به ميي كردن م

گردد. در مقا  علل به و به صاحب اصيي آن نعني ميت باز مي

اند و هلانگوناه كاه گفتاه شاد پرداخت غرامت تلكيا نلوده

منازعه اصيي در خصو  ميزان غرامت زمان و نحوه پرداخت آن 

 است. 

دار با مواعع كشاورهاي بدنهي است كه موعع كشورهاي سرمانه

هر ناك از نر در خصو  شرانط غرامت فرق ميپذسرمانه كند و 

كنناد انا كشاورها باا توجاه باه مناافع خاود اساتدلال مي

خت غرامات حقوقدانان كشورهاي سارمانه دار قائال باه پردا

هستند « كامل، فوري و موثر بودن غرامت» 254لهامطابق فرمول

گونند كه  هر كشاوري براسااس و براي توجيه دكترنا خود مي

ليت مياي و حاق حاكليات بار مناابع طبيعاي كشاور  حق حاك

تواند اقدا  به اصلاحات اقتصادي و اجتلاعي نلاند دولات مي

تواند دست به ميي كردن و مصادره اماوال بزناد اماا در مي

تواناد از اناا حاق خاود اساتفاده عيا حال دولت زماني مي

نلاند كه هلزمان با مصادره و سيب مالكيت، عرري را كه به 

گر دولتاي مال وارد مي صاحب آند جبران نلاند به عبارت دن

نلاند باند هزننه اقدامات خاود كه مبادرت به ميي كردن مي

را بنااردازد و حااق ناادارد تبعااات اعلااال خااود را بااه 

 گذار و صاحب مال تحليل كند. سرمانه

دندنم كه ميي كردن اراعي مزروعي و منابع نفتي در مكزناك 

ول قرن بيستم در خارج از بيوك شرق مهلترنا مصادره نيله ا

در جهان بود در خلال منازعات انالات متحد امرنكا با دولات 

مكزنك، كردل هال وزنر خارجه امرنكا مدعي باود كاه دولات 

كامل، »مصادره كننده باند خسارت اقدامات خود را به صورت 

پرداخت نلاند دولت برنتانيا نيز در دعاواي « فوري و موثر

الليياي دادگساتري باا ت اناران در دناوان بياميي شدن نف

استناد به فرمول هال مدعي بود كه بر فرض عد  وجود دليال 

مبني بر نامشروع بودن اقدا  دولت انران، باز در صورتيكه 

غرامت كامل، فوري و موثر پرداخت نشود اقدا  دولت اناران 

 از مصادنق مصادره نامشروع خواهد بود. 

مشروع سخا به ميان آمد ذكر مطيبي در حال كه از مصادره نا

مناسابت باه نظار خصو  مصادره نامشروع و مصادره خزنده بي

 رسد. نلي

دانيم كه مبناي حق ميي كردن و لزو  تحدند منافع فردي، مي
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نيل به اهداف والاتر و مهلتر نعني حف  و صيانت از مناافع 

باشد لذا مشاروعيت مياي كاردن و مصاادره اماوال جامعه مي

خصوصي منوط به رعانت مصيحت اجتلاع و منافع ميي است بدنا 

ترتيب چنانچه اقدا  دولت در مصادره اموال خصوصي از ساوي 

ملاحظات و انحرافات سياسي، نامرتبط با اهاداف اقتصاادي و 

رفاه مرد ، خودسرانه و تبعيض آميز باشد مصادره نامشاروع 

 گردد. تيقي مي

صاادره خفاي ناا مصاادره مصادر خزنده )غير مساتقيم ناا م

باشاد در اناا بالفعل( نكي از مصادنق مصادره نامشاروع مي

نلاند كه صااحبان حالت دولت، شرانط و موانعي را انجاد مي

اموال خصوصي، عللاً قادر به بهره بارداري از اماوال خاونش 

نباشند اقدامات تضليناتي )وعع قوانيا و مقررات( از اناا 

 اند. جليه

صادره نامشروع محساوب شاود پرداخات غرامات در حالتي كه م

توان دولتي را كاه امتياازي را شود زنرا عللاً نليتر ميسخت

لغو نلوده و نا اموال و تأسيساتي را مصادره نلوده وادار 

 به اعاده به وعع سابق نلود. 

« غرامت متناسب»حقوقدانان متأخر هلسو و هم جهت با نظرنه 

دارند كه هر دو گاروه مخاالف شاختر و هلفكران او اعتقاد 

هاي اجتلاعي غافال پذنر از درك واقعيتدار و سرمانهسرمانه

اند بر انا اساس هم نظرنه صاحبان سرمانه كاه مادعي مانده

باشند ميي كردن و مصادره باند مقارن با پرداخت غرامتي مي

باشد كه از نظر مالي معادل اعاده به وعع سابق گردد و هم 

گونناد مياي كاردن حاق ي در حال توسعه كه ميادعاي كشورها

باشد و اعلال حق ملازمه با پرداخت غرامات نادارد ها ميميت

باشاد اناا هاي عيني ساازگار نلياشتباه بوده و با واقعيت

« غرامات متناساب»را كه معادل « غرامت عادلانه»حقوقدانان 

اناد غرامات عادلاناه باه باشد در متون حقوقي خود آوردهمي

گاردد  و باا روح عادالت ضاي اوعاع و احاوال مشاخص مياقت

رأي  178در بناد « غرامات عادلاناه»سازگارتر است در خصو  

 مربوط به دعواي خلكو آمده است   310-36-3شلاره 

شود كه مناافع خصوصاي در هي  نظا  حقوقي اجازه داده نلي»

هاي لاز  بر منافع حقه علومي مستولي گشته و برداشاتا قاد 

هت منافع عامه را ناملكا سازد برعك  اشخا  خصوصي كه در ج

بندند فقط حق دارناد در ماواقعي كاه با دولتي قرارداد مي

اقداماتي در جهت مناافع عاماه حقاوق قاراردادي آنهاا را 

كند غرامت عادلانه درنافت كنند دلييي وجود ندارد تضييع مي

 255«.كه در مورد علانق خصوصي خارجي به طرز دنگري علل شود

و مصاالح در جهت تاميا مناافع مياي سيب مالكيت از اشخا  

حق شده، الليل مورد شناساني واقع علومي در نظا  حقوق بيا

ميي كردن اموال خصوصي در قبال پرداخت غرامت باه صااحبان 

در اسناد حقوق بشري و از جليه اعلاميه مصادره شده، اموال 

امرنكاني حقاوق  هاي اروپاني وجهاني حقوق بشر، كنوانسيون

هاا و بشر و هلچنيا در منشور افرنقااني حقاوق بشار و ميت

اعلاميه حقوق بشر اسلامي به رسليت شناخته شاده اسات حقاوق 

                                                 
55 -    ،نقل از هلان48.



نا نهاده و سيب مالكيت ببشر اصل را بر احترا  به مالكيت 

خصوصي را به طور استثناء و در جهت مصيحت و منافع ميت با 

ذنر  قارار داده اسات باه مورد پا «غرامت عادلانه»پرداخت 

اللييي حقاوق بشار نسابت باه عبارت دنگر رونكرد نظا  بيا

مالكيت رونكردي دو جانبه است از نكسو مالكيت حقاي مقادس 

و در ردنف امنيات، آزادي و حاق حياات باه )تعرض ناپذنر( 

حق خودمختاري و حق حاكليات بر رود و از سوي دنگر شلار مي

شاده اسات و در  تاكيادصاادي ها بر منابع طبيعي و اقتميت

تعامل ميان انا دو، به حق ميي كاردن كاه نكاي از مظااهر 

« غرامت عادلاناه»باشد در قبال پرداخت اعلال حق حاكليت مي

 توجه نلوده است. 

از ميان اسناد مذكور، كنوانسيون امرنكاني حقوق بشار باه 

شرط پرداخت غرامات  256.داردتصرنح « غرامت عادلانه»پرداخت 

نالت متحده امرنكاا نه در اصلاحيه پنجم قانون اساسي اعادلا

قاانون اساساي انالات  1791در اصلاحيه ماورخ  قيد گردنده،

اموال خصوصي بادون پرداخات »... خوانيم  متحده امرنكا مي

 257«.غرامت عادلانه مورد استفاده علومي قرار نخواهد گرفات

كنوانساايون اروپاااني حقااوق بشاار در ماااده اول پروتكاال 

با تصرنح بر عد  محروميت اشاخا  از دارانيهااي  258اقيالح

هر شخص حقيقي نا حقوقي حق بهره منادي »دارد  خود مقرر مي

آميز از دارانيهااي خاود را دارد هاي  كا  نباناد از صيح

دارانيهاي خود محرو  شود مگر براي منافع علومي و مشاروط 

شده حقاوق  به شرانطي قانوني و به موجب اصول كياي مقارر 

 «.الليلياب

شود كه كنوانسيون اروپاني حقوق بشر اعلاال حاق مشاهده مي

و مشروط مورد پذنر  « قانوني»ميي كردن را به صورت مشروع 

كنوانسيون مذكور نيز بار عاد   17قرار داده است در ماده 

 259تصرنح شده است.« ميي كردن»سوء استفاده از انا حق 

ماده انست كه اوي حبر انا اساس، قوانيا كشورهاي اروپاني 

متضلا هر دو معناي اسات نعناي هادف اساساي آن حلانات از 

صي را باه مالكيت خصوصي مي باشد و در علا سيب مالكيت خصو

لحاظ نفع و مصيحت جامعه با پرداخت غرامت عادلانه به مالك 

قاانون مادني فرانساه  545پذنرفته است در انا خصو  ماده 

كه مالكيتش را به شاخص  هي  ك  مجبور نيست»دارد  مقرر مي

غير انتقال دهد مگر آنكه نفع علو  انجاب كند و غرامات و 

                                                 
56 -  ماده بيست و نكم كنوانسيون امرنكاني حقوق بشر مصاوب  ناوامبر969 

هار كا  حاق دارد كاه از داراناي خاود »دارد  كستارنكا مقرر مي –سا خوزه 

اي را تابع مصيحت تواند چنيا استفادهاستفاده كند و برخوردار شود قانون مي

ند هي  ك  از داراني و اموال خود جاز باا پرداخات غرامات عادلاناه جامعه ك

براساس نفع علومي نا مصيحت اجتلاعي و به نحوي كه قانون مقارر كارده اسات 

«. محرو  نخواهد شد
57 - ،ناشر معاونت پژوهش، تدونا و تنقيح  قانون اساسي انالات متحده امرنكا

378 .قوانيا و مقررات كشور، چاپ اول، پانيز 
58 -  پروتكل شلاره نك در تارنخ0  مارس95  در پارن  پذنرفته شد و در

لاز  الاجرا شد.  954مي  8تارنخ 
59 -   هي  چياز در اناا »به موجب ماده هفدهم كنوانسيون اروپاني حقوق بشر

كنوانسيون نباند به صورتي تفسير شود كه به هي  دولات، گاروه و ناا شخصاي 

به فعاليتي دست نازد نا عليي انجا  دهد كاه هادف آن از تيونحاً حق دهد كه 

 بيا بردن هر ناك از حقاوق و آزادنهااي مقارر در كنوانسايون و ناا اعلاال

 «. ها به ميزاني بيش از حد مقرر در آن باشدمحدودنت



 «. خسارات كلاً به مالك پرداخت شود

حاق  260هادر ماده چهاردهم منشور افرنقاني حقوق بشر و ميت

ميي كردن به لحاظ مصيحت علومي نا منافع علومي جامعه باه 

ت غرامات ناا رسليت شناخته شده است اما تصرنحي به پرداخا

رسد كااه اناا امار ناشاي از آن خسارت نشده است به نظر مي

باشد كه كشورهاي افرنقاني بطاور كياي در زماره كشاورهاي 

سرمانه پذنر قرار دارند و بدنهي است كه در چنيا اوعاع و 

احوال تلانل چنداني به صاحبت از پرداخات غرامات نداشاته 

لكيات باناد حاق ما»باشند در ماده مذكور مقرر شده اسات  

تضليا گردد انا حق فقط به لحاظ رعانت مصايحت علاومي ناا 

منافع علومي جامعه و مطابق با  قوانيا مناسب قابل تخطاي 

 «.خواهد بود

اعلاميه حقوق بشر اسلامي نيز سيب مالكيت خصوصي را در صورت 

عرورت حف  منافع علومي و در قبال پرداخت غرامات فاوري و 

اعلامياه قااهره آماده  15در ماده  عادلانه جانز شلرده است

هر انساني حق مالك شدن از راههاي شارعي را دارد و »است  

اي كه به خود نا دنگاران تواند از حقوق مالكيت به گونهمي

توان مالكيات و نا جامعه عرر نرساند برخوردار باشد و نلي

را از كسي سيب كرد مگر بنا بر عرورت حف  منافع علاومي و 

  261«.رداخت غرامت فوري و عادلانهدر مقابل پ

و در پانان نقل فرازي از ماده بيست و نهم اعلاميه جهااني 

حقوق بشر كه در برگيرناده جاوهر اصايي مباحاث اناا فصال 

هر ك  در اجراي حقوق و »... رسد  باشد عروري به نظر ميمي

هاني اسات كاه استفاده از آزادنهاي خود فقط تابع محدودنت

منحصراً به منظور تاميا شناساني و مراعات  به وسييه قانون

حقوق و آزادنهاي دنگاران و باراي رعانات مقتضايات صاحيح 

نك جامعاه  اخلاقي و نظم علومي و رفاه هلگااني در شارانط 

 «. دمكراتيك وعع گردنده است

 

 نتيجه گيري : 

در نظا  بيا اللييي حقوق بشر مالكيت خصوصاي هلانناد 

قي شاده و در زماره حقاوق حق حيات، آزادي و امنيت تي

طبيعي انسان مورد شناساني قرار گرفته و به عنوان نك 

اصل تعرض ناپذنر به رسليت شناخته شاده اسات اعلامياه 

اللييي حقاوق بشار جهاني حقوق بشر كه بنياد نظا  بيا

حاق انا آن استوار است بر منع تجاوز خودسرانه به  بر

مدني، سياسي  طبيعي تأكيد دارد هر چند كه ميثاق حقوق

حلانت از مالكيت خصوصي را مسكوت گذاشته اماا ميثااق 

حقوق اقتصادي، اجتلاعي و فرهنگي بر حلانات از حقاوق 

 مالكيت معنوي تصرنح دارد. 

                                                 
60 - مااده در  68هاا حااوي ناك مقدماه و منشور افرنقاني حقوق بشار و ميت

دولتهاي افرنقاني در سازمان وحدت افرنقا باه هجدهليا اجلاس سران كشورها و 

 در نانروبي كنيا امضاء شده است.  98موئا  7تارنخ 
6 -  اعلاميه حقوق بشر اسلامي مشتلل بر نك مقدمه و5  ماده در تارنخ5  اوت

990  ميلادي برابر با5  مرداد369  خورشايدي در اجالاس وزراي اماور خارجاه

در قاهره به تصونب رسيد. سازمان كنفران  اسلامي 



اي حقوق بشر اعم از كنوانسيون اروپاني و اسناد منطقه

امرنكاني حقوق بشر و هلچنيا منشاور افرنقااني حقاوق 

خصوصي را ماورد پاذنر  قارار ها حق مالكيت بشر و ميت

احتارا  اند و اعلامياه اسالامي حقااوق بشار نياز، داده

مالكيت خصوصي را مشروط به مشروعيت دانسته و مالكيات 

 مشروع را به رسليت شناخته است. 

قطع نظر از اختلافات جزئي، فحوي تلامي اساناد ماذكور 

در آنست كه سيب مالكيت خصوصي فقط در صورت عرورت حف  

مصالح و منافع علومي، آنهم به شارط پرداخات يا و تام

باشد انز ميه صاحبان اموال سيب مالكيت شده، جغرامت ب

اللييي حقوق بشر، قاانوني باودن و بطور كيي نظا  بيا

مصادره در جهت مصالح عامه و پرداخت غرامت عادلانه را 

شرط مشروعيت، مصاادره و سايب مالكيات اماوال خصوصاي 

اللييي نياز ادره از دادگاههاي بيادانسته است آراء ص

 ناور بر هليا معني است. 

در نظا  حقوقي انران مالكيت شخصي كاه از راه مشاروع 

باشد محتر  و از تعرض مصون بوده و اصل بر آن است كه 

اموال و داراني اشخا  از طرق مشروع تأميا شده است و 

 باشد. خلاف آن نيازمند اثبات مي

وال خصوصي از ساه سيب مالكيت ام در نظا  حقوقي انران

 د. آنجهت به علل مي

باشد اعم از آنكاه اموال نامشروع محكو  به مصادره مي

نحوه تحصيل مال نامشروع باشد ناا طرناق اساتفاده از 

قانون اساسي علا بر شلردن مصادنق اماوال  49آن. اصل 

نامشروع به مصادره و استرداد اناا قبيال اماوال باه 

ن و نا تعيق انا اموال به بيت اللاال صاحبان واقعي آ

توجه دارد فيسفه اخذ و مصاادره اماوال نامشاروع باه 

عنوان مجازات و بدون پرداخت غرامت مبني بر آنست كاه 

اساساً متصرفيا اموال نامشاروع، مالاك خصوصاي محساوب 

 . باشند د و در حكم غاصب مينگردنلي

ر در رابطه با مالكيت قهاري اماوال خصوصاي باه منظاو

هاي علاومي و علرانااي نهادهاا و ارگانهااي اجراي طرح

دولتي و علومي، مطابق قوانيا جاري به مالكان اماوال 

نظرناه كارشناساي خسارت كافي به قيلت عادله روز وفق 

جهات در ميي كاردن اماوال خصوصاي در  گردد.پرداخت مي

مغانرتي ميان نظا  حقاوقي  مصالح علومي و منافع ميي 

الليياي حقاوق بشاار وجاود نظاا  بيا ماوازناانران و 

 ندارد. 
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 . 1384ميزان ، چاپ اول، 

(، 1نثربي، سيدعيي محلد، درسنامه قواعد فقه اساتدلالي ) -

 . 1387سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي، چاپ دو ، 

 

 :  هاو پايان نامه مقالات

اسي، سيد باقر،  ميي كردن در حقاوق بايا الليال، ميرعب -

سانت قوانيا )معاونات آماوز  دادگساتري اساتان تهاران(، 

2009/21/2  

پانااه اجااراي طاارح تحااول « خصوصااي سااازي»هشااي، عباااس،  -

، 4396اقتصااادي، منتشااره در روزنامااه انااران، شاالاره 

8/10/1388. 

دو ، پورحسا، شكوفه، فرآنند خصوصي سازي در برنامه هاي  -

سو  و چهار  توسعه اقتصادي، اجتلااعي ، فرهنگاي جلهاوري 

اسلامي انران، پانان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، 

 . 1386واحد پردن  قم، آبان 

قوق بشار   - حبيبي مجنده، محلد، حقوق مالكيت معناوي و ح

هااا، پانااان نامااه دوره دكتااري حقااوق هااا و تعارضتعامل

 . 1383شهيد بهشتي، زمستان الليل، دانشگاه بيا



Abstract 

According to universal statement of human rights, considered as 

international system of this right, ownership is a respectable factor, 

on the other hand, it shall be equal to the right of life, freedom, 

security. So, in international documents, Lace of violence of this 

tight is focused and several part of constitution Law has been 

referred to this fact, in most of countries.  

Also, the main aim of doctrines is development and public welfare 

of nations. So, for the purpose of obtaining this part, the rights of 

people have been recognized among natural resources and their 

national fortune. Indeed, these rights are accepted by the system of 

international Law. Therefore, governmets shall nationalized private 

properties, either internal or foreign citizens, on the basis of the right 

of economical sovereignty and developing for supplying national 

benefits and public interests. On the other hand, seizing private 

properties shall be a cause of punishment and ownership of their for 

performing public and developmental plans. In this study, it is aimed 

to recognize the level of private owner ship in the international 

system of human rights and Iran;s Legal regime, by considering 

international deeds and related rules.  

 

Key words: Ownership- Private ownership- Public ownership- 

International deeds- Standards of human rights.  
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